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باد ویادواره 


و لادت باسعادت حضر ت امام مو سی کاظم(ع) 

در ۷صفرسال ۱۳۸ هجری قمری «حضرت امام موسی کاظم(ع)» هفتمین امام مسلمانان و شیعیان جهان درابواء 
میان مکه و مدینه پای به عرصه حیات نهادند. دوران زندگی این امام بزرگوار را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. بخش 
گسترش علم ودانش و توسعه روابط اجتماعی با ملتهای دیگربود. دراین ایام مبارزه استدلالی و اخلاقی با مفاسد رواج 
یافت و مهم ترازهمه آزادی تفکریکی ازاصول شمرده شد. 

امام موسی کاظم (ع) به تعلیم فروع فقه جعفری پرداختند و با بیانات لطیف و روان خویش حقایق دینی و نکات اخلاقی 
رابرای امت خویش اشکارمی ساختند. ازسوی دیگر ۰ ۴۰فقیه و متکلم رآمامور کردند که اصول مکتب جعفری رابه اطراف 
هفتم را درزندان مسموم و شهید کرد. مهمترین لقب این امام همام» کاظم به معنای فروخورنده خشم است. 


شهادت حضرت رقیه (س) کم 
به گواه تاریخ نگاران و مقتل نویسان رحلت شهادت ۱ ][ 
گون ه حضرت رقیه (س) اند کی پس از واقعه خونین 
کربلادر سال شصت و یکم هجری رخ داده است و در 
این هنگام وی سے یا چهار ساله بوده است و نخستین 
نکته شگفت درباره حضرت رقیه (س)» شاید همین باشد 
که‌باچنین عمر کوتاهی. از مرزهای تاریخ عبور کردو 
به جاودانگی رسید. آن گونه که برادر شیرخوارش علی 
اصغر (ع) به چنین مرتبه‌ای نایل شد.مصاب و شدائدی 
را که حضرت رقیه (س) از کربلا تا کوفه ‏ از کوفه تاشام ۱ ۱ ۱ 
متحمل می شود آنچنان تلخ و دهشتناک است که وجدان هر انسان ازاده و صاحبدلی رامی ازارد و قلب و روح رامتاثرو 
مجروح می سازد... یکی از جلوه‌های رویداد بزرگ عاشسوراتنوع سنی شخصیت‌های آن می‌باشد که از پایین ترین سن 
آغاز و به بالاترین سنین (حضرت حبیب بن مظاهر) ختم می گردد. نکته قابل تأمل دیگر در بررسی این مهم آن است 
که در پدید آوردن این حماسه بی بدیل و شکوهمند تنهایک جنسیت سهیم نبوده» بلکه در کنار اسامی‌مردان و پسران 
جانباز و ایثارگر این واقعه» نام زنان و دختران نیز حضوری پررنگ و تابناک دارد. 
ہے ملکوتی دختسه ساله تن سس شیعیان در شام‌کنار باب «الفرادیس» مابین کوچه های تاریخی و پر 
شیفتگان اهل بیت (ع) را از مناطق مختلف جهان به سوی خود جلب می کند. 


در گذشت استاد محتبی مینوی 
در ۶بهمن ماه سال ۱۲۵۵ هجر ی شمسی محتبی مینوی محقق, ادیب و استاد دانشگاه 
بدرود حیات گفت. استاد مینوی در تهران زاده شد و بعد ازفارغ التحصیلی ازدارالمعلمین 
۱ عالی تهران کارادبی و فرهنگی خود رابا معلمی آغازکرد. 
f‏ 5 مرحوم مینوی آفزون بر انتشار کتاب ۱۵ گفتار که مجموعه‌ای ازمقالات تحقیق اوست 
۱ 1 ۱ متون زیادی راازآثارقدیم تصحیح کرده است. استاد مینوی کتابخانه نفیس و ارزشمند خود 


رابه بنیاد شساهنامه اهدا کرد. این بنیاد هم اکنون بخشی ازسازمان مطالعات و تحقیقات 


جنگ نهروان 

در *صفرسال ۳۸ هجری قمری جنگ نهروان میان خوارج و حضرت علی(ع) درمحلی به همین نام روی داد. خوارج 
گروهی ازسپاه امام علی(ع) بودند که درپایان جنگ صفین به سبب موافقت حضرت علی(ع) با حاکمیت از اطاعت ان 
حضرت سرباززدند و با خروج از سپاه امام گروه نوظهورخوارج را تشکیل دادند. 

هرچند حضرت علی(ع) این مظهر عدالت و تقوه خوارج را به باز گشت به بیعت و انصراف از عقیده خویش ارشاد کر دند 
اما این کارسودی نبخشید و سرانجام تعدادی از آنان برضد حضرت علی(ع) اجتماع کردند. 

حضرت علی(ع) که سر گرم مبارزه با معاویه بودند سر کوبی خوارج و دفع آتان را ضروری‌تر دیدند. پس به سمت بصره 
محل تجمع خوارج حر کت کردند و درمحل نهروان که درشمال مداین واقع شده بود با انان جنگیدند. 


دادن عزیزانشان به س وگ ‌نشست‌اند. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان» برای ان مرحومان رحمت و غفران الھی وبرای 
بازماندگان و خانواده های داغدار صبر جزیل آرزومندیم. سردبیروکارکنان مجله اطلاعات هفتگی 


و 
۰ ی ۸۸ 44 املاعات ہم گی 








ذھانی 


۰ 


که‌ددی کړ دی بهد 


۰ 
۰ 


یحو 


ل ان یکی 


کن 


¢ 


یکی ددی هار اناو دی کند 


9 حطر ت محمد( ص ) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


۰ 4 ۵ 


ضرورت شفافیت برای سرمایه گذاری 


طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از تصویب نهایی مجلس 
و تایید شسورای نگهبان گذشست ووزیر ام ور اقتصادی و 
سی ھا امت رای ای امه گت 
تاحال آنجه که مردم شنیده‌اند تنهااظهاراتی است که 
مقام أت مسوول بیان کرده‌اند ویاریاست جمھوری در 
برخی سخنرانی‌هابه آن اشاره کرده‌اند.از جمله اینکه در 
این طرح نه‌تنها به طبقات محروم فشار نمی آید بلکه فقر 
کاهش می‌یابد و اثرات تورمی ان نیز چندان زیادنیست.اما 
هنوزمردم ما اطلاعات ملموس و چندانی درباره‌اثرات آن 
ندارند. فقط می‌دانند که قرار است قیمت آب و برق و گازو 
بنزین و گازوییل و... گران شود. آما اینکه این گرآنیها به چه 
میزان خواهد بودو دولت چه طرحی برای جلوگیری از اثرات 
روانی این طرح و رشد کادب قيمت‌ها در دست دارد و با چه 
سازو کارهایی قرار اسست این طرح اجراشود؟ همه و همه 
برای مردم ما محهول مانده‌اند. اقتصاد کشور هم در خواب 


ناه های 


. ی ون وات 






مقام و کرامت مولا علی(ع) 

درروایتی آمده‌روزی پیأمبراعظم» حضرت محمد(ص) 
به خانه دخترشان حضرت فاطمه (س) وا ردمی‌شوند. آن روز 
حضرت علی‌ابن ابیطالب به نخلستان رفته ومشغول آبیاری 
باغات خرما و... بودند» پیامبر از حضرت فاطمه(س) جویای 
حال و تندرستی می شوند همچنین از احوالات حسنین و 
زینبین و خادمان و همه اهالی خانه جویا می‌شسوند و لختی 
نشسته و سپس بر خاسته تا خانه رابه مقصد مسجد و جهت 
انجام فریضه نماز ترک کنند. 

حضرت فاطمه(س) سوال می کنند: یارسسول الله 
جویای حال و پرسش از همه اهل خانه شدیدولی در مورد 
شوهرم حضرت علی(ع) پرسشی نکردید؟ 

پیامبر عزیز با لبخند می‌فرمایند: فاطمه خان دلیل داشتم. 

فاطمه(س )می پر سد: چه‌دلیلی ب ود که از احوالات 
همسرم نپرسیدید؟ 

وپیامب مهرب ان فرمود: آخر فاطمه جان» من وضو 
نداشتم تا اسم همسرت مولا را ببرم و حال اينکه می‌دانم او 
در راه مسجد جهت اقامه ادان می‌باشد. 

غلامعلی قاضی شهرضا -شھرضا 
مهمترین وظیفه نیروی انتظامی 

رت ار ساد سای یریگ رود 

تعطیل در حال استر احت بودیم که باصدای شکستن شيشه 


ٌ 
اضلاعات ل کی رو ۳۶۰۹۱ 


زمسستانی بدی به سرمی‌برد.بانکهاهمچنان سر کیسه 
اعتباردهی راسغت چس بیدهاندو محکم گرهاش زدہاندو 
فقط با تبلیغات فراوان تلویزیونی به شدت به فکر جمع پول 
هستند و از سودهای چرب و شیرین برای سپرده‌گذاریهای 
کوتاه مدت و بلندمدت صحبت می کنند و این همه در حالی 
است که‌با زار سر مایه‌در انتظار و التهاب عجیبی به سر می بر د 
و همه چیز بسته به بسته سیاستی دولت در مورد تنظیم بازار 
پولی کشور است. شاید به همین دلیل است که هنوز با وجود 
گذشت یک ماه از فصل زمستان تکلیف بودجه سال آینده 
مشسخص نیست و کسی هم خبری ندارد که در این بودجه 
قرار است چه بلایی بر سر قيمت‌ها بیاید. 

نکته دیگر اینکه حساب ذخیرهارزی نیز یک حساب 
سر به مهر شده است که چندان اطلاعی از میزان موجودی 
آن و نیز مبالغ برداشت ش-ده از آن در دست نیست.با توجه 
به اینکه دولت در بودجه سال ۸۸قیمت نفت را کمتر از ۳۵ 
دلار محاسبه کرده. امانفت راحدود ۷۰دلاریعنی دوبراب رآن 
فروختهءقاعدتاً بایدبەمیزان قابل توجهی ارز در خزانه موجود 
باشدءامااین هم مشخص نیست.این ابهام و شرایط انتظاری 
اقتصاددر آستانه سال نوو در ماههای آخر سال نمی تواند 
اتفاق خوشایندی به حساب آید. سرمایه گذاری به‌همان 
میزان که نیا زمندامنیت است. نیا زمند شفافیت هم هست. 
یعنی مثلاً سرمایه گذار باید بداند که سیاست‌های اقتصادی 
دولت چیست؟ اگر می خواهد تولید کندہ آیا می‌تواند روی 
قولهای دولت حساب کند؟ اگر می خواهد پولش را در بانک 


پنجره پذیرایی و شیش ه‌های درب ورودی ساختمان به 
وحشت‌افتادیم. پدر وب ادرم از منزل خارج شدند تابدانند 
چه اتفاقی افتاده است؟ سه نفر از ارادل و اوباش که فحاشی 
و عربده کشی می کردند و شیشه‌هارآمی شکستند به پدرو 
برادرم حمله کردند. (لازم به ذکر است که بعدا فهمیدم آنها 
از طرف کسی آمده بودند که به برادرم بدهکار بوده و حالا 
به منزل حمله کرده بودند تا از ما زهرچشم بگیرند تا برادرم 
از طلبش بگذرد) یکبار خواهرم باپلیس ۱۱۰ تماس گرفت و 
هیچ خبری نشد. بار دیگر من تماس گرفتم و خواهش کردم 
که سریعتر خودشان رابررسانند» اما آامدن انان طول کشید. 
سرانجام‌باهر بدبختی بود پدرم توانست از حریم زندگی‌اش 
دفاع و انها رااز درب منزل دور کند وجالب اینکه‌همسایگان 
هم از ترس دخالتی نکرده بودند. بعداز انکه آنها رفتند تازه 
پلیس سررسید. جالب اینکه فاصله کالانتری تامنزل ما 
باآتومبیل پنج دقیقه هم نیست.نکته‌ای که ازارم می داد 
می کر دند»ماموری که پشت فرمان نشسته بو دبا خونسردی 
منکرزحمات پلیس نیستم اما حتمًبادقتلیاتفاق بیفتد با 
مخدر در راه‌باشد تا یلیس تکانی به خودش بدهد؟ هم | کنون 
پدرم درگیر شکایت و کاغذبازیهای اداری است و دستمان 
به‌جایی‌هم نمی رسد چون نە پول داریم ونه پارتی‌ونه 
با اوباشگری از جمله مهمترین وظایف پلیس است. 
معصومه. ع -شهر ک اند بشه 


یابورس بگذارد باید دورنمایی از سیاستهای اقتصادی در 
اختیارش باشد تامطمئن شود سرمایه اش در معرض خطر 
قرار نخواهد گرفت. درحال حاضر رئیس کل بانک مر کزی 
و وزیر اقتصاد باقاطعیت از تورم تک رقمی صحبت می کنند 
واين مربوط می شود به رکود بسیار قابل لمس بازار کارو 
سرمایه واصولً حوزه‌اقتصادو کنترل نقدینگی وانبساط 
پولی و بانکی. اما آیادر ماههای پایانی سال و یا در سال آینده 
و به تبع نیاز شدید دولت به سرمایه ربالی و بودجه» همچنان 
دولت می‌تواند به سیاست انقباضی خویش ادامه دهد؟ آیا 
دولت‌می‌تواند از شر کتهاو کارخانه‌هایی که بانصف ظرفیت 
تولید کار می کنند و درحال حاضر به شدت در معرض خطر 
قرار گرفتەاند مالیات کافی بگیرد تا بتواندازوابستگی اش 
به نفت بکاهد؟ سرمایه گذاران و بازار و حتی شسهروندان 
عادی و خرده س.مایه‌داران باید از همین حال دورنمایی از 
آینده اقتصادو سیاستهای دولت در این زمینه داشته باشند 
تابتوانند واردبازار کار و تولید و سرمایه گذاری شوند. در 
شسرایطی که هیچ چیز معلوم و مشخص نیست و دولت هم 
اطلاعات روشنی ارائه نمی دهد و تکلیف بودجه سال ایندہ 
نیز هنوز معلوم نش ده است و اصولاً همه چیز در هاله‌ای از 
غبار و ابهام قرار داردہ نمی توان باقاطعیت گفت که می‌توان 
به قول وقرارها و وعده‌های مسوولین اعتماد کرد و اوضاع 
اقتصادی آینده‌راروشن و خوب ودرمسیررشدوصلاح 
جامعه ارزیابی کرد. لازم است اطلاع رسانی بهتر وبیشتری 
در رابطه بر نامه‌های اقتصادی دولت به ویژه‌در رابطه با طرح 


امان از ورشکستگی 

من از جمله کسبه و تولیدکنندگان شیرینی در 
شهرستان ساری‌هستم کەاز سال ۶۳ شروع به کار کرده‌ام. 
به خاطر ر کود اقتصادی ورشکست شدم و به خاطر اینکه 
آبرویمان نرود خانه و مغازه‌ام رافروختم وبدهی‌های کلان 
رادادم.حالا مغازه و کارگاه را اجاره‌می‌دهم تابتوانم زند گی 
کنم,درسن ۵۲سالگی‌دچارفقرو تنگدستی شده‌امواز 
دست‌طلبکارها زند گی طاقت‌فرسایی دارم و نمی‌دانم که 
چگونه از این همه بدهکاری نحات پیدا کنم؟ سه فرزند 
دانشجو دارم که خجلت‌زده آنها هم هستم. 

امام ششم می‌فرمایند؛ هر کس گره مومنی راباز کند 
بهشت بر او واجب می‌شود. من هم درحال حاضر به شدت 
گرفتار شده‌ام. نشانی من در دفتر محله مو جوداست.از همه 
آنها که می‌خواهندبه بنده کمک بکنند تقاضا دارم بعداز 
تحقیق و اطلاع از صداقت کلام بندہ قدمی در این راه خیر 
بردارندو گرفتاری رانجات دهند. ۶ 00 

مقصر الاغ است با سر عت بالا؟! 

اینجانب زنی داغدار و دلشکسته‌ام که شوهرم و دختر 
نوعروس خواهرم رادر یک حادثه از دست داده‌ام. علت 
آن هم بی‌احتیاطی یک راننده ب وده که در یک جاده که 
محدودیت سرعت ۵۰ کیلومتری داشته باسرعت‌بالای 
صد کیلومتر به اتومبیل ما کوبیده است. 

ماجرابه این شسکل بوده که راننده موصوف به خاطر 
عبور یک الاغ از جاده برای اینکه با او بر خورد نکند منحرف 
شده و به شدت با ما تصادف کرد. یعنی هم الاغ را زیر کرده 
وهممبه ماشین مازده. اما جالب اینکهقانون لاغ را مقصر 





هدفمند کردن بارانه‌ها توسط مسوولان ومتولیان آمروبه 
ویژه‌وزیر اقتصادی ووزرای مربوطه وروسای‌بانک مر کزی 
از طریق رسانه‌های جمعی وبه ویژه صداوسیماصورت گیرد 
تااز میزان نگرانی مردم کاسته شود. 
قبض‌هایی شبیه قبض روح 

در شماره‌های گدشته درباره قبض تلفن با شماصحبت 
کرده‌بودم که نه‌تنها یارانه‌ای نیست.بلکه گمان می کنم 
فقط مخصو ص یر ان خودمان باشد که چون تلفن انحصاری 
است کسی هم نمی تواند صدایش در بیاید و مخابرات هم هر 
کاری دلش بخواهد با شهروندان بی‌پناه می کند. به هرحال 
در هر خانه‌ای یکی دو جوان هست که ممکن است با تلفن 
منزل بخواهد با موبایل تماس بگیرد و به ویژه بادوستش 
کەمثلاً تلفن اعتباری همراه اول یاتالیایاایرانسسل دارد. 
آنوقت هزینه مکالمه‌ای که برای پدر خانواده‌م ی آید دوداز 
سرش بلند خواهد کردو شما وقتی به اداره مخابرات مراجعه 
می کنید و تقاضامی کنید که «صفر» تلفن راببندند. با کمال 
تعجب به شما می‌گویند چنین امکانی ندارند که خوب قطعاً 
شما قبول نمی کنید که در عصر حاضر که می شسود حتی 
یک شماره خاص رابا نرم‌افزارهای موجود و با یک برنامه 
به شههروندان ارائه دهد و آنوقت فکر می کنید که مخابرات 
دوست ندارداز چنین در امد هنگفتی که ناشی از تماسهای 


دانسته! و چند سال است که به تظلم خواهی ما توجهی 
نکر ده‌است.از ۸۵/۷/۱۶ تاکنون به هر جا که شمافکر کنید 
وبه‌هرمرجع قضایی ودولتی که فکر کنیدمراجعه کرده‌ایم 
اما جوابی نگر فته ایم. سوال این است کہءاین خانواده‌شهید 
وایثارگرحق عزیزان ازدست رفته خودراازچه کسی 
بستانند؟ من از رآی‌دهندگان به پرونده کارشناسی استان 
فارس آقایان کر بو ۵ لوس ال رین ور فضات مکترم 
دھدشتواستان خوزستان سوال می کنم که ایا راننده 
بی ‌رحمی که در جاده‌دارای محدودیت سرعت باسرعت 
بالای صد کیلومت ررانندگی می کند وحدود ۰ امتر خط 
ترمزبرجای می گذارد مقصرتر است یاالاغی که نفهمیده 


از حاد ده است؟ 
و از جاده عبور کرده جمشیدنژاد -بهبهان 
خلاصه‌ای از جند نامه 
به روستاهای محروم توجه کنیم 


چندی قبل تلویزیون یکی از روستاهای دورافتاده 
سیستان و بلو چستان رانشان می‌داد.به قدری این 
روستااز جاده پرت بود که بعضی از بچه‌ها با دیدن 
اتومبیل گز ارشگران تعجب می کر دند. هیچ امکاناتی 
هم در آنجا و جود نداشت. گمان می کنم بعد از گذشت 
نمایندگان در کنار انواع و اقسام بحثهایی که مطرح 
می کنند» باید دغدغه خدمت رسانی به مناطق محروم 
کشوررابیش از همیشه داشته باشند و تلاش کنند 
تاثروت کشسور عادلانه تقسیم شسود و تنها تهران و 
شهرهای بزرگ رآ نبینند. 





وقتی می‌توان ددقیقه‌ای ۸۰تومان از این مکالمات پول 
دربی‌آورد» چه کارداردبه رفاه شسهروندان و مشسترکان؟ و 
شمامی مانید و قبض‌هایی که وقتی‌برسرماه به دستتان 
می‌رسداگر قبض روحتان نکند حتماً به آن کمک خواهد 
کرد ماجدای‌شاهکار مخابرتی کپی‌دوقبض راهم برایتان 
کليشه کرده‌ايم که بدانید تنها شرکت مخابرات نیست که در 
قبض‌هایش اعداد و ارقام و ستونهای عجیب و غریبی وجود 
دارند.به رقم آبونمان و همین طور به ستون (تبصره ۳؟!)و نیز 
مالیات بر ارزش افزوده!؟ که در این قبض‌ها و جود دارد خوب 
دقت کنید تا بدانید که این هنر کم کم دارد در همه قبض‌ها 
اثرخویش رابه شهروندان نشان می دھد. 0 


طرح نظام هماهنک چه شد؟ 
حقوق صحبت می شود بویژه در موردبازنشستگان حرف 
وسخن زیاداست‌ماهنوز بازنشسستگان عزیز مطالبات 
معوقه خود رآنگر فته‌اند. درحالی که شسمااگر یک ماه پول 
آب ی ابرق راندهید» دولت بلافاصلے برای وصول طلب 
اما چطور خودش بدهکاریهای خودش رانمی‌پردازد و در 
ضمن در مورد حقوق بازنشستگان هم تفاوت و تبعیض را 
برنمی‌دارد؟ 
این همه مدرک و کپی برای چه می خواهید؟ 
چن دی قبل برای پر کردن پرسشنامه خانوار برای 
کردند. چند روز بعد از طرف اداره جهت ب رگ سهام عدالت 
ملی‌و...تحوی ل داده‌ایم و برای‌هرنفر هم ۰ ۰ تومان 
چه می‌خواهند؟ من تا آنحایی که‌یادم‌می آیددر طول ۳۰ 
سال خدمتم به اداره خودم یک بار مدارک کامل داده‌ام اما 
همین دوره آخیر برای طرح یارانه‌ها و طرح سپهام عدالت 
جداگانه مدارک می گیرند. باور کنیداگر کسی به ادارات 
مختلف دولتی و ش‌هرداری ھاسر بزند از هر ایرانی کلی 
کپی شناسنامهو کپی های دیگر به‌دست می آورد که به 
نظر می رسد این کار چندان صحیح نباشد. 
ذکریا آقابابایی -گرگان 


ی 

۵ہ یہ سرد پیر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 

خوب‌وار جمند مجله اطلاعات‌هفتگی وباعرض پوزش 

همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما عزیزان گرامی: 


از هم‌کاری شماخوانن ده‌قدیمی وفهیم بامحله 
خودتان سیاسگزارم. مطالب جدیدی از شمابه دستم 
رسید که ان رادر اختیار تحریریه قرار دادم تا مورد بررسی 
قرار گیرد. موفق باشید. 

* علی زر گر ازاد - تهران 

نامه تایپ شده مفصل شما را که در سه صفحه تنظیم 
شده بود» خواندم و بعد از مطالعه آن را به بخش تحریریه 
دادم تاهمه‌دوستان‌ هم ان ر ابخوانند.درباره‌قضایای 
بعداز انتخابات هم چند تحلیل در مجله به چاپ ر سید. به 
دوستان هم گفته‌ام که به نکات مطر ح شده در نامه شما 
بادقت تو جه کنند تا انتقادات مطرح شده مورد بررسی 
نظرات خودرادر میان گذاشته‌ایدونکاتی رامتد کر شده‌اید. 
توفیق دهد تابتوانیم در مسیررضای او قدم برداریم و از 

٭ محمد جمالی -ورزنه گلپایکان 

نامه شسما همراه با اعلامیه پشتیبانی از مقام معظم 
رهبری و حمایت کامل از ایشان در مقابله بادشمنان به‌دستم 
رسید. مطلبی را که در موردمقام جانبازی ازایشان ارسال 
کرده بودید» در شماره های آینده استفاده خواهیم کرد. 

٭ خرم‌احمدی -تھران 

نامەشسمابه دستم رسید.از لطف شماسیاسگزارم. 
عکسچهای ارسالی و همینطور حل جدول به بخشهای 

٭ عباس عابد -انديشه 

چندنامه و مطلب تازه‌از شمابه‌دستم رسید. مطالب 
کوتاه خوبی است. از آنها استفاده خواهد شد. از همکاری 
خوب شما با مجله سپاسگزارم. 

٭خ ف ‏ چهارمحال وبختیاری 
و بعداز آن از من خواسته‌اید که نامه شسما را با نام مستعار 
(م "م)ازاصفه ان چا پکنم.یعنی خودما راهم محرم 
ندانستهاید. گر می خواهید نامه شسمار ابااسم مستعار به 
چاپ برسانیم حتماً باید خودتان برای ما شناخته‌شسده 
باشید. بهتر است به محله اعتماد کنید تا محله هم به شما 
خواننده عزیز اعتماد کند. 

٭ غلامعلی چریکی - گچساران 

نامه شمارا به آقای فتحی داده‌ام و تاکید کرده‌ام که 
حتماً پاسخ مناسب به آن داده شود. از لطف شما متشکرم. 
موفق باشید. 

٭ امین فیوجی -؟ 

نامه شمارادریکی از شماره‌های این ده‌در محله 
منعکس خواهم کرد. امیدوارم مشکلاتی از این دست در 
جامعه ما هرچه زودتر سر و سامان بیابد. 





۰ئ ۸۸ 





2 
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۱ ' 
ایران و جغاں 

د کتر مسعودعلیمحمدی استاددانشمندرشتەفیزیک 
کشور در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. 

در بز رگترین زلزله دهه اخیر (۷/۲ریشتری)صدها 
هزار نفر در هائیتی کشته و زخمی شدند. 

1 گزارش کمیته ویژہ بررسی حوادث پس از انتخابات 
در مجلس قرائت شد. 

گفته صالحی رئیس سازمان نرژی اتمی,روسهاا 
پایان سال ۱۳۸۸ نیروگاه آتمی بوشهر را تحویل می‌دهند. 

حقوق فرهنگیان بازنشسته پیش از موعد تاپایان دی 
ماه پرداخت می شود. 

مراکزاسکان کارتن خوابھاوبی خانمانھای تهران از 
اواسط پاییز درحال آماده‌باش به سر می‌برد. 

مجلس گزارش واردات غیرقانونی را تایید کرد. 

5 سغیر پاکستان در تهران به دلیل فسادمالی ممکن 
است از سوی مقامات کشورش تحت پیگرد قرار بگیرد. 
۲(عده‌ای به منزل آیت‌الله شسپید صدوقی در یزد حمله 
ك 

یس Ml TI‏ 
۲( کاردار سفارت آلمان در جریان حوادث عاشورادر 
تهران بازداشت شده است. 

× تعطیلی واحدهای بسته‌بندی خرما سبب بیکاری ۴ 
هزار نفر در خوزستان شد. 

۲(درحالی که برداشت عمان از میدان نفتی مشترک 
هن‌گام از روزانه "میلیون بش که فراتررفته» ایران‌هنوز 
نتوانسته حتی یک بشکه نفت از این میدان استخراج کند. 
(قان_ون هدفمند کردن بارانه‌ها از اول‌سال ۱۳۸۹ 
اجرایی می‌شود. 

خشکسالی دلیل افزایش قیمت گوشت اعلام شد. 
(کارگران شر کت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی 
اخراج می‌شوند. 

تر کیە در یمن میانجیگری می کند. 

>(اعراب هم در راه دستیابی به سلاح e‏ قدم 
برمی‌دارند. 

پس از ردصلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزای ۷نفر از 
لیست جدیدکرزای از پارلمان افغانستان رای صلاحیت 
گرفتند. 

زاس اه را سای 
سرنشین آمریکایی به این کشور شد. 

(طالب ان در یک اقدام‌انتحاری ۷ مامور سیارادر 
اففانستان به قتل رساند. 

هند یا کستان رامتهم به پرتاب ۴موشسک به شمال 
پنجاب کرد. 

یک مقام برمه‌ای به دلیل افشای اسناددولتی محکوم 
به اعدام شد. 

× یمنی‌ها در جنوب این کشور دست به اعتصاب زدند. 
۰ هزار نیروی نظامی و پلیس در آستانه انتخابات 
فیلیپین به حال آماده‌باش در آمدند. 

۲(سفی انگلی س در بغداداحتمال داددر این کشور 
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مبارزه با ترو رايسم القاعده وسیعتر می‌نبود 


اویاما خواستار اتخاز تدایسری برای جلو کیری از استخدام نیرو های جدید تو سط القاعده شد 


این ذهنیت برای بسیاری به و جود آمده بود که روی 
کار آم دن «اوباما» و دموکراتهادر آمریکاباشعار تغیبر 
و تجدیدنظردرسیاست‌های بوش و جمهوریخواهان 
می‌توان_دنگاههابه امریکارادر جه ان خصوصا درمیان 
عده‌ای هم بر این باور بوده و هستند که مالایمت بیش از حد 
دراختیار دش منان آزادی و دمو کراسی و تروریست‌ها قرار 
بدهد تا فعالیت‌های تخریبی خود را از سر بگیرند. 
نه‌تنها راهگشانیست بلکه قادر است برای جهانیان نیز 

در طول یک سال گذشته که دمو کرات‌هادر کاخ سفید 
از شضدت و میزان مخالفت‌ها کاسته نشده بلکه مخالفین از 
فرصت‌های به دست آمده برای بازسازی و ترمیم موقعیت 
خود بهره گرفته و شرایط رابرای دست زدن به حملات 
جدید مهيا ساخته اند. 

نگاهی به رویدادهاو تحولات‌سال ۰۹ ۰ ۷میلادی در 
یمن که از انها باید به عنوان کانون و اردوگاه تروریست‌ها 
فرصت‌سازی برای تروریست‌هابوده و انهارابه فکر 

عده‌ای معتقدند در زمان «اوباما» و دموک اتهافقط 
لحن‌ها تغییر یافته ولی ماهیت نظام حاکم بر کاخ سفید 
دگرگون نشسده‌است. آنها دلایلی برای اثبات این نظریه 
شدذذاستث. 

به همین دلیل تروریست‌ها از پوسته خود خارج شدهو 
جرأت یافته‌اند که در صدد حادثه آفرینی همجون سیتامبر 
۱ در سال ۲۰۰۹ برایند به طوری که اگر عمر فاروق 
نیحریهای به دام نمی‌افتاد آمریکاو جهان شاهداقدامی 
این ترتیب می توان گفت اوباما ودمو کرآتها تغییراتی رادر 
سیاست‌های کاخ سفید به ارمغان آوردند که باز خوردهایش 
راامروزہ در قالب رشد تروریسم در شاخ افریقاء خاورمیانه 
و آسیای میانه شاهدیم. 

تروربسمی که می تواند تمامی جهان را هدف قرار داده 





و به آشوب بکشاند قادر است همزمان در چندین نقطه فعال 
شده و دست به عملیأت بزند. بعنی پیش بینی زمان و مکان 
اقدامات انتحاری تروریستی به نظر امکان پذیر نمی رسد 
بااین حال هر لحظه می‌توان در انتظار اصابت یک گلوله 
سرگردان در این جهان پهناور بود. 

زیست و زندگی در اغتشاش و ناامنی با اضط اب همراه 
است و بزرگترین لطمه را به اعتماد عمومی و روابط ملت‌ها 
ودولتهامی‌زندزی رابه قولی کماندوهای خاموش و اماده 
عملیات تفش پس اہی در آشسوب فرش و مساله‌سازی 
دارن دو ب ایک تلفن یافرمان» من ل تیری که از چله کمان 
خارج شود دست به عملیات تخریبی می زنند. 
هدف برایشان مهم نیست بلکه انجه اهمیت دارد چگونگی 
اجرای عملیات و به ثمر رساندن خواسته فرمان‌دهندگان 
است.انهابافدای جان خو ددر صددجلبرضابت فر ماندهان 
و کسانی هستند که با اهداف خاص. چنین تشکیلات 

ترور و تروریسم مساله‌ای نیست که زاییده قرن بیستم 
یاییست‌ویکم بوده‌ودراین سالهاشکل گ فته باشد.اگر 
واقعیت مواجه خواهیم شد که اولین مساله تروربستی نزاع 
هابیل و قابیل فرزندان ادم و حوا بود که به دلیل تضاد منافع 
و اختلافی که میانشان بروز کرد به نزاع پرداختند ولی یکی 
از انها در یک اقدام تروریستی جان خود را باخت. 

پس از آن در جربان تاریخ در گوشه و کنار جهان» ترورو 
تروریسم‌بارشد جوامع و شکل گیری تغییرات و تحولات» 
دچاردگرگونی می‌شسود. به طور مثال اگردرزمان حسن 
صباح از کارد و خنجر برای ترور مخالفان استفاده می شد با 
پیشرفت سلاح. شیوهترور نیز تغییرمی کندبەطوری که 
گونه‌ای است که تروریست‌ها به دلیل منافع مالی و انسانی 
و از هر حربه‌ای برای پیشبرداھداف خود بهره می گیرند. 

البتهدراین میان نیازبهد کر این مساله‌است که 
تروریسم‌انتحاری که با مرگ تروریست‌ویاعامل 
ترورهمراه است نیز مقوله‌ی جدیدی نیست.در حادثه 
عامل نیجریه‌ای ان نیز به هلاکت می رسید. همچنین 
کسی که خانم بوتونخست وزیرپیشین پاکستان راترور 
کرد خود نیز از بین رفت. 

این وضعیت در ترورهای سده‌های پیش نیز دیده شده 
است.به گونه‌ای که تروریست‌های اسماعیلیه و حسن 


صباح خود نیز بر سر عقیدہ جان می باختند. 

ولی آنچه جالب توجه به نظر می رسداین واقعیت است 
کےەمغزھای متفکروکسانی که اقداماتو فعالیت‌های 
تروریستی راھدایت می کنند در مخفیگاههای خودایمن 
زیسته و از گزند حوادث دور هستند. 


نارسایی امنبتی 
برای تحقق و به ثمر نشسستن یک حادثه تروریستی 


آنجه اهمیت داشته و تاثیرگذار می‌باشد ضعف سیستم‌ها و 
نهادهایآمنیتی واطلاعاتی است.زیرادر صورت‌هوشیاری 
این‌نهادهاءامکان نفو دو ضربه زدن به صفر می رسد درحالی 
که سستی‌وفتور این نیروهاوسیستم‌هازمینه مساعدی 
برای فعالیت و اقدامات تروریستی را فراهم می‌سازد. 

در این رابطه می‌توان به ماجرای ۱۱ سپتامبر اشاره 
کرد.سازمان سیاودیگ رنهاده او 
سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی آمریکا 
قبل از ۱۱ سیتامبر ۲۰۰۱به اطلاعاتی 
درباره فعالیت‌های تروریستی دست یافته 
بودن دولی آنه اراجدی‌نگرفته‌وبه‌قولی 


رو ا تی 


ا اس 
ی | 1 توح 
NIGERIA‏ | ¬ 5 
lags‏ سس کک 


از کنارشان به ساد گی عبور کردہبودند.لذاپس زاين که 
گشودہ و پرده از روی حقایق برداشته شد. 

درباره حوادث اخیرنیزاگرھوشیاری مردمومسافران 
هواییم‌انبود فاجعه‌ای افریدہ می شد که ابعادش کمتراز 

ناکامی و یا ناتوانی سیستم‌های امنیتی آمریکا به 
اتفاق افتاده بودنوعی رسوایی برای این نهادها و حتی دولت 
آمریکا به شمار می‌رفت. 

حادثهاخیر اگر چه‌بانا کامی‌تروریست‌هاهمراه‌بوداما 
یکبار دیگر بر ناتوانی نهادهای امنیتی -اطلاعاتی آمریکا 
صحه گذارد. همین مساله خشسم واعتراض اوبامارادرپی 
کهمن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا مسوول تامین 
امنیت در کشور هستم. او خاطرنشان می سازد آژانس‌های 
اطلاعاتی به خوبی اطلاعات مختلف رابرای جلو گیری از 
این توطئه از سوی القاعده درک نکر دند. 

در همین حال ناپولیتانووزیر امنیت داخلی آمریکاقول 








شپروندان ایجاد شود و از کشورهای خارجی خواست به 
نوبه خودبرای حفاظت از جان شسپروندان خودوامنیت 
حضور داشتند. لذا این یک موضوع بین ‌المللی است که فقط 
به آمریکا مربوط نمی شود. 

همچنین «برنان» مشاور ارشد اوباما در زمینه مبارزه با 
تروریسم نیز می گوید:د لایل شکست دستگاه اطلاعاتی 
امریکادر پیشگیری از وقوع حمله نافرجام روز کریسمس 
با علل مربوط به ناتوانی آمریکا درجلوگیری از حملات ۱۱ 
خویشستنداری نشان می دادندوبەنوعیازبادل اطلاعات 
می‌کردنداما در حملهنافرجام روز کریسمس 
شرایط متفاوت بوده ۳ 

بی.بی.سی در گزارشی درباره تروریسم 
و آمریکااعلام‌می‌دارد با توجه به گستردگی 
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گروه ترور و تنوع آنءرئیس جمھوری آمریکااعلام کرده 
تدابیر جدیدی بر ای مقابله با تروریست‌ها اتخاد خواهد کرد 
ولی این تدابیر کاملاً موثر نخواهد بود زیراهر تدبیری که 
آمریکااتخاذ کند گروههای افراطی شیوه‌ای برای عبوراز 
او علم ہو اھر قد وا ار کا ان اه اما 
امن نخواهد بود. سخنان اوبامادراعتراف به این مساله بسیار 
شفاف است.او صراحتاً اعلام می‌دارد به خوبی می‌دانيم که 
ی اک ا ان یا اغد افو ل ٢ھ‏ ار 
آنجه واضح است این است که القاعدہ برای پیشبرد اهداف 
خود درحال استخدام افرادی نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در 
آفریقاودیگر مناطق جهان است. به همین دلیل بارھااعلام 
کرده‌ام باید به دنبال راهبردی باشیم که راهبرد استخدام 
نیرو در القاعده را با شکست مواجه سازد. 

«اوباما» می افزاید: باید به همه مسلمانان بف همانيم 
القاعدہ چیزی جز قتلء فساد و تباهی برای آنها به ارمغان 
نخواهد آوردولی آنجه که آمریکا به دنبال آن است تعامل 
مشترک با کشورها و جوامع اسلامی است و به همین منظور 
به پیش فت نیز رسبده‌ايم. این دید گاه‌ماست و معتقدم 
که‌این دید گاه بانظریات خشسونت آمیز القاعده تقابل و 
رویاروبی می کند. 2 


نامه های 
ہے ت‌امام (ره) 
به فرزند برومندش 
حاج سید احمد آفا 


و عده دیدار 


۳ 
۲ رای مر .با یی 


زمان: ۲ آذر ۱۶/۱۳۵۱ شوال ۱۳۹۲ 
بسمه‌تعالی 

۲ شوال ۹۲ 

احمد عزیزم! 

مرقوم مورخ عید فطر واصل از سلامت شسماو 
سایرین مسرور هستم. از خداوند تعالی سلامت و 
سعادت همه را خواهانم. خوب است در خلال اشتغال 
به‌مکاسب و کفایه بهدرس‌های خار ج بروید. برای 
انتخاب یکی از آنهاهر کدام به فهم شسمانزدیکتر 
است‌انتخاب کنید. خدمت حضرت حجت‌الاسلام 
والمسلمینآقای عم بز رگوار "-دامت بر کاته-سللام 
برس‌انید.اینجانب وسایرین بحمدالله تعالی سلامت 
هستیم. حسین به کلی سالم و مدرسه می رود. پاکت 
جوف را به وسیل مطمئنی برسانید به آقای لواسانی. ۲۳ 
از خداوند متعال توفیق نسما را برای تحصیل و تهذیب 
خواستارم.والسلام علیک. اسم نور چشم عزیزم "را 
بگذارید و سجل موافق واقع برای اوبگیرید وبه خانم 
والدۂ محترمه‌اش ‏ سلام برسانید. 


١‏ آقای سید مرتضی پسندیده. 
٢‏ آقای سید محمدصادق لواسانی. 


۴ خانم فاطمه طباطبایی. 


زمان: ۲۲ آذر ۱۳۵۱/ ۶ذی‌القعده ۱۳۹۲ 
بسمه‌تعالی 
7 ذی‌القعده ٩۳‏ 
پسر عزیزم 
بربد.ماهابحمدالله تعالی سلامت وا ز آمدن خانم 
خوشسحال؛امید است روزی هم همه با هم بانسيم. از 
سلامت خود تان مطلعم نمایید. ان شاءالله حالادرس 
خارج رفته‌اید.درسهارابرویدوهر کدام به فهم شما 
نزدیک است انتخاب نمایید. راجع به اسم بچه “من 
نمی دانم شما چه وسواسی دارید؛ یک اسم اختیار کنید. 
البته اسماءعدور از اذهان نبانسد.«حسن»بسیار خوب 
ر و یسام ل 
داریم. خدمت ایشان " "هم سلام برسان. نور چشم را 


مکان: نجف 


۱. نخستین فرزند آقای سیداحمد خمینی. 
۲ خانم فاطمه طباطبایی. 
زمان: ۱۳۵۲ ه.ش./ ۱۳۹۳ هب.ق. 
بسمه‌تعالی 


مکان: نجف 


احمد عزیز 

ان شاءالله تعالی سلامت باشید. از سلامت خودتان 
مطلعم کنید. خانم نگران هستند. گر چه اطلاع سلامت 
سما راداریم. در هر صورت زود تر اطلاع دهید. به حضرت 
آقا"" سلام برسانید. به نور چشمان ھمگی سلام 


۱ اقای سیام تضی ستدیدہ 








قاس ان م کار کسی دا 


CNR 
0 %4 


ډه 


عمل خو شدل ذ 


ڈیا 


9 حطر ت محمد(ص) 























با ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


پیشرفت علم و فن‌آوری در جهان» چنان شتاب 
گرفته که کشورها به ناچار بايد نه تنها خود تا انجا که 
در بازو و توان دارند تلاش کنند که به موجودی به نام 
«ر قیب»هم بسیار بیاند یشند. کشور مان هم‌ازاین ماجرا 
جدا نیست و از هر طرف که بنگریم رقبایی چیره‌دست 


به کمین نشسته‌اند تا گوی سبقت را از دست ایرانی 
ر اس مس رید سیر یه رو 
و جدید ترین رقبای ایران نگاهی می کنیم: 





رقیب اول -پسته آمریکا 


پستەایران تاهمین چندسال قبل بهترین و خوش‌طعم‌ترین 
و بی‌رقیب‌ترین پسته در جهان بود. کشورهایی که به کشت 


پسته مشغول بودند» تنهابه چند عدد محدو د بود. محصولاتشان 
کیفیت پسته ایران را نداشت و تنوع و قیمت آن نیز با پسته ما 


رقیب دوم -برداشت گازی قطر 


میدان و منبع گازی بسیار بزرگی که در زیر بستر خلیج 
فارس بین مرزهای کشورمان و کشور قطر قرار گرفته است 
را دیگر بسیاری از ایرانیان می‌شناسند. میدان گازی بزرگی 
که ۷ درصد کل گاز قابل استخراج جهان را در خود جای داده 
016 + + که ار 
ارزانی داشته است. مخزنی که حدود نیمی از کل ذخایر ایران 
که دومین دارنده ذخایر گاز در جهان است در آن جمع شده 
و البته از نظر حقوفی ایران و قطر به طور مشترک امکان 
بهره‌برداری از آن رادار اهستند و براساس توافق بین دو کشور» 
هیچ‌یک نمی‌تواند برای دیگری محدودیتی دربر داشت از 
این منبع ایجاد کند به این ترتیب هر کدام بیشتر استخراج 
کند و گاز را بفروشد» سود بیشتری برای مردم و کشورش به 
چنگ آورده است. کشور عزیزمان و مسوولان وزارت نفت از 
سالها قبل با سرمایه گذاری در این مخزن سعی کرده‌اند که 


رقیب سوم - کالاهای جینی 


چین عزیز در آخرین نشست سران کشورهای ۵+۱ که در 
صحبت کردند. کاملا از ایران حمایت کردو صر بحا اعلام کرد 
که موافق گسترش تحریمهای اقتصادی عليه ایران نیست و 
برای اینکه موضع خود را نسبت به ایران به دیگر کشورها نیز 
از نظر مقام سیاسی - اداری در رده‌ای بسیار پایین‌تر از دیگر 
شرکت کنندگان در این جلسه بود و به این ترتیب باعث شد تا 
این جلسه که بر عليه ایران تشکیل شده بوده هیچ نتیجه‌ای 
نداشته و شرکت کنندگان, به هیچ تصمیم مشتر کی نرسند. 
برای تولیدکنندگان ایران شده و هرچه تشکل‌های مختلف 
تولیدی در ایران» به وزارت بازرگانی اصرار می کنند که ورود 
کالاهای چینی را محدود کنند» آثری نمی کند. البته مدیران 
وزارت بازرگانی در پاسخ» اینطور استدلال می کنند که اگر 


۶ 
اضلاعات بعک 0$ پار ,۳۶۰ 


قابل مقایسه نبود. پسته کاران ایران هم با خیال آسوده تنها به 
خود نگاه می کردند و مثل گذشته می کاشتند و مثل گذشته 
می‌فروختند. کار تا آنجا هم رسید که پسته ایران رتبه نخست 
در صادرات غیرنفتی را هم به گردنش آویخت و پس از نفت 
و مشتقات نفتی و پتروشیمی, اولین چیزی که از ابران خارج 
می شدوبیشترین سودرابه جیب ایران می ریخت پسته بود. حتی 
فرش ر هم با تمام زیبایی و اصالتش نمی‌توانست این رتبه 
نخست رااز ان خود کندو این تحارت و تولید پرسود بلافاصله 
رقبای ایران را به فکر انداخت که در بازار رقابت جهانی جایی 
برای خوددست وپا کنند»اولین راه‌حل هم آن بود که‌برای رقیب 
مشکل‌تراشی کنند. شایعه‌ای قوی چند سالی بر سر زبانها افتاد 
که پسته ایران مسموم است و یک سم خطرناک در پسته ایران 
رخنه کرده. این شایعه هر چند قوی بودو برای مدتی خریداران 
پسته ایران رابه فکر فرو برد و حتی در ادامه خرید پسته از ایران» 
مشکوک کرداما سرانجام ازپی آزمایشات مختلف وپیگیریهای 
مسوولان تجارت خارجی ایران معلوم شد که این شایعه چیزی 


>-0 را ای یرہ خدادادی بیشتر کنند اما 
این روزها کمبود بودجه و پول برای سرمایه‌گذاری بیشتر و 
در نتیجه استخراج گاز بیشترء مشکل بزرگی برای استفاده از 
این نعمت رایگان ایجاد کرده و برخی تحریم‌های اقتصادی 
خارجی هم باعث شده تا کشورهای خارجی هم کمتر به سمت 
مشارکت و همکاری با ایران جهت استخراج گاز از این منبع 
تمایلی نشان دهند» اما آنسوی سکه کشور قطر با تمام توان 
درحال استخراج است و در عمل هرچه او به عنوان رقیب 
تا سم ابران وایرانی کاسته خواهد شد. 
کشور ایالات متحده آمریکا نیز با کمک فراوان به قطر جهت 
استخراج گازاز این مخزن مشت رک باعث شده درحال حاضر 
باوجودی که «روسیه» و پس از آن ایران» بیشترین ذخایر گاز 
جهان را در اختیار دارندہ اما قطر بازار گاز از نوع 1۷٦0‏ را در 
جهان به تصاحب خود درآورده و به ثروت هنگفتی چنگ زده 
ات ثروتی که پراساس آخرین آمار اعلام شده از سوی این 
کشور سرانه درآمد هر شهروند قطری را این روزها به ۲۸ 


نمی کند و به سوی بالاتر بردن بهره‌وری و کیفیت نخواهد 
رفت که البته حرف بدی هم نیست. اما اگر به چند عدد کوچکی 
که در ادامه می‌آید نگاه کنیمء به سادگی می‌توان دریافت که 
تولیدکنندہ ایرانی» حتی اگر با بھترین شیوه» بهترین فناوری» 
بالاترین سطح بهره‌وری نیروی کار و بهترین بازاریابی» 
فعالیت می کرده است. کالای خود را نسبت به سه سال قبل 
ایران روی هم رفته با ۶۰ درصد تورم داخلی روبرو بوده است 
کشور چین مطابق اعلام رسمی در هر سال حدود ۲/۵ درصد 
به این ترتیب ۲ تولید کننده, یکی در ایران و دیگری در چین 





جز یک دروغ در عالم رقابت نبوده و نتوانست به جایگاه ایران 
به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده پسته در جهان لطمه‌ای 
که از نظر آب و هوایی و خاک بسیار شبیه استان عزیز کرمان 
است. منطقه‌ای را به نام «پارس» تعیین کرد و با کمک‌های 


e SS, 
. ا ن‎ 


هزار دلار در سال یعنی معادل ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار 
تومان رسانده است. به این تر تیب دولت قطر باسرمایەگذاری 
هنگفتی که در این مخزن گازی مشت رک با ایران داشته و 
کمکهای فراوان خارجی که به این رقیب گازی ایران شده. 








۲۹ ہے رح‎ sS 


اگر درحال رقابت باشند, تولیدکنندہ ایرانی به جرم وجود تورم 
کالای چینی, ۵۰درصدارزانتر از کالای ایرانی خواهد بودو این 
گذشته گفته شد که برخی بازرگانان چینی به ایران آمده‌اند و 
تولید کنندگان ایرانی راتشویق کرده‌ندبه همان دلیلی که گفته 
شد به جای تولید در ایران» به تولید در چین مشغول شوند که 


مالی به کشاورزان» آنان راتشویق به کاشت پسته کردواین کار 
و ارام نشستن تولیدکنندگان و تاجران پسته ایران برای یافتن 
بازارهای جدید در جهان در رفتن سراغ مشتریان جدید. باعث 
شد که محصول پسته ایران در سال جاری از ۲۰۰ هزار تن به 
یکصد و پنجاه هزار تن کاهش یابد و برای اولین بار در تاریخ؛ 
کارشناسان پیش بینی کنند که در سال ۲۰۱۱ میلادی (سال 
آینده) تولید پسته ایالات متحده آمریکا از ایران پیشی بگیرد و 
رتبه‌ای که سالیان طولانی موجب افتخار کشاورزان ایران بود 
به چنگ رقیب بیفتد. انهم در محصولی که سال گذشته مطابق 
آمار گمرک حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار درآمد 
برای ایران ایجاد کرده و ارز به کشور آورده و صادر شده چیزی 
که از سال آینده سایه رقیب دیگری را بر سر خود احساس کند 
که شیطان بزرگش می خوانیم. ۳ 


توانسته به طور متوسط درآمد ماهیانه بیش از ۲ میلیون تومان 
رابرای‌هر شهروند خودبه ارمغان ببرد»امامدیر عامل «سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» چند روز پیش اعلام کرد 
با توجه به سرمایه‌گذاری قطر و مقایسه آن با سرمایه گذاری 
ایران در مخزن پارس جنوبی, قطر معادل یازدہ سال از ایران 
پیشی گرفته است.به عبارت ساده‌تر گوبی بازده‌سال است که 
قطر از این چاه گازی مشترک با ایران برداشت می کندوایران 
عزیز هیچ بر داشت و استخراجی نداشته است. 

آیا به این ترتیبء این روزها که دولت و مجلس درحال 
تنظیم و بررسی بودجه سال آینده و برنامه پنج ساله آینده 
کشور هستند. هیچ سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای ضروری‌تر و 
اضطراری‌تر از جبران این ۱۱سال عقب‌ماندگی از رقیب گازی 
ایران وجود دارد؟ رقیبی که عملاً بابرداشت از سهم ایران» هر 
روزوهرساعت جیب‌های خود راز منابعی که می‌توانست سهم 
فرزندان ایران باشد. پرتر می کند و ما تنها آنچه روی می‌دهد 
رابه تماشا نشسته‌ایم. 


این پیشنهاد بی‌شرمانه البته از سوی بسیاری تولیدکنندگان 
ایرانی مورد استقبال قرار نگرفت. به هرحال رقبای ایرانی هر 
ساعت و هر دقیقه درحال تقویت و تحمیل خود به فرزندان 
ایرانندودر چنین فضایی»دیگر نمی‌توان تنهابه خودنگربست 
و بی‌توجه به دیگران در جهان قدم برداشت. برج زیبای میلاد 
تهران که هنوز هم به بهره‌برداری کامل نرسیده است و 
عملیات اجرایی آن حدود ۱۵ سال به طول انحامید و سرانحام 
به ارتفاع ۴۵۰ متری رسید» امروز کمی آنسوتر و در کشور 
امراف یا کا رک ایمیک که ضا ات ارا 
آن سال ۲۰۰۴ آغاز شد و تنها طی ۴ سال به بهره‌برداری 
رسیده برجی که ارتفاع آن متاسفانه یا خوشبختانه تقریباً ٢‏ 
برابر برج زیبای میلاد است» یعنی حدود ۰ ۸۰مترا «برج دبی» 
باھمکاری سه شر کت از کرہ جنوبی» بلژیک و امارات متحده 
ساخته شد و آمروز که به بهره‌برداری رسیده» یکصد و شصت 
طبقه دارده پنجاه و هفت آسانسور در آن کار می کند که افراد 
رابه یک هزار و یکصد آپارتمانی که در آن قرار دارد می رساند 
و البته ظاھراً نزدیک به یک میلیارد دلارء یعنی ۱۰۰۰ میلیارد 





قطره‌ای در بارۂ تر جمه 
برخی از دوستان آرجمندم خواسته‌اند به قلمرو ترجمه 
بروم و چیزی بنویسم. یادم هست که پیش از این قطره‌ای 
ناچیز در این زمینه نوشته بودم. حالا فرمانبرداری می کنم و 
دربارۂ ترجمه نیم قطره‌ای دیگر قلم می فرسایم: 
اگر مترجم بخواهد متن ساده‌ای را ترجمه کند که هیچ 
کنایه و مجازی ندارد و بدون اشارات فرهنگی و قومی زبان 
مبدااست» کارش زحمتی ندارد. 
مثال: «هوا گرم است... کاش باران ببارد» ولی اگر قرار 
باشد غزلی را ترجمه کنده شاید هرگز نتواند زیر و بم‌های 
هنری و پیج و خم‌های معنایی آن را از زبان مبدا به زبان 
مقصد انتقال دهد. احمد شاملو که از مترجمان بی‌بدیل 
شعر بود در مقدمۀ تر جمة کتاب هایکوی ژاپنی گفته است: 
«هرگز نمی‌توانیم شعر را ترجمه کنیم. تنها شعری که 
تقریباً قابل ترجمه است هایکوهای ژاینی است». 
تفسیر سخن او: برای نمونه این شعر حافظ را نگاه 
کنید: 
پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 
خیر نهان برای رضای خدا کنند 
این بیت به سه دلیل زیباست: از متعلقات وزن عروضی 
مفعول فاعللات مفاعیل فاعللات است که از عروس‌های 
وزن شعر فارسی است. دوم قافیه‌های زیادی دارد: تکرار 
آواهای «آن» در پنهان. حاسدان» خوان, منعمان» و تکرار 
آواهای «آی» در «برای رضای» و تکرار آوای «1» وردیف 
«کنند» در قافیه وردیف اصلی غزل و سومین عنصرزیبایی 
آن» مفهومی است که در این بیت گنجانده شده است... 
اگر بخواهیم این بیت را ترجمه کنیم, باید از خیر وزن 
و قافیه و ردیف و ارایه‌های ادبی بگذریم و مقدار زیادی از 
زیبایی شعر رادور بریزیم. ۱ 
هایکو شعری هجایی و کوتاه‌است که ارایة ادبی ندارد 
بنابراین قابل ترجمه است. مثال: 
حتی در برابر عالی جناب هم 
کلاه از سر بر نمی‌دارد 
این مترسک شالیزار 
یا:خدارارؤیت می کنم 
در شب‌بوهای زمستانی 
جز جسم هايم همه تنم پیر شدہ است. 
می بینید که در این هایکوها هیچ آرایەای ٹیست و تنا 
مفهوم دارد. پس به آسانی ترجمه می شود ولی مترجم باید 
یادش باشد که دارد شعر ترجمه می‌کند پس اگر ترجمة او 
رنگ و بوی شعر نداشته باشد ترجمه‌اش بی‌روح خواهد 
شد... مترجم, کسی است که هنگام ترجمهء نویسنده یا 
دوس ديدم که ملانک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 





سر ویلیام جونز این بیت را چنین ترجمه کرده است: 
Lastnigh ldreamedthatangels stood without‏ 
Thetavern-door, and knocked in vain, and wept;‏ 
Theytookthe clay ofAdam, and, methought,‏ 
Moulded 2 cup there with while all slept.‏ 


ترجمة عباس آریانپور کاشانی: 
Theangels knocked atthe tavern-doorlastnigh,‏ 
With man's clay, the kneaded the up outright.‏ 


در ترجمۀ اول» «دیدم» به 0116211160 ]| خواب دیدم) 
برگردانده شده ولی در ترجمة دوم «دیدم» حدف شده 

مترجم در ترجمڈاول چیزهایی به متن خودافزوده‌است 
«بیهوده در می‌زدند و می گر بستند ...> 

مترجم دوم «ادم» را که اسم خاص او به اسم عام 
بر گردانده است ( ٥14۷‏ 0041۸78). اما منظور اصلی حافظ چه 
بوده است؟ آیا فقط همین است که «گل آدم راسرشتندو به 
پیمانه زدند»؟ ایا خواسته است بگوید: 
ساختند؟ یا می خواهد بگوید با ان گل, پیمانه‌ای ساختند و 
آدم را به پیمانه تشبیه کرده است؟ شاید هم می گوید: جهان 
هستی پیمانه‌ای است که آدم به آن پیمانه (جهان) راه یافت. 
آیامنظورش از «دوش» دیشب است یا روز الست است یا... 
آیا مقصود او از «دیدم» خواب دیدن است یا رقیاست با 

«میخانه» چیست؟ همان شرابخانه است؟ عالم 
است؟ این بخش کوچکی از دشواری‌های مترجم است و 
دشواری ترجمة نثر معاصر نیز دست کمی از ترجمة شعر و 
متون ادبی ندارد. مثال: 

«این‌قد بهش حال نده فردا شاخ میشه» «واسه خودم 
پپسی واز کردم و بالای مجلس نیششم» «یه شیرازی 
پاش بود و خسته یول می‌رفت و جفتی‌هاش لخلخ صدا 
می کر۵>... 

مترجمی که می‌خواهد چنین جمله‌هایی را ترجمه کند 
هم باید مفهوم فارسی انها را بلد باشد هم در زبان مقصد 
حیوانات نیست و به معنی پر رو شدن است ضمن این که 
کلمة پر رو جایگزین شاخ نیست و مترجم باید ببیند مثلا 
مردم هارلم به پررو چه می گویند. پیسی باز کردن یعنی 
به‌خود احترام گذاشتن که تقریباً معادل برای خود دسته 

شیرازی و جفتی را قبلا معنی کرده‌ام «شلوار کردی و 
نوعی دمپایی» خسته یول رفتن یعنی مثل پهلوان‌ها راہ 
را اهل شیراز و خسته را همان خسته (11760) ترجمه کند. 

و این را نیز باید بداند که «نیشم و واز کردم» نوعی 
لهجه است و نباید آنها را با لهحة معیار زبان مقصد ترجمه 
کند. ادامةّ این قطره را هفتةّ دیگر بنوشید و تا آن روز خسته 


(پهلوان) باشید. 
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گزارش: سجاد فر همند 


با تشکر از: وهب نوری 





وقتی از شیراز به سمت اصفهان حر کت می کنید در 
حدود ۱۸۰ کیلومتری شسمال شیر از نسیم خنکی روح و 
جان انسان رانوازش می‌دهد ودرست‌همین جااست که 
به صفا سهر رسیده‌اید. شهری در بلندای رشته کوههای 
زاگرس با آب و هوایی سرد و نیمه خشک و شهرستانی که 
زمانی محل عبور کاروانهای تجاری و زیارتی از شرق به 
غرب کشس ور بوده است که آمروزه با نام شهرستان خرم‌بید 
شناخته می‌شسود. در واقع دروازه‌ورودبه تمدن بزرگ 
هخامنشیان» شهرستان درم ۰ ۰ ۹ 
در مجاورت همین شهرستان ارمیده است. پیلاقی زیبا 
برای عشایر در شمال استان فارس و تفرجگاهی برای فرار 
از شهرهای شلوغ و یافتن آرامش روان. 

ویژگیهای جغرافیایی 

شهرستان خرم‌بید دارای دو بخش مرکزی و 
مشهدمرغاب می‌باشد. بخش مشهدمرغاب به مر کزیت 
قادر آباد و بخش مرکزی به مر کزیت صفاشهر می‌باشد که 
البته صفاش هر دارای دو ناحیه است که در فاصله نزدیکی 
از هم قرار دارند. این شهرستان از شسمال به شهرستان 
اباده»ازشمال شرق به استان یزد از جنوب به شهرستان 
پاسارگاد از غرب به شهرستان اقلیدواز شرق به شهرستان 
بوانات منتهی می‌شود. ارتفاع این شهرستان متجاوز از 
۰ متر از سطح دریا می‌باشد که روستای حاجی‌آباد 
مرتفع‌ترین روستای این شهرستان بیش از ۲۳۰۰متر 
ارتفاع دارد. میانگین بارندگی در این شهرستان ۲۵۰ تا ۲۰۰ 
میلی‌متر در سال است که اغلب آنها به شکل بارش برف 
می‌باشد. حداکثر دما در اوایل مردادماه‌در شهرستان ۳۲ 
درجه سانتی گراد است و حداقل دمابه ۲۵-در جه می رسد 
که البته دماهای پایین‌تر هم در برخی سالها به ثبت رسیده 





کاروانسرای شاه عباس (صفاشهر) 


الاعات :سی چک ۰۱.۰" 





وثنی می خواهد از های لوغ فرا رنب کنید 
به صفاشهر فک کنید 


دک 
جمله بنه» گینه زرد قیج» کلخنگ شیرمال سرگن و غیره... 
رامی توان در کوههای این شهرستان بافت. همچنین انواع 
جان وران وپرند گان از جملەپلنگەءقوچءمیشءبزہ کل: 
کبک تیهو کفتار گراز سینه‌سیاه» ترقه و غیرہ... رادراین 
مکان می توان نام برد. 

از کوههای شهرستان می توان به بیدستان و عظمت 
اشاره کرد که ارتفاعی نزدیک به ۴۰۰۰ متر دارند و جمعیت 
شهرستان نیز حدود ۶۰هزار نفر می‌باشد. 

آثار و ابنیه تاربخی 

تل خاکی (تپه قصر به رام گور): 

تل‌خاکی از آثارمربوط به دوره‌ساسانی می‌باشد 
وباتوجه به سفالهای کشف شدہبر روی تبه مشخص 
می شود که قبل از تاریخ ساخته شده است.این محل به 
تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ در آثارملی ایران؛ توسط سازمان 
میراث فرهنگی استان فارس به ثبت رسیده است که در 
بین اهالی صفاشهر با نام تل خاکی شهرت دارد. 





کاروانسرای شاه‌عباس صفوی: 

این کاروانسرایکی از دهها کاروانسرایی می باشد که در 
عهد شاه‌عباس صفوی برای تسریع در آمد و رفت چاپارها و 
٥٦ہی‏ که در حال حاضربهخاظ جلوگیری 
از تخریب آن به عنوان مدرسه علمیه امام صادق(ع) استفاده 
می‌شود و به این ترتیب ارزش آن راصد چندان کرده است. 

ازدیگر آثار تاریخی شهرستان می توان به قصر 
یعقوب آشاره کرد که مربوط به دوره‌های نخستین اسلامی 
زیبامی باشد.انجام ورزش‌هایی چون شنادر این ناحیه از 
قابلیت‌های جذب گردشگر به این منطقه است. 
در کنارش قبرسستانی بسیار کھن هم وجوددارد که در راه 
هم می‌باشد. 





منطقه دره باغ (روستای گوشتی) 


قصر بهرام گور (تل خاکی) 








هتلها و مھمانپذ بر ها 

در صفاش هر متاسفانه هتلی به شکل شخصی وجود 
نداردو تنهاجابرای اسکان مسافران, مهمانیذیر شهرداری 
است که در صفاشهر در ناحیه یک قرار دارد و هزینه اسکان 
هر نفر در این مهمانپذیرشبی ۴۰۰۰ تومان است. 

راههای ار تباطی 

برای آمدن به صفاش هر از راه زمینی می توان از جاده 
اصفهان به شیراز استفاده کرد که بعد از حرکت از اصفهان 
وعبوراز شهرهای شسهرضاو آباده به صفاشهر می رسیم. 
ازاستان یزد بعد از گذشتن از ابر کوه و سورمق به صفاشهر 
می توان رسید.ازبندرعباس بعداز گذشتن ازشهرهای 
سیرجان»مرودشت»هرات» سوریان به شهرستان خرم‌بید 
روز می‌کنیم. از طریق قطار هم می توان از طریق 
راه‌اهن شیراز اصفهان به صفاش هر مسافرت کردودر 
ایستگاہ صفاشھر پیادہ شد. 

تفر جگاهھاو مناظر دیدنی 

منطقه شکار ممنوع دره‌باغ: 

دره‌باغ یکی از زیباترین مناطق حفاظت شده است که 
بر سر راه صفاشهر به ابر کوه قرار دارد و دارای چشمه‌های 
زیباومراتع سرسبزو گونه‌های جانوری متنوع می‌باشد. 
روستای گوشتی که از قدیمی‌ترین روستاهای شهرستان 
می‌باشد در این منطقه زیباو جذاب قرار دارد. این منطقه 
قابلیت تبدیل به منطقه خاص گردشگری رادارا است که 
با آسفالت سدن جاده آن» گردشگران بیشتری راجذب 
خواهد کرد. 


بیدستان: 
بیدستان یکی از مناطق زیبا و نام کوهی در شرق 
صفاشهر می باشد که دارای محیطی بکر و دست نخورده 
دانشگاهها و مراکز آموزشی 
دانشگاہ پیام نور صفاش_هر یک و احداز دانشگاههای 
پیام نور است که در رشته‌هایی چون حسابداری» مدیربت» 
تاریخ حقوق و غیره دانشجو می‌پذیرد. 
دانش‌گاه ازاداسلامی.از دانشگاههای آزادی است که 
تازه تأسیس شده و از جمله در رشته‌های کامپیوتر» مدیریت 
و غیره به آموزش دانشجویان می‌پردازد. 
منابع و معادن و کار خانه‌ها 
درشهرستان خرم‌بیدبه دلیل وجودمعادن بسیار 
زیاد» تعدادزیادی از جوانان به اشستغال رسیدہاند.از جمله 
معادن سیگ مرمریت که در ایران و جهان همتایی ندارد 
واز مرغوبترین نوع سنگها می‌باشد. در کنار این معادن 
کارخانه‌های سنگ‌بری بی شماری هم احداث گردیده و 
در حال بهره برداری می‌باشد. در شه رک صنعتی خرم‌بید 
ناحیه مشهدمرغاب هم کارخانه معروف و بزرگ یک‌ویک 
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«مالآقا»روستایی‌در ۳۲ کیلومتری‌شهرستان 


مالآفا؛ روسنای نمونه کردشکری باغملک در استان خوزستان بابافت سنتی که کاملا 





بافت قدیمی خود را حفظ کرده است. 

مال آقادر منطقه‌ای کوهستانی از سلسله جبال 
زاگرس واقع شده که رودخانه‌ای مواج و سرداز کنار 
ان می گذرد و مسیر فرح بخش وزیبایی راایجاد 
کرده‌است همه ساله خصوصادر دو فصل بهارو 
برای گذراندن اوقات فراغت و سیاحت به‌اين مکان 
این روستای زیبا از شهر باغملک که به سمت مال 
اقا کت کد اتم ان نی قلعه تل 
وطی حدود چهار کیلومترراه‌بادیدن تپه‌هاو کوهها 
گویی وارد دنیایی متفاوت‌تر از خوزستان شده‌اند. 

کمی جلوترء روستای تمبی با قدمتی چند هزار 
ساله وبافتی زیبادر دل کوهستان در مقابل دیدگان 
باستانی را با همین نام مدفون شده در زیر پا دارد. 

گفته می‌ سود چندی پیش تعدادی از اهالی 
روستاکه در پی حفاری خانکی به طور اتفاقی به 
بخش‌هایی از منطقه مدفون سده روستادست 











سجاد و امیرحسین بهارفر 


وجدان ما 


ذند ‏ درنه 


00 


است که نه تعلق می کند ذه 


تحفیر ہی 


ذمادد 


@ ژرژواشنگتن 


رلفارفاو 
۵ اش ۵ا 


بتوی عدار و مرن مس 


دکتر بهمن بهروزی 


بانوی کنجکاو 


دارلن‌واک رازوقتی که‌در یک ماه پیش تر گام به ۵۰ سالکی نهاده بود» احساس می کرد 
که به سوی افسردگی پیش می‌رود. آوبه مدت نیم قرن بود که با شسوهر دوست دانستنی اس 
پیوند زناسویی بسته بودوهر دوفرزندش (یک پسر ۲۲ ساله ویک‌دختر ۲۰سالهاضمن 
آنکه تحصیلات‌دانشگاهی راانجام می دادند در خوابگاه دانشگاه خود که در سهر دیگری بود 


پانسیون سده‌بودند. بنابراین خانم واکر یکی از تنھاترین دوران زندگی خود رامی گذراند.آن 
هم بانویی که بسیار کنجکاو و بسیار پرحرف بود. تا آنجا که صدای نسوهرش رادرمی‌آورد که 
چراآنقدر درباره‌همسایه‌ها صحبت می کند و خبر می دهد اماناگهان در یکروز یکشنبه تعطیل 
کنجکاوی خانم واکر به اوج خود رسید که حتی برای خودش هم تازگی داشت... 





یک بامداد هیجان‌انکیز 

پیش‌بینی شده بود که وضع حمل سک او که شب قبل 
اتفاق افتادہ بود برایش یک اتفاق هیحان‌انگیز محسوب 
را باید انجام دهد. او ابتدا باید توله متولد شدہ را به نزد 
دامپزشک می‌برد تا واکسن‌های مربوطه به او تزریق شود 
9 انگاہ باید سگ را به سویرمار کت می برد ۳ قلاده‌ای 
که به اندازه او باشد برایش تهیه می کرد. حالا چرا چنین 
کارهای معمولی برای خانم واکر هیجان‌انگیز به شمار 
که گام به پنحاه سالگی نهاده بود که خود یک عامل 
افسرده کننده برایش محسوب می‌شد. ضمن آنکه خانه 
مشترک او و شوهرش هم یکی دو سالی بود که سوت 
و کور شده بود و از وقتی که پسر و دختر او دانشجو 
شده بودند و در شهر دیگری و در خوابگاه دانشحویان 
مقیم شده بودند» سکوت کامل بر خانه حکمفرما شده 
او خودش انسانی بسیار کنجکاو و پرحرف بود تا انجا 
که حتی شوهرش را برخی اوقات به ستوه می‌اورد و او 
لب به شکایت می گشود که: «تا کی می‌خواهی راجع 
به حرکات همسایه‌ها کنجکاوی به خرج دهی» سر 
مرا به درد آوردی...» اما این اعتراضها اثری نداشت 
و خوشحال باشد که در غیر این صورت دچار افسردگی 
می‌شد و اکنون هم وضع حمل سک او که از نژاد گران 
قیمت موسوم به «چی‌هواهوا» بود برایش به عنوان 
خبر هیحان‌انگیز مطرح شده بود. او بساط صبحانه را به 
یادداشتی برایش گذاشت و خانه را ترک کرد. 


7 
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در برخی از موارد. کنجکاوی بیش از حد نەتنہا 
ناراحت کنندہ نیست بلکه نجات دھندہ هم هست 





اتفاقات مشکو کت 

خانم واکر ابتدا به نزد دامپزشک رفت تا تزریق 
واکسن‌ها به انجام برسد و انگاه به خاطر انکه بتواند 
قلاده‌ای خوب به اندازه گردن ظریف سک تازه به 
دنیا آمده پیدا کند» عازم یک سوپرما رکت بزرگ به نام 
رال ارت لا که کی در اناد رک سم کل روز 
اتومبیل بود. خانم واکر در این فکر بود که به اندازه کافی 
در میان صفوف اتومبیل‌ها بچرخد تا نزدیکترین نقطه 
ممکن را به ورودی سوپرمارکت يافته و خرید خود را به 
سرعت انحام داده و به داخل اتومبیل باز گردد. دلیل این 
عجله هم این بود که او سگ تازه متولد شده را جهت 
اندازه‌گیری به همراه آورده بود که البته در این مدت به 
خواب رفته بود و خانم واکر نمی خواست تا برای مدت 
طولانی او را در داخل اتومبیل تنها بگذارد چرا که اگر 
بیدار می‌شد و خود را در آن محیط غریبه تنها می دید 
احتمالاً به حرکاتی دست می‌زد که به مجروح کردن 
دوش مر می تن 
چندین ساله‌ای که نسبت به او داشت اجازه داده بود تا 
نوزاد را از مادر جدا کند و حا او نمی‌توانست خیانت در 
تا نقطه‌ای نزدیک به ورودی سویرمارکت پیدا کند. اما 
هرچه که بیشتر جستجو می کرد کمتر موفق می‌شد. 
درواقع او هم نگاهی به جاهای خالی در صف اتومبیل‌ها 
داشت و هم نگاهی به سگ کوچکی که در صندلی کنار 
او به خوابی عمیق فرو رفته بود. گوبی که از تمام تشنج 
های دنیا کاملا بی خبر بود. در همین لحظه خانم واکر 
متوجه یک نکته شد که کنجکاوی او را تحریک کرد. 
در داخل یک آتومبیل از نوع هوندا که استیشن و مشکی 





این بود که هر دو ماسک اسکی روی چهره داشتند. 
این درحالی بود که هوا گرم و تابستانی بو اما باز هم 
تعحب‌آورتر اینکه» خانم واکر با کمی دقت متوجه شد 
که یک زن و طفل خردسالی هم در صندلی عقب و در 
همان اتومبیل نشسته بودند. ناگهان یکی از دو مردی 
که نقاب به چهره داشت از آتومبیل پیاده شد و درحالی 
که دو دستش را در جیب‌های کایشن خود داشت. با 
سرعتی که بیشتر به دویدن شباهت داشت تا راه رفتن 
بود» با دنده عقب چند متری آتومبیل خود را به عقب 
راند تا از فاصله امن تری شاهد ماجرا باشد. چند ثانیه 
یک پاکت بزرگ در یک دست و یک اسلحه کمری در 
دست دیگرش داشت. 

او به سرعت سوار بر آتومبیل شد و حرکت را شروع 
کرد. خانم واکر که متو جه شده بود آتومبیل انها در سر راہ 
خود از کنار اتومبیل او عبور خواهد کرد سر خود را خم 
کرد تا دیده نشود و درست زمانی که اتومبیل از کنار او 
عبور می کرد آهسته سر خود را بالا آورد و چشمان او به 
زن و دختریچه‌ای که در صندلی عقب اتومبیل استیشن 
نشسته بودند افتاد که وحشت‌زده یکدیگر را در آغوش 
گرفته بودند. خانم واکر بلافاصله با تلفن همراه خود با 
مرکز کمک‌های اضطراری تماس گرفت و به ماموری 
که پاسخ می‌داد گفت: «به نظر می رسد که سارفین مسلح 
دخترش را هم به گروگان گرفته‌اند...» اپراتور بلافاصله 
ترتیبی داد تا ارتباط میان خانم واکر و چند آتومبیل گشتی 
5 در نزدیکی انها مشغول گشت بودند. برقرار شود. 
انگاه یکی از ماموران پلیس از خانم واکر پرسید: <ایا 
می توانید شماره پالاک اتومبیل را بخوانید؟...» خانم واکر 


* جنایتکاران ناگہان سلاح مدل ۳۵۷ خود رابیرون آ ورده‌به سوی خانم وا کر 


آتش گشودند واو وحشت زده نمی‌دانست که چه وا کنب 





لختی آنديشه کرد و سرانجام دهن کنجکاو او بر ترس و 
واهمه‌اش غلبه کرد و پاسخ داد: «سعی می کنم به انها 
نزدیک‌تر شوم تا شماره را برایتان به دست آورم...» آنگاه 
به دنبال آتومبیل سارقین به راه افتاد. سارقین بزرگراه 
را درپیش گرفته و سرعت خود را بیشتر کرده بودند اما 
اتومبیل خانم واکر هم جدیدتر بود و هم اینکه سرنشینان 
کمتری را حمل می کرد. 

در نتیجه زمانی که اتومبیل سارقین به سرعتی معادل 
۰ کیلومتر در ساعت دست یافت. خانم واکر سرعت 
خود را به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت افزایش داد. در نتبجه 
او اهسته آهسته به انها نزدیکتر شد تا اینکه سرانحام 
دستی از پنجره سمت کنار راننده بیرون امد.خانم واکر 
در نهایت وحشت متوجه شد که در دست اسلحه‌ای هم 
قرار داشت و بلافاصله چند گلوله پشت سر هم به سوی 
اتومبیل خانم واکر شلیک شد. 

خانم واکر بی‌اختیار سرعت خود را پایین اورد و به 
پلیس کہ با او مشغول صحبت بود گفت: «خدای من 
به سوی من تیرآندازی می‌شود...» مامور مذ کور هم که 
جان او را در خطر می‌دید از او خواست تا توقف کند و به 
تعقیب ادامه ندهد. اما ناگهان تصویر مادر و دختری که 
در صندلی عقب با چشمانی وحشت‌زده یکدیگر را بغل 
کرده بودنده در دهن خانم واکر جان گرفت و درحالی 
که باز هم روی پدال گاز اتومبیل خود فشار بیشتری 
دو بیگناه درخطر است... لطفاً هر نقشه‌ای دارید پیادہ 
کنید... تا کار از کار نگذشته است.» و بار دیگر به تعقیب 
یکی از خروجی‌های بزرگراه را درپیش گرفت و این بار 
آن شروع به حرکت کرد. خانم واکر که حالا دیگر به 
چنین تعقیب کننده سمجی به تنگ آمده بودند» بار دیگر 
تیراندازی به او را شروع کردند. اما خانم واکر که بیشتر 
از سی سال تجربه رانندگی داشت با حرکتی زیگزاگی 
اما چند گلوله به بدنه اتومبیل او اصابت کرد که او را به 
شدت وحشت‌زده ساخته بود. خانم واکر در تمامی این 
مدت تلفن همراه خود را به گوش خود چسبانده بود و با 
ماموران پلیس در ارتباط بود. 

او چند بار در مورد گروگانها به ماموران تاکید کرد و 
ضمن آنکه وجود گروگانهاء احتمال تیراندازی به سوی 
اتومبیل سارفین را نیز حذف می کرد چرا که جان انا در 
خطر محض قرار می گرفت. سرانجام آتومبیل سارقین در 


نقطه‌ای که به نظر یک مزرعه متروکه می‌رسید توقف 
کرده و از داخل آن سارقین درحالی که زن و دخترش را 
در ميان خود داشتند پیاده شده و به سوی کلبه خرابه‌ای 
که در آن دک فا کت 
هم اتومبیل خود را در نزدیکی اتومبیل آنها متوقف کرد 
و با اینکه مامور پلیس به او اصرار می کرد که بهتر است 
از اتومبیل پیاده نشود. خانم واکر برآن شد تا از اتومبیل 
پیاده شده و موقعیت آنها را دقیق‌تر گزارش دهد. 

خانم واکر که عاشق سریال تلویزیونی پلیس‌ها بود 
و هر هفته ان را تماشا می کردہ به ماموران پلیس که با 
او در تماس بودند گفت که نقشه‌ای دارد و آن این است 
که سعی خواهد کرد دو سارق را به سوی خود جلب کند 
تا گرو گانها را برای چند لحظه تنها بگذارند و آنگاه این 
با ماموران پلیس بود که بتوانند گروگانها را از معرکه 
نحات دهند. 

در این ميان دو نفر که به نظر دهقان می رسیدند 
سوار بر قاطر از کنار خانه عبور می کردند. اما یکی از آنها 
به وسیله بی سیم پلیس با خانم واکر تماس گرفت و به 
او گفت که دو قاطرسواری که مشاهده می‌کند» دهقان 
نیستند بلکه ماموران پلیس در لباس مبدل می‌باشند که 
برای تجات Î Ê‏ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
واکر همانجا متوجه شد که نقشه او مورد قبول پلیس 
قرار گرفته است. بنابراین از اتومبیل خود پیاده شد و 
شروع به داد و فریاد کره ضمن آنکه هر لحظه بیشتر 
به خانه دهقانی هم نزدیکتر می‌شد. ناگهان از دو سوی 
خانه دهقانی, دو سارق که تصور می کردند خانم واکر تنها 
استه برای به دا اداد ار ۱ ۲۰۷۷ کو 
گروگانها به طرف خانم واکر شروع به دویدن کردند. 

همین فرصت برای دو قاطرسوار که از تیراندازان 
ماهر در نیروی پلیس بودند. کافی بود که یکی از آنها 
بلافاصله مادر و دختر گروکان را ۰ ۳۷۳۱ 
دومی هم با یک تفنگ دورزن» سارقین را هدف قرار 
دهد. یک گلوله به پای سارق اولی اصابت کرد و سبب 
شد که او از شدت درد ضحه‌ای سر داده و بر زمین 
سقوط کند. سارق دومی که تنها چند گامی با خانم واکر 
فاصله داشت. گلوله‌ای را روی شانه خود دریافت کرد 
که شدت برخورد گلوله سبب شد که او که درحال دویدن 
بوده جهشی ناخودآگاه به هوا داشته باشد و بعد بر زمین 
افتد و متعاقب آن هم پنج یا شش اتومبیل گشت پلیس 
آژیرکشان خود را به مع رکه رساندند. 

خانم واکر از اینکه ماجرا به پایان رسیدہ بود نفس 
راحتی کشید و سپس در نخستین اقدام خود را به مادر 
و دختر رساند و احوال آنها را جویا شد. مادر که هنوز از 
شوک وارد آمده لرزش بدنش ادامه داشت, به زحمت از 
جا برخاسته و به سوی خانم واکر رفت و او را در آغوش 
کشید و سپس به او گفت که چگونه سارقین مسلح درون 
اتومبیل از مزاحمت‌های یک زن که در تعقیب آنها بود 
به ستوه آمده بودند و همه نقشه‌های آنان نقش بر آب 
شده بود. پس از آن هم سرگروهبان پلیس که فرماندهی 


عملیات را برعهده داشت. به نزد خانم واکر آمده و به او 
گفت: «البته من کار شما را تایید نمی کنم و هیجوقت 
هم از ادمهای غیرمسوول و شخصی نمی خواهم که جان 
خود را به خطر بیاندازند و وظیفه پلیس را اجرا کنند. اما 
این بخش قانونی ماجرا می‌باشد. 
بحرانی نه‌تنها مانند یک مامور پلیس» بلکه بهتر از او 
عمل کرده‌اید. این خونسردی شما و تاکتیک‌های به 
کار برده از جانب شما به گونەای بودہ که همه ما را 
به تعجب انداخته است. حال به من بگویید که آیا در 
نیروی پلیس تجربه‌ای داشتید؟» خانم واکر هم در پاسخ 
«پلیس‌ها» را در تلویزیون تماشا می‌کنم. این سریال 
محبوب من وشوهرم می‌باشد.» گفته او همه ماموران 
را که در اطراف بودند به خنده انداخت و حتی لبخند را 
بر لب گروگانهای آزادشده آورد 

در این میان یکی از ماموران پلیس از او پرسید که 
کس دیگری را در اتومبیل حمل می کرده یا نه؟ و خانم 
واکر ناگهان به یاد سگ تازه تولد يافته افتاد و گفت: 
«سگ من دیشب زایمان داشت و یک چی‌هواهوای 
افتاده است.» 

پلیس مذ کور درحالی که علاقه‌مند به نظر می رسید 
به خانم واکر گفت اتفاقاً او هم صاحب یک چی‌هواهوا 
ات 9 تمایل بسیار دارد که نوزاد را مشاهده کر آنگاه 
خانم واکر و مامور پلیس به سوی اتومبیل او به راہ افتادند 
و زمانی که به آن رسیدند و خانم واکر درب سمت کنار 
نوزاد با آرامش تمام در خواب ناز فرو رفته است. آنگاه 
مامور پلیس رو به خانم واکر کرد و به او گفت: «همین 
است که سرگروهبان از حرفه‌ای‌گری و خونسردی در 
شما گفته است. ببینید شما چگونه عمل کرده‌اید که با ان 
همه اتفاقات کوچک و بزرگ که رخ داده بوده حتی دره‌ای 
هم آرامش سگ نوزاد را برهم نزده‌اید و این موردی است 
که در | کادمی پلیس همواره تدریس می‌شود که ارامش 
جامعه هیجگاه نباید برهم زده شود.» 

در این میان دخترکی که در کنار مادرش یکی از 
گرو گانها بود» از خانم واکر اجازه خواست که با سگ 
باشد از خانم واکر پرسید: 

7یا شیر او را فراموش نکرده‌اید؟» خانم واکر که 
تازه به یاد آورده بود در این میان چه کارهایی را فراموش 
کردہ است» برق اسا از جای برخاست 9 سوار اتومبیل 
خود شد و به سرعت شروع به حرکت کرد. متعاقب ان 
سرگروھبان به یکی از ماموران خود درحالی که لبخند 
بر لب داشت دستور داد: 
سرعت حرکت می کند جریمه کن. مثل اینکه این خانم 
بیش از حد سریال «پلیس‌ها» را در تلویزیون تماشا 
می کند.» انگاه همه حاضران قهقبه را سر دادنده ضمن 
انکه یکی از ماموران هم سوار بر آتومبیل خود آژیر کشان 
به دنبال اتومبیل خانم واکر به راه افتاد. 
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می خوردکەھر کس می‌رسید چهاشناو ل 
ازدواج کنی؟> 

می‌توانم بایقین بگویم 
تد اسان تیا 
می‌شناختند د ست کم دوء سه بار 
این سوال را از من پرسیده بودند 


درحالی که هنوز سه ماه از بر گشتنم 


آری» حدود سه ماه قبل و پس 
ازچهارده سال به ایران برگشته بودم؛ 
آن هم فق ط به اصرار خانواده‌ام و مخصوصاً 
گریه‌های مادرم که هر بار تلفنی باآو حرف می‌زدم» 
فقط نیمساعت بایدمادر رادلداری می‌دادم تا گریه‌اش 
راتمام کند. سرانجام نیز به خواهش پدرومادرم "و 
علیرغم‌میل خودم " به‌ایران برگشستم. اما از همان روز 
اول‌سنگ‌هايم رابا همه وا کندم: «من فقط برای سه ماه 
به‌ایران آمدم که خانواده‌ام راببینم وبعدهم برمی گردم 
به فرانسه!» 

این حرف را آنقدرجدی گفتم تاهمه‌مطمتن شوند 
که من تحت هیچ شرایطی «ایران بمان» نیستم اما... 
اما اشستباه کردم!منظورم این است که نباید برنامه‌ام رابه 
آنها اعلام می کردم. در حقیقت بهتر بود که مانند بسیاری 
ازدوستانم که به ایران می آمدندو برمی گشستند. چند روز 
مانده‌به زمان بر گشستنم خبربازگشستم رامی‌دادم تا آنقدر 
گرفتار نشوم! چرا که‌نمی‌دانم کدام «خدایدر بیامرزی» این 
راه‌حل رابه مادرم آموخته بود که؛ «باید پسرت رو پایبند کنی 
تا از کنارت تکان نخوره... یعنی براش زن بگیر تاهمین جا 
در ایران بمونه...» 

اینطوری بود که درست سه روز پس از آمدنم به ایران 
مادر شروع کرد: 

-رامین جان تونمی‌خوای‌زن بگی ری...بهت قول 
میدم هردختری رو که بیسندی خودم برم خواستکاری و 
برات بکیرمش! 

روزهای اول حرفه ای مادرم "و همینطور خواهرها 
و پدرم ""رآنوعی شسوخی فرض می کر ده ولی از موقعی 
که متو جه شد م آنهاواقعا دارندازدوست‌واشناوفامیل 
وهمسایه و...و... آدرس دختران دمبخت رامی گیرندو 
باپدرومادران دخترهاصحبت می کنندو شرایط مرا 
می گوین دو... فهمیدم که هیچ شوخی در کار نیست و 
اگر کمی دیر بجنبم» همه آینده‌ای که برای خودم ترسیم 
کرده‌ام از بین می رودو به این ترتیب مخالفت‌های من هم 
شروع شد البته نه اینکه من مخالف از دواج باشم بلکه 
فک ازدواج بادخترایرانی نب ودم!علتش هم این بود که 
پس ازنزدیک به پانزده سال زندگی در فرانسه که مهد 
تمدن جهان محسوب می شود - خواسته یا ناخواسته در 
فرهنگ آنها حل شسده بودم ول ذا مطمئن بودم اگر بایک 
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دخترایرانی ازدواج کنم» هر گز همدیگر رادرک نخواهیم 
کرد و خوشبخت نخواهیم شد! 

روزهای اول وقتی این موضوع رابا مادرم مطرح کردم 
اخمی به چهره نش اند و مانند همان روزهای کود کی حرف 
دلش رابه زبان آورد: 

-واه... چه حرفهاء تسوبچه‌اين آب و خاکی؛ اون وقت 
نمی‌تونی بادخترایرانی زندگی کنی...اين حرفها چیه 
رامین ؟ 

می‌دانستم که نمی‌توانم مادر راقانع کنم به همین 
خاطر با خودم فکر کردم کافیست دراین مدتی که درایران 
هستم» کی فیلم بازی کنم! یعنی چند جلسه خواستکاری 
همراه پدر و مادرم بروم و نقش یک جوانی رابازی کنم که 
دنبال‌دختری‌ایده‌ال می گرددتاب ااوازدواج کند اماهر 
باریکبهانه‌ایازآن دختریاخان واده‌اش‌بگیرم و «ته» 
و هم همانطور پیش می‌رفت که من 
دوست داشتم؛این سه ماه تمام می‌شد و من بدون اینکه 
دل مادرو پدرم رابشکنم وبااین بهانه که؛ «دختر ایده‌آلم 
راپی‌دانک ردم» آنهاراقانع سازم وبعدهم سوارهواپیما 
بشوم و به فرانسه بر گردم! آری» این بهترین فرمولی بود که 
می‌توانستم اجرا کنم؛ و دست به کار شدم و به مادرم گفتم: 
«باشه مادر... هر جایی که شما بگین میام خواستگاری. اما 
به شسرطاینکه اگر آن دختر مورد پسندم قراربگیره باهاش 
ازدواج ہے کی ۱ 

-قبوله پسرم...من که مطمئنم تو دختر آیده‌الت‌رو پیدا 
خواهی کرد... چون نذری که من کردم ردخور نداره... 

این رامادرم گفت و من اگرچه در دل از اینکه دارم مادر 


براساس سر گذشت: رامین 


لد لد کاچ 


مثل پنجه آفتاب خوشگل بود... خانواده‌اش 
راهم می‌شناسم که خیلی ادمهای خوبی 
هستند... و اسه همین برای فرداشب قرار 

امیدواری در روز موعودمرابا 

خودش به جلسه خواستگاری برد. 
:. حق با او بود دختر ھمسایەمان 
پ0 ٣‏ خیلی زیبابود خان_واده‌اش نیز - 

7 ) همانطور که‌مادر گفته بود -اصیل و 
۱ محترم بودند. تردید ندارم که اگر واقعاً 

قصدازدواج‌داشستم «منیره»یک مورد 
گذاشته بودم به ساد گی یک بهانه پیدا کردم و پدر 
و مادرم قانع شدند: 

-منیره دختر خوب و پدرو مادرش هم خیلی محترمند» 
اما خودتون که شسنیدین منیره چی گفت؛ «من تنها فرزند 
خان واده‌ام‌هستم وواسههمین‌ه رگ زنمی تونم واصلا 
نمی‌خوام از پدر و مادرم حتی یکماه‌دورباشم...» خب با این 
راهی فرانسه بشم وکا یکسال آنجابمانمزنم نمی خواد 
یا به قول خودش نمی‌تونه --"همراه من بیاد... 

پدر و مادرم که امیدوار بودند موارد بعدی این مشکل 
رانداشته باش ند حرف مرآ پذیرفتند و چن دروز بعدقرار 

خواستگاری سوم هم رفتیم» و بعد چهارمی و پنجمی؛ 
من اما هر بار یک بهانه‌ای می‌تراشیدم و «نه» می گفتم» 
البته| حساس می کردم کم کم خانواده‌ام| با لا خص مادرم | 
متوجه بهانه جویی‌هایم دارد می شود اما خوشبختانه روز 
دلش نیاید پسر بزرگش را برنجاند! 
درحالی بود که کمتراز ۲روز بعدبایدایران را ترک می کردم 
به همین خاطر به مادرم گفتم: 

-مادرجون خودت که‌دیدی من چندین دختررآدیدم 
وبه خونه شون هم رفتم وبااخودش ان و پدرومادرشان هم 
صحبت کردم اما به قول شما قسمت نبود! پس اجازه 
بدهید این سه روز اخر دیگه کنار شما باشم و... 
زبان آورد و گفت: 

-م هم نیست فکر کردی من انقدر ساده و بخمه هستم 
که متو جه نشدم تو در تمام این مدت و در این بنج» شش 
مجلس خواستگاری که امدی فقط فیلم بازی می کردی! 
نمی فهمی دم با بهانه جویی‌های بچگانه‌ات تک تک‌این 


دخترهارو | که هر کدامشان می‌توانستند تو را خوشبخت 
کنند ]از سرت باز می کردی!من همه‌این چیزهارو متوجه 
بودم ومی‌فهمیدم که تو فقط داری وقت تلف می کنی تااین 
سه ماه تمام بشه وب رگردی فرانسه! اما ایکاش این چیزهارو 
زودترمی‌فهمیدم وگرنه هرگز بافرخندہ خانم که دوست 
قدیمی‌دوران تحصیلم هست ودر این ۵۸س ألی که‌باهم 
دوست هستیم همیشه گرفتاری‌های منو حل کرده‌قرار 
نمی گذاشتم که امروز مجبور باشم ازت خواهش کنم برای 
حفظ آبروی من هم شده به این خواستگاری آخر هم بیای» 
برای تو که کاری نداره فیلم بازی کنی.امابرای من خیلی 
مهمه که وقتی بافرخنده برای خواستگاری از دخترش قرار 
گذاشتم» بهش زنگ بزنم و بگم نمی‌آییم! 

مادر سپس توضیح داد که اولین دختری را که برای 
من درنظر گرفته همین «باران» دختر فرخنده خانم بوده 
و... و گفت: 

-روزاول وقتی بهم گفتی که به سرطی حاضری با 
دختری ازدواج کنی که از همه‌نظر ایده‌ال باشه بلافاصله 
یاد«باران» افتادم» چون فکر می‌ کردم "وهنوز هم 
مطمئنم که باران دختر ايده آلی که می‌تونه هر مردی‌رو 
خوشبخت کنه...» اما شاید ازم ببرسی که چرااینقدر دیر 
برای خواستگاری او قرار گذاشتم؟علتش این بود که آن 
موقع هنوز نفهمیده بودم داری فیلم بازی می‌کنی! واسه 
همین باخودم فک کردم بهتره ابندا چند دختر معمولی رو 
ببینی و چندروزمانده‌به پروازت‌به خواستگاری‌باران برویم» 
چون یقین داشتم‌اورآمی‌پسندی؟ ولی اشتباه کردم...یعنی 
موقعی متوجه اشتباهم شدم که فهمیدم داری فیلم بازی 
بی کسی ا کا لائل ایا کی ہی کوت 
قدیمی‌ام ضایع نشمءازت خواهش می کنم آخرین نقش‌ات 
راهم بازی کن... 

مادر اینهارا گفت و به سختی گریست؛ گریه‌ای که 
دیدنش برای من بسیارسخت وعذاب‌آوربودومن نیز 
پذیرفتم که به قول مادرم «آخرین نقش» را بازی کنم!اما 
شب آخر قبل از «آخرین مراسم خواستگاری» طوری دچار 
عذاب وجدان بودم که خواب به چشمانم راہ نمی یافت این 
احساس که دل مادرم را شکسته‌ام بدجوری عذایم می داد 
به‌همین خاط رهنگام ادان صبح که م ادرم برای نماز از 
خواب برخاسته بودومن ھنوز بیدار بودم» همین که مادر 
«جانمازش» را پھن کرد و خواست به قول پدر - به قرار 
ملاقاتش با خدابرود به سراغش رفتم ودستش را گرفتم 
واورانشاندم سر جانمازودرحالی که‌نمی‌توانستم جلوی 
گریه‌ام رابگیرم گفتم: 

-مادرمنوببخش...من‌بهت بد کردم...بد کردم که‌دروغ 
گفتم و فریبت دادم مادر...من حتی نمی‌توانم فکرش رو 
بکنم که شمااز من دلگیر باشی و من در خارج‌راحت 
زندگی کنم... منوببخش مادر که نمی تونم در خواستت رو 
کهازدواج با یک دختر ایرانی باشه انجام بدهم اما... اما 
این نباید باعث بشه که شسمامنو نبخشی و یانفرینم کنی 
مارم ی 

مادر که اشکهایش صورتش راپر کرده‌بود دستی 
به سرم کشید و صورتم رابوسید ودرحالی که میان گریە 

-راست راستی خل شدی رامین!نفرینت کنم؟ کدام 


مادری رو دیدی که فرزندش رو از ته دل نفرین کنه؟ درسته 
که کمی از دستت دلخور شدم. اما خیالت راحت باشه پسرم؛ 
دستت دلخور نیستم اصلاً شاید حق باتو باشه...شایدمن 
خیلی خودخ واه بودم که فکر می کردم آنجه‌من دوست 
دارم بايد موردعلاقه تو هم باشه... پس فکر کنم توباید 
منویبخشی پسرم.. 

این حرفهای مادر اگرچه به نوعی ارامم کرد آمادر عین 
حال جگرم را سوزاند وقتی او از من طلب بخشش می کرد! 


ساعت ۷شب‌بود که به منزل فر خنده خانم رسیدیم؛ 
من وپدرومادرم.داخل من زل صاحبخانه نیز فقط دوزن 
از لحظه اولی که من و باران با هم روبرو شدیم احساس 
کردم اواز من خوشش نمی‌اید که حتی می‌توانم بگویم 
از من متنفر بود! این راازنگاهش می شد حدس زد.ولی 
مساله رادر خودم حل کردم و با خود گفتم: «دچار مالیخولیا 
کردی:الان هم فک رم ی کنی دیگران برای توفیلم‌بازی 

این راکەباخود گفتم آرام شدمء چرا که نیازبه آن آرامش 
داشستم. به این دلیل که با خودم قرار گذاشته بودم در این 
فقط نیمساعت تا ۴۵ دقیقه می‌نشسستم و بعد باییدا کردن 
بهانهای که دنبالش بودم. به پدر و مادرم «ندا» می‌دادم 
که؛ «برویم» سپس وقتی به منزل خودمان برمی گشتیم 
به مادر می گفتم که: «به این علت و ان علت... این دختر به 
درد من نمی خوره و...> 

اما قضیه باران با بقیه فرق داشت؛ بعد از اینکه متوجه 
شدم‌مادرم چقدرازمن دلخور شده» تصمیم گرفتم برای 
برایش خیلی مهم است. چند دقیقه‌ای با باران به رسم و 
سنتی که و جو د داشت تنهایی صحبت کنم تا لاقل فر خنده 
خانم» دوست مادرم بعد از شنیدن «نه» از زبان من از مادرم 
کمتر دلخور شود. 

به همین خاطر صحبت‌های ابتدایی - که حالا همه را 
حفظ بودم - انحام شد و... تا اینکه وقتی باران باسینی چای 
آمد و تعارف کرد من رو به مادرش کردم و گفتم: «فرخنده 
خانم اجازه میدین من ودخترتون چند دقیقه توی حیاط با 
همدیگه صحبت کنیم؟» 

فرخن ده خانم که زنی به مراتب ساده‌تر از مادر من 
بودحرفی نزدوقبول کرد ولی مادرم که این انتظاررا 
نداشت بانگاهی قدر شناسانه از من تشکر کرد که می خواهم 
حرمت دوست قدیمی‌اش رانگه دارم! بر نامه‌ام این بود که با 
«باران» چند دقیقه‌ای در مورد مسائل مختلف حرف بزنیم 
و سپس به داخل اتاق برگردیم و آن‌گاه خداحافظی کنیم 
اینطوری مادرم راحتتر می توانست به دوستش بگوید: 
«پسرم‌و دخترت با هم تفاهم نداشتند»!آما همین که داخل 
حباط شدیم و قبل از اینکه من حرفی بزنم» باران بی مقدمہ 
ورک وبی‌رودربایستی گفت: 


-اصول من از اینکه دیگران فکر کننداحمق هستم 
متنفرم! اگر هم دیدین داخل اتاق سکوت کردم یا براتون 
چایی آوردم. فقط به حرمت مادرتون بود که خیلی برای 
مادرم "و البته برای خودم - عزیز و محترم هستند! مساله 
اينه که من کاملا می‌دانم شسما دارید فیلم بازی می کنید... 
یعنی اصل نیٹ ازدواج‌ندارین... ام افقطاینو نمی فهمم 
که چراامشب بر خلاف بقیه جلسات خواستگاری که رفته 
بودین» تصمیم گرفتین بامن در خلوت صحبت کنین؛ لبته 
احتمال میدم علتش این باشه که می خواهیدبه مادر من 
بیشتر از بقیه احترام بگذارید درسته؟ 

من که از شنیدن حرفهای باران متحیر شده بودم با 

- شما اینهارو از کجا فهمیدین؟ 

باران لبخندی زد و گفت: «واقعا فکر کردین من اونقدر 
کودن و ساده هستم که توی خونه بنشینم و هر کس دلش 
خواست به خواستگاری ام بیاد؟ من طی این دو ماهی که شما 
به خواستگاری دخترهای دیگه می‌رفتین» تمام جزیبات 
زند گیتون رو تعقیب کردم وفهمیدم‌نیت شمافقط اينه که‌دل 
مادرتون‌رو خوش کنین!ولی در مورد من اشستباه کردین... 
من‌هیجده‌سأله بودم که پدرم مر دو چون شسغلش آزادبود» 
فقط آنقدر برای مادرم پول گذاشت که بتونه این خونەرو 
بخرەوازاجارەنشینی فرار کنیم»واسه این بود که مجبور شدم 
هم کار کنم و هم درس بخوانم...! با هر سختی و بدبختی 
بود توانستم هم مخارج زندگی دو نفره‌مان رادربیاورم و هم 
فوق‌لیس انس حقوق بگیرم و الان هم به عنوان و کیل دارم 
کار می کنم...واسه همین بود که راحت توانستم بفهمم توی 
مغز شماچی می‌گذره!اینهاروبهتون گفتم که وقتی آ زاین 
دررفتین بیرون فکرنکنین که من تاصبح خوابم نمی برەو 
منتظر پاسخ مثبت شمامی‌مانم... چرا که از حالا دارم بهتون 
میگم که اصلاً از شما خوشم نمیاد...! 

نمی‌دانم تابه حال در زند گیتان دچار این حالت شده‌اید 
که احساس کنید با یک کشیده از خواب بیدار شده‌اید؟ آن 
شب من دچار همین حالت شدم! یعنی حرفهای «باران» 
حالی ام کرد که چه موجودمغرور وا خودراضی هستم! 
راستش رابخواهید در همه سال هایی که‌در خارج از کشور 
زند گی کرده‌بودم» دختری بااین اندازه‌اعتماد به نفس ندیده 
بودم.هر چه بودونبود آن شب برای اولین مرتبه‌درزندگی‌ام 
احساس کردم عاشق شده‌ام و بی‌هیچ رودربایستی حرف 
دلم راب باران هم‌زدم: (بسیار خوب» ما حرفهاتون رو 
زدینء درست میگین» من در این سه ماه ادم خوبی نبودم»آما 
بهتره شما هم اینوبدانید که‌من هرطور شده وبه هر قیمتی با 
شما ازدواج می کنم... حتی اگر از من متنفر باشید... 

درنگاه آن شب بارانء نه تنفررادیدم ونه عشق راءاو 
فقط با حیرت و تعجب نگاهم می کرد! 

بقیه کاره ارابه عهده‌مادرم گذاشستمء او که باورش 
نمی‌شدمن عاشق باران شده‌ام» دقیقاً بیست و دو جلسه با 
باران دیدار و گفتگو کرد تا سرانجام... 


خداراشکرمی کنم که از ایران نرفتم... خداراشکر 
می کنم که با باران ازدواج کردم... خداراشکر می کنم 
کەامروز کن ارباران ودوفرزندمان کاملا خوشبخت 
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نی دوم 


دراواخرسال ۱۹۴۱ وضعیت نیروهای نظامی آلمان در 
جبهه‌های روسیه. چندان جالب نبود. نیروهای آلمان که تا 
دروازه‌های مسکو خودرارساندہبودندناگھان خودرابایکی 
از فاجعه‌بارترین زمستانها در تاریخ آن کشور مواجه یافتند. 
سرمابه قدری بیشتر شده بو د که دماسنج بر خی اوقات تا 
۰درجه زیر صفر رانشان می داد که تقریباً باسرمادر قطب 
شمال برابری می کرد. طبیعی است که در چنین سرمایی 
نه اسلحه‌ای قادر به شلیک است و نه انگشتی قادر است تا 
ماشه اسلحه رافشار دهد. گلوله‌های توپ در داخل لوله‌ها 
يخ‌می‌زدواز همه بدتر لباس سربازان آلمانی که در تابستان 
وپایی زهجوم برروسیه را آغاز 7 هیچ وچه 
تناسبی باشرایط مو جودنداشت.سربازان المانی مقادیر 
زیادی از زمان و آنرژی راصرف گرم کردن خود می کردند. 
ضمن آنکه در چنین وضعیتی شرایط غذاو اب هم روبه 
زوال گذاشته بود. دربرخی از قسمت‌ها سربازان آلمانی خود 
بجای جنگیدن» بدنبال شکار گوزن و آهو می‌رفتند تاغذای 
خودرافراهم کنند. حال چنین شرایطی از نظر فرماندهان و 
ژنرالهای المانی پنهان نمانده‌بود و انها بران بودندتابایک 
عقب‌نشینی استراتژیک خطوط خود را تثبیت بخشیده و در 
انتظار شر ابط بهتری برای ازسر گیری حملات خود باشند. 
اما باسد غیر قابل نفوذی مواجه بو دند که آنهم شخص هیتلر 
ود هیتلر اصولاً با هر وله عقب‌نشینی مخالفت م کرد 
دراین‌میان ژنرالها ی آلمانی‌متفق الق ول اصرارفراوان 
داشتند و اوضاع سربازان خود رابرای هیتلر اسفناک تشریح 
می‌کردن ده اما هیتلر قوباً در برابر این اصرارها ایستادگی 
می کرد و معتقدبود که سرباز آلمانی درهرشرایط ی آماده 
ات ےت ار 


ف۶ٰ۶۶ٰ۶ّٰ۰ٰ۰ئدەه۹ه‪.ِ : 


آنچه که آلمانہاپیش بینی نمی کردند و برای آن آمادہ نبودند. زمستان در روسیه بود 


از سکوتاامالینکر ا00۵ 


برگردان: بهروز بهرامی 





TT SS قف د‎ 


۵" ےت ےج ۱ نورم 
شکست‌ناپذیر نیست و می توان بانظم و پشتکار و از همه مهمتر با روحیه جنگی در برابرآن ایستادگی کرد ونکته مهم 
دیگر اینکہ فرماندهان آلمانی آنگونه که تصور می‌ شد بدون اشتباه نبودند و تحت فشار آنها هم مرتکب اشتباهات 
بسیار تاثیر گذار می شدند. یکی از این اشتباهات حمله به روسیه بدون تجھیزات زمستانی آنهم در بحبوحه فصل سرما 
بود. درس مهمی که از شکست ناپلئون در سرمای روسیه در تاریخ به جای مانده بود که مورد توجه آلمانهای مغرور 


۴ زمانی که خیال ر وسیه از جانب ژاپن د رسیبری راحت شد. ۶۰ لشگر با تجبیز ات ز مستانی از جیبه های سیبری 
به جببه‌های نبرد با آلمانبا اعزام شد ند که سرنوشت جنگ را تغییر داد 


و انکار همجنان ادامه یافت تا 
اینکه چندژنرال بزرگآلمانی 
به خدمت هیتلر رسیدند و بهاو 
گفتند که‌اگر مجوز عقب‌نشینی 
ادر کا اا ای 
در انتظارارتش‌های آلمان در 
روسیه خواهد بود. سرانجام هیتلر 
به این مهم تن داد و مجوز برای 
یک عقب‌نشینی عمومی راصادر 
کرد تانیروهای آلمانی به سوی 
یک خط زمستانی منظم و تثبیت 
شده عقب‌نشینی کنند. سرانجام 
فرماندهان آلمانی رود اوگرا 
ہت ا راف 
۔۔ ےس کل تی اخططا 
درگیری فاصله داشت اماھمین سیصد کیلومتر خود به 
معنای ۵۰ درجه سرمای کمتر بود. 
قوای کمکی بر ای روسها 

دراین میان یک اتفاق مهم دیگر رخ داد. روسیه که در 
جبهه شرقی خود در سیبری در انتظار حمله قوای ژاپن بود 
متو جه این نکته شد که به دلیل در گیری همه جانبه ژاپنی‌ها 





۳۹ 


۳ 


حرکت ار تش المان در گل و لای در زمستان مشهور روسیه کار را 
برای آنان مشکل ساخته است 





در چین و آسیای جنوب شرقی, از هجوم آنها بر منطقه 
سیبری خبری نخواهد بود. در این میان به ناگهان ۶۰ لشگر 
روسی شامل ۷۲۰ هزار سرباز با تجهیزات و مهمات کامل 
و از همه مهمتر با تجهیزات و لباسهای زمستانی از منطقه 
سیبری عازم جبهه‌های نبرد با آلمانها شدند. این درحالی 
بود که فرماندهان آلمانی اطمینان داشتند که‌روسها تمامی 
نیروهای رزرو خود را تا حالا شرکت داده بودند و منبع 
دیگری را دراختیار نداشتند اما این باورهای اشتباه سبب 
شده بود تا فرماندهان آلمانی هم در محاسبات خود اشتباه 
نمایند اشتباهی که به قیمتی بسیار گران برای آنها تمام 
شد. از سوی دیگر سیل اسلحه, مهمات و تجهیزات برای 
روسهاء از سوی انگلستان و آمریکا و از طریق ایران سرازیر 
شدوبدین ترتیب وضعیت روسهااز نظر مھمات و تجهیزات 
به مراتب بهتر از آن بود که آلمانها انتظار داشتند و یا حدس 
می‌زدند. در نتیجه تا روزهای ابتدایی در ماه دسامبر و از 
سال ۱۹۴۱ علاوه بر هفتصد و بیست هزار سرباز تازه نفسی 
که گفته شد. هشت هزار توپ» هفتصد و بیست تانک» که 
اکثراً از نوع 1-۴۳۴ بود به جبهه روسها اضافه شد که این 
یک تقویت قابل توجه محسوب می‌شد. یک چنین تقویتی 
به معنای ان بود که روسها برای نخستین بار آماده انجام 
یک ضد حمله بز رگ شده بودند. 





صد حمله در حوالی مسکو 
ژو کوف» فرمانده عملیات خود را نزد خود فرا خواند و به 
او دستور داد تا یک ضدحمله عظیم را در حوالی مسکو 
راەاندازی نماید. این درحالی بود که یک توفان برفی بسیار 
عاجز کننده هم آغاز شده بوده در ساعت سه بامداد و در 
روز پنجم دسامبر سال ۱۹۴۱ء درحالی که حتی ژوکوف 
خودش هم چندان تمایلی به حمله نداشت. با یک نقشه 
کرد. نقشه‌ای که ژوکوف طراحی کرده بود بدین شکل بود 






سربازان ارتش آلمان در شرایط اینچنینی خود را گرم می کنند 
مواضع المانی را با شدتی بی‌سابقه اغاز کرد و پس از ان 
هم حمله قوای تازه نفس روسها به مواضع آلمانها آغاز شد. 
المانها درواقع با حمله‌ای گازانبری مسکو را تهدید کرده 
بودند که دو شاخه گازانبر درواقع در دو سوی مسکو ان 
شهر را تهدید به محاصره کرده بودند و حالا نقشه ژو کوف 
روی این مهم تمر کز داشت که دو شاخه گازانبری رابه عقب 
رانده تا خطر محاصره مسکو برای همیشه از میان بر داشته 








جیپ های پورشه ویژه حر کت در سرما و برف و بوران 





عقب نشینی ار تش آلمان در سرما و برف در دمای ۵۰ درجه زیر صفر 


شود. این درحالی بود که در همان زمان هم نیروهای المانی 
محوز عقب‌نشینی را از جانب هیتلر دریافت کرده بودند. 
بنابراین حمله ارتش سرخ زمانی به نیروهای المانی رسید 
که انها هم درحال عقب‌نشینی بودند. این موضوع هیتلر 
را بشدت عصبانی کرد و او که بسیار هم لجباز بو دستور 
عقب‌نشینی رالغو کرد و طی دستور جدیدی اعلام کرد که 
سربازان آلمانی حق ندارند که حتی یک متر عقب‌نشینی 
کنند. در این میان آرتش سرخ مجهز به سورتمه شده بود 
حرکت نمایند. حال عقب‌نشینی آلمانها در بدترین شرایط 
آب و هوایی انجام می‌شد و تجهیزات آنها به هیچ‌وجه 
تناسبی باوضعیت و شرایط جوی نداشت. نتیجه آن شد که 
خطوط روسی به داخل خطوط باز و غیرمنظم المانها رخنه 
کرد. اما از سویی ناگهان سرما متوقف شد و بارش باران 
دچار دردسر کرد چرا که سورتمه‌ها و اسبهای سواره نظام 
روسها در گل و لای گیر افتاد. و این به المانها شانسی 
دوباره داد تا عقب‌نشینی خود را نظم بخشیده و از محاصره 
شدن توسط روسها بگریزند. 
در این میان یک اتفاق دیگر 
هم افتاد. سرعت بیشتر 
مهاجمین روسی و کندی 
شد تا در بسیاری از جبهه‌ها 
روسهااز کنار مدافعین المانی 
عبور کنند. این به معنای 
محاصره طبیعی برای بعضی 
اوخا ها لمات بر کا 
هم هیتلر را بیشتر عصبانی 
کردہ بود. 

از طرفی واحدهای محاصرہ شده آلمانی تنها باید از 









ضد حمله ارتش آلمان پس از پابان سرما 





طریق‌هوا؛ کمکهای خودرادریافت می کردندواین موضوع 
فشار بی‌حدی را روی لوفت‌واهه یا نیروی هوایی آلمان 
گذاشت و سبب شد که ۲۵۰ هواپیمای آلمانی هم از بین 
بروند. همه این مشکلات هیتلر رابه قدری عصبانی کرد که 
به ناگهان ۳۵ ژنرال خود را اخراج کرد که در میان آنهابرخی 
از بهترین فرماندهان المانی قرار داشتند. از جمله هانس 
گودرمان که بهترین فرمانده زرهی و تانک در قوای آلمان به 
شمار می‌رفت و بعد هم طی یک دستور دیگر هیتلر فرمانده 
کل قوای آلمان در جبهه مسکویعنی فیلدمارشال براخیج را 
بر کنار کرد و خودش راجانشین اوقلمداد کردودستورداد که 
ازآن پس همه تصمیمات در جبهه مسکوبر طبق فرمانهای 
پیشوا صورت گیرد. و بدین ترتیب نبرد در جبهه 
روسیه از اغاز سال ۱۹۴۲ وارد وضعیت تازه‌ای شد. 
فیلدمارشال ژو کوف 
ژو کوف یکی از معدود مردانی در آرتش روسیه بود که 
بعضا در برابر استالین و تصمیم ات غیر منطقی از جانب 
اه اینتتاد گی می کرد 
او در جنگ جھانی 
اول» با درجه افسری 
در لشگرهای رزمی 
شرکت کرد و پس از 
شکست‌های سختی که 
روسیه در ابتدای جنگ 
با آلمان» متحمل‌شد.از 
جانب استالین به عنوان 
فرمانده کل ستادارتش روسیه ب گزیدہ شد که به غیر از 
استالین ‌اورادرارتش روسیه‌بالا ترین شخصیت قرارمی داد. 
امابزر گترین موفقیت او در نبرداستالینگرادبود که باعث شد 
تاجنگ در روسیه بکلی واردشرایط تازه‌ای بشودءاماپس از 
پایان جنگ مورد حسادت استالین قرار گرفت و مانند تمام 
پاران استالین» او هم بر کنار شد. 
ادامه دارد 


سلاحهای ار تش سرخ روسیه 





شعله‌ی در خشان و که 


ذا 


e‏ خسم دنک 


0 یج 0 


دا قز می کند 


ڈاند ار کت 








مراحل انجام یک سفر فضای 

انجام یک سفر فضایی برای انسانهای عادی که‌دارای 
و ویژگی‌هایی است که در طی مراحل مختلف برای سفر 
فضایی به آنها نیاز پیدا می‌کند. حال با یکدیگر این مراحل 
رآمرور می کنیم: 

درخواست 

پس از آنکه درخواستنامه 
می گیری دو سابقه‌هرگونه 
امراضی کەشسمارااز نظربدنی 
نام شسمااز داوطلبان سفر خارج 
شود. هدف این است تاآنجا که ممکن است از ایجاد خطر 
برای‌داوطلبان جلو گیری به عمل آي د. تاکنون درمیان 
درخواست‌هایی که واصل شده» جالب‌ترین آنها از شخصی 
به نام جیمز لاو لا ک می‌باشد که ۸۸ ساله می‌باشد که 
لبته این درخواست به دلیل کهولت سن موردپذیرش 
افرادراتنه اقبول ویارد کنند بلکه مقصوداین است که 
حداقل داشته‌های موردنیاز برای ورودبه فضا در افراد 
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بستن چمدانہا 

درواقع وسایل چندانی 
برای سفر به فضا نیاز ندارید. در 
آغاز کار زمانی که برای تدارک 
و آمادگی که سه روزهم به طول 








دو جت در مرز جو جدا می شوند و تنها سفینه وسطی به سفر ادامه می دهد 


می‌انجامدواردپایگاه مخصوص در نیومکزیکومی شسوید» 
دست لباس فرم... لباس فرم هم تشکیل شده از پیرآهن و 
جیب در ان وجودداردوبزرگترین این جیب‌ها هم درست 
تهوع بسیاراست. ضمن آنکه یک کللاه فضایی هم در 
اختیار شما گذاشته می‌شود. حال کسانی که ممکن است 
یک دست لباس زیر ویژه‌هم داده‌می‌شود. لازم به یادآوری 
طراحی شده اھت 


آماد گی 


در روز اول 
9 مهندسان 
پرواز جلسه‌ای 
خواهید داشت 
جری آن پرواز 
مرور می‌شود. در همین روز شما تمرینات مربوط به پرواز را 
هم در یک سفینه مدل انجام می‌دهید. 





روزدوم جری ان پروازو همه عملیات مربوط به آن را 
عملا انجام‌می‌دهید و با خلبان گفتگویی خواهیدداشت. 
درواقع در روز دوم دقیقاً پ روا زر باهمه علاثم وارتباطها 
باخلبان و مهندس پرواز تمرین می کنید. تاروز سوم فرا 
می رسد که درحقیقت روز سفر است. 








زمان آن رسیده که بلیت خود را تہیه کنید و صندلی بہتری را برای خود رزرو کنید 
چگونه یک سفر هوایی انجام می شود؟ 


توریست فضابی 


ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


فضا. یک رویا 


«(قضاهمیشد بر ای انسان ,کرو داب ده است. مکانی که وې 
کنسکاوی های آامی را تشکیل دادہ است اماهمر اہ ناوازہ فضا هموار ہیک 
وضعیت دیگر هم از کنار ان می آمدوان هم واژه«غیر ممکن»بود. در وافع 
تصور می سد که سار ده فضامحدو دده تعداد انگشت سماوی از اسان مهای 
هو شمندوبالاتر از استاندار دهای آدمی شده که اما فضانور د گفتەمی شد 
اما کنسون دیگر ابن محدودیتتو جود ندار دواتفاقاهمسن فر دا می توانید 
در ای یک سفر به فضاچه تقرربحی و چه بژوهشی. جارزرو کښد که البته بابد 
استطاعت ان راهم داشته داید...) 


پرواز به سوی فضا 

در ابتدا ما سوار بر 
شوالیه سفید ۲نام داردو 
طی یک پرواز یک ساعته 
به‌ارتفاع ۵۰هزارپایی 
(حدود شانزده هزار متر) 
سفرمی کنید.زمانی که این 
اتفاق رخ داد تنها در هشت ثانیه شوالیه سفید از موتورهای 
همراه کننده جداشده و زاویه‌ای عمودی به خود می گیرد. 
دراین لحظه شما فشاری برابر با ۴ تا 7۶ (فشار قوه جاذبه) 
رااحساس می‌کنید.بیشتر از همه‌این فشارراشمادر قسمت 
سینه و پشت و از سے به پایین احساس می کنید. حال این 
گونه فشارها ممکن است باعث شود که شما از حال بروید 
چرا که خون به مغز شمانمی رسد. از این رو شما انجام یک 
تمریسن ورزشی رادردس تور کارقرارمی‌دهید و آن هم 
فشسردگی عضلات خودتان می‌باش دتاگردش خون از نو 
آغاز شود.لبهاین مشکل تنها ۰ ۷ثانیه به طول می انجامدہ 
پس ازآن موتوررا کت‌روشن می‌شسودوباسرعتی که به 
دست می آید» وضعیت جاذبه هم به حال عادی بازمی گردد. 
اما در همین لحظات یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های 
سفرآغاز می‌شسود و آن هم حالت بی‌وزنی است که بسیار 
فرح بخش است. پس از آن یکبار دیگر با نیرویی معادل 
شش )مواجه می شوید که احتمال حالت تهوع دران 
وجود دارد. 

باز کشت به زمین 

سفینه پس از آنکه چند 
باربه‌دورزمین چرخید. آنگاه 
خود را برای بازگرداندن 
ما توربست‌ها به زمین آماده 
می کند. در این شرایط پس 
از آنکه سفینه به ار تفاع ۲۷ هزار متری رسیدہ آنگاه دوباره از 
حالت عمودی به حالت افقی تغییر شکل می‌دهد تا خود را 


برای نشستن روی زمین آماده کند و ۲۵ دقیقه بعد سفینه 
بر زمین می نشیند و سفر به آتمام می رسد و توریست‌ها 
یکی از هیجان‌انگیزترین تجربه‌ها را در تاریخ زندگی خود 
داشته‌اند. البته پس از پایان سفر هدایایی هم به توریست‌ها 
تقدیم می شود که بهترین آنهاءفیلم ویدیویی تمام لحظات 
سفر است که توریست برای بقیه عمر خود می تواند ان را 
به نمایش درآورد و به بستگان و خویشان خودش هم آن 
را نشان دهد. جالب‌تر از همه اینکه روی پاسپورت شما 
یک تمبر جدید گذاشته می‌شود که کلمه «فضا» آن را 
تشکیل می‌دهد. 
بانخستین توریست آشناشوید 

نام او «نایجل هن بست» می‌باشد و اهل ایرلند 
شمالی است. نایجل از دوران کودکی به نجوم و علوم 
فضایی علاقه‌مند بود و سرانجام در رشته فیزیک نجومی 
تحصیلات دانشگاهی را به پایان رساند و بعد به نویسنده 
کتابها و مقالات پیرآمون علوم فضایی و نجوم تبدیل شد. 
نایجل هن‌بست در میان هزار نفری بود که در ابتدا نام انها 
به عنوان داوطلبین برای سفر فضایی اعلام شد ودرهرحال 
این هزار نفر همگی شرایط برابر داشتند. تحصیلات در 
رشته تجوم و علوم فضایی» نویسنده و صاحب اثرو همگی 
هم غیرنظامی بودند. انگاه قرعه کشی به عمل امد و نام 
نایجل هن‌بست از گردونه خارج شد واو به عنوان نخستین 
توربست فضایی در جهان شناخته شد. حال برای آشنایی 
بیشتر به پرسش و پاسخ مختصری که با او به عمل آمده 
توجه کنید. 

ا شنیده شده که شما عملاً همه چیز زندگی خود را 
فروخته‌اید تااین سفر را تجربه کنید. واقعیت دارد؟ 

٭٭ آری و خیلی هم مسرور هستم. در تمامی طول 
زند گی ۶۶ساله‌ام» تنها روبای من این بوده که برای یکبار 
هم شده حضور در فضاراتجربه کنم وزمانی کەاین فرصت 
دست داد پول نمی توانست جلوی مرا بگیرد. 

٭ چگونه نام سما را انتخاب کردند؟ 

من بسیار ناامیدانه» در خواست‌نامه راپر کرده و آن را 
فرستادم چرا که تصور می کردم سن بالای من باعث خواهد 
شد تا مرا از فهرست خارج کنند اما زمانی که نام من در 
فهرست اولیه که شامل هزار نام بود در آمد بسیار خوشحال 
شدم و بعد در امتحانات کتبی و شفاهی شر کت کردم اما 
باز هم امیدی نداشتم چرا که در مسابقه شنا ميان ده نفر در 
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گروه خودم مقام یکی مانده به آخر را به دست آوردم. اما از 
قرار معلوم واقعیت این بوده که من در امتحانات فیزیک 
نجومی وتاریخ فضانوردی در جھانءبھترین نمرات را آورده 
رام جر که از ۱۵ سالکی رای پور ی کا رین روشتی 
به عنوان نخستین فضانورد به گرد زمین به گردش درآمد» 
من فضانوردان را دنبال کرده و بیوگرافی و سرگذشت آنها 
را جمعآوری کرده بودم و سرانجام هم همین علاقه باعث 
شد که من انتخاب شوم. 

٭ آیا این نخستین باری است که برای سفر به فضا 
داوطلب سده‌اید؟ 

٭٭ خیر بیست سال پیش‌تر زمانی که یک سفینه 
روسیه برای سفر به فضا و الحاق به ایستگاه میر داوطلب 
می‌گرفت من هم مانند دوازده هزار نفر دیگر داوطلب 
شدم. اما در امتحانات مربوطه باور کنید يانه در قسمت شنا 
امتیاز کافی به دست نیاوردم. هلن شارمن که یک بانوی 
انگلیسی بود سرانجام انتخاب شد و به فضا رفت و حسرت 
به دل من باقی ماند. 

٭ و حالااین شانس راداری که به فضا بروی؟ 






سفینه اصلی از جو زمین عبور می کند 





دلار برای این سفر کوتاه پرداخته‌ام که عملاً توشه تمام 
زندگی من است. اما کاملاً راضی هستم. اينکه هزار نفر 
انتخاب شده‌اند و من نخستین نفری هستم که در میان 
آنها به عنوان مسافر فضایی برگزیده شده‌ام, اتفاقی است 
که زندگی ۶۶ساله مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

«اگر اتفاق خاصی رخ ندهد. نایحل هن‌بست طی سه 
تا چهار ماه آینده به عنوان نخستین توریست فضایی عازم 
آسمان بیکران خواهد شد.» 

سیر تکامل برای شکل گیری تور یسم فضایی 

نخستین شرکتی که به شکل خصوصی شکل گرفته 
و شروع به فروختن بلیت برای سفر توریست‌های فضایی 
کرده. ویرجین گالاکتیک یا «کهکشان زیبا» نام دارد که 
یک شرکت بین‌المللی است و چند کشور و دانشمندان 
و سرمایه‌داران آنها در شکل‌گیری ان شراکت داشته‌اند. 
ریجارد برنسون کسی است که نخستین بار ایدہ آن را 
مطرح و سپس عملی ساخت. درواقع اولین تاریخی که 
چنین آیده‌ای مطرح شد سال ۱۹۹۵ میلادی بود و سرانجام 
پس از ۱۵ سال با سفر نایجل هن‌بست که ۲۰میلیون دلار 
بهای بلیت رفت و برگشت به فضا را پرداخته» جنبه عمل 
به خود گرفته است. 

تکنیک و چگونگی این سفر بدین شکل است که سفینه 
ابتد از مر کز خود در نیومکزیکو به وسیله دو هواپیما و موتور 
جت از زمین برخاسته و پس از رسیدن به ارتفاع نزدیک به 
بیست هزار متر دو موتور و هواپیمای جت از آن جدا شده 
و تنها سفینه به سوی فضا حرکت می کند. در برگشت 
وضع بر چنین منوالی است که پس از ورود به جو دو موتور 
و هواپیمای جت متصل شده و بعد در مکان اصلی خود در 
نیومکزیکو فرود می‌آید. 

نخستین خلبانی که به چنین سفری دست زد 
برایان بیتی نام دارد و همچنین نخستین مهندس پرواز 
هم برت روتان می‌باشد. 


ی 
۰ کی ۸۸ 44 الاعات :سی 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانوادہ: 


خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 

روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





شما کیستید؟ 


٭دختری دانشجو هستم و مدتی است که سوّالی دهنم 
را مشغول کرده و دلم می‌خواهد بدانم چگونه می‌توانم به 
6 می ۱۳ 

8٤‏ ایا منظور شما این است که چطور می توانیم 
خودمان را بشناسیم و بفھمیم چه شخصیتی داریم؟ 

٭ بله... دقیقاً منظورم همین است. 

٭ سؤال بسیار خوبی است و پاسخ آن برای همه 
سودمنداست زیر اهر کس باید کوشش کندخودرابشناسدتا 
بتواند به شناخت‌هایی دیگر برسد و زندگی موفقیت آمیزی 
داشته باشد. 

دوست خوبم! با این که شخصیت آفراد گوناگون است 
ولی از هر نوعی که باشد روی شش جنبه مهم زندگی اثر 
می‌گذارد. همین جنبه‌ها برای ارزیابی الگوهای شخصیت 
اهمیت بسیاری دارند و عبارتند از: خویشتن, روابط. کار 
احساسات» خویشتن‌داری» و برداشت فرد از دنیای حقیقی. 

#آیامنظور شمااز جنبه‌همان ظر فیت‌است؟مثلاً هنگام 
رابطه بادیگران و بروزاحساسات خود خویشتن‌داری کنیم 
و ظرفیت داشته باشیم؟ 

٭ البته خویشتن‌داری وداشتن ظر فیت از ویژگی‌های 
مثبت است ولی منظور من از جنبه» جوانب زندگی است 
یعنی قلمروهایی که این شش موضوع در آن‌ها جای 
می گیرند. ۱ 

٭ متو جه شدم... لطفا این قلمروها را تشریح کنید. 

۴ در قلمرو خویشتن. مسائلی جای می گیرند که 
آنهارانام می‌برم: اعتماد و حرمت نفس تصویر ذهنی فرده 
نگرش او آنديشه و احساس فرد درباره خودش و جایگاهی 
که در عالم هستی برای خود و دیگران قائل است. 

* کسی پیچیده شد... شاید اگر مثالیبیورید. بهتر 
دز گے کي 

+ مثلاً کسانی که اعتماد به‌نفس دارند. معتقدند 
سکان کشتی سرنوشت‌شان در دست خودشان است.برای 
چنین افرادی قلمرو خویشتن بسیار مهم است. شما درباره 
خودتان فکر کنید وببینید نسبت به خودتان چه احساسی 
دارید و خود رادر کدام مرتبه و در کجای دنیا می بینیدو چه 
رژیاها وچه آرزوهایی دارید. 

٭ درست می گویید... من باید بدانم کجا ایستاده‌ام و 
می‌خواهم کجا بروم و چه وظایفی دارم. 

٭٭ حالا قلمرو روابط رابرای شما تشریح می کنم. در 
این قلمرو به خودتان فکر می کنید تا بدانید دیگران برای 
شما چقدر آهمیت دارند. 

3ت چرا؟ 

3 زیراماافزون براین که فرد هستیم» عضوی از یک 





کا ماف ےا ga‏ 
مدیر و... بنابراین اگر بدانیم درباره دیگران چه واکنشی 
داریمء خودمان را هم بیشتر شناخته‌ايم. پس از خودتان 
بپرسید: نسبت به دیگران چه نظری دارم و انها دربارہ من 
چطور فکر می کنند؟ قلمرو بعدی» یعنی قلمرو کار هم برای 
شناختن خودتان قلمروی تعیین کننده است. از خودتان 
بپرسید: کارهایم را چگونه انجام می‌دهم؟ چگونه دستور 
می‌دهم یا دستور می گیرم؟ چگونه برنامه‌ریزی می کنم؟ با 
دیگران چگونه همکاری می کنم؟ 

# چه جالب! کاملاً حق با شماست... من اگر پاسخ این 
سوال‌ها را بدانمه مقداری از شخصیت خودم را شناختهام.. 
کم کم دارم جذب می‌شوم. 

#۴ خوب است... درباره قلمرو کا آخرین حرفم 
این است که کار برای بعضی‌ها همه زندگی است و حتی 
وقتی که به خانه می روند یا به میهمانی و تفریح رفته‌انده 
باز هم کار می کنند. بعضی‌ها هم کار را تفریح می‌دانند... 
همین موضوع که شما چه دید گاهی نسبت به کار دارید, به 
خودشناسی کمک می کند. 

٭ ببینید درست فهمیدم... مثلا کسی که حوصله ندارد 
کاری را انجام بدهد. شخصیتی تنبل دارد؟ 





٭ کارب ای بعضی ها همه زندگی است 
وحتی‌وقتی که به خانه می‌روند یابه 
میهمانسی و تفریح رفته‌اند. بازهم کار 


می‌دانند... 





٭ مثالی که آوردید خیلی کلی است. شاید چنین 
شخصی افسرده باشد و شاید از ان کار خوشش نیاید و به او 
تحمیل شده باشد و حالااز قلمرو کار وارد قلمرو احساسات 

٭ اگر ممکن است مثالی هم بیاورید. 

#۴ منال‌های زیادی هست... کارنامه‌ای بر ای خودتان 
درست کنید و احساسات خود را در ان بنویسید: ایا در برابر 
یابالیخندو مهربانی سعی کردیداو را آرامکنید؟ آیازودرنج 
هستید؟ ایا... وقتی که به این کارنامه نگاه کنیدء خودتان را 

٭ من از کارهای هنری خوشم می‌اید و مثل هنرمندها 


جا 

۴ حساس... بسیاری از مردم فکر می کنند حساس 
یعنی کسی که زودرنج باشد و تابه او بگویند بالای چشمت 
ابروست. ناراحت شود یا از دیدن حادثه‌ای ناگوار غمگین 
شود اما درستش این است که اگر می گوییم هنرمندها 
حساسندہ منظورمان زودرنجی نیست. حساس یعنی کسی 
که حس گر (9011801) های زیادی دارد و می‌تواند همه 
چیز را حس کند. با رادارهایی که داردء می‌تواند مسائل 
اطرافش را درک کند. پس یادتان باشد که زودرنجی با 
حساس بودن فرق می‌کند... حالا قلمرو خویشتن‌داری را 
برای شما توضیح می‌دهم. این قلمرو بر توانایی‌های شما 
اثر می‌گذارد. شما باید به خودتان رجوع کنید و ببینید ایا 
می توانید در شرایط گوناگون خودتان را کنترل کنید؟ آیا 
وقتی که قراراست کار ی انجام بدهید هیجان زده می‌شوید 
و شتاب زده عمل می کنید یا با خویشتن‌داری و صبر, همه 
جوانب رامی‌سنجید؟ 

٭ من خیلی عجولم. 

۴ متو جه شدم... از سوال‌هایی که می کنید فهمیدم 
دوست دارید زود به نتبجه برسید... بگذریم. عمل کردن» 
ربسک کردنءمیزان توانایی شمابرای رسیدن به موفقیت و 
مهارت برنامه ریزی» مسائلی مانند نظم و انضباط شخصی 
و... تحت تا ثیر قلمرو خویشتن‌داری‌هستند. حال واردقلمرو 
دنیای حقیقی می‌شویم.دنیای هر کس»همان طوراست که 
خودش فکر می کند. یعنی برداشت افراد از دنیای حقیقی» 
نسبی است. یک نفر از سوار شدن به هواپیما می‌ترسد و 
کمن گر مت امک هه عا رشهای می ات 
یک نفر دنیا را پر از خطر می‌بیند و آن یکی دنیا را جای 
امنی می‌داند. 

# دوستی دارم که خیلی بی‌خیال و خوش بین است. به 
نظر شما این طوری بهتر است؟ ۱ 

٭ بی خیالی با خوش بینی فرق می کند. معمولاً افراد 
بی‌خیال» بی‌مسوولیت هم هستند. خوش بینی مقابل 
بدبینی است. می گویند بدبین معتقد است گل نرگس از 
تیره پیاز است. خوش بین معتقد است پیاز از تیره گل نر گس 
است. بهترین حالت» واقع بینی است... از این بحث بگذریم 
و موضوع خودمان راجمع بندی کنیم: 

شخصیت ما با نظم بخشیدن به تجارب و واکنش‌های 
یه کی سالک رای فا را کا کنو 
سرنوشت ما را می‌سازد. البته این سرنوشت تغییر دادنی 
است. تجارب و فشارهای زندگی به شخصیت ما فشار 
می‌آورند. شخصیت ما برای انطباق یافتن با شرایطه باید 
خود را بازسازی کند. شما برای شناختن نوع و ساختار 
شخصیت خودتان بایدهریک زاین شش قلمرو را بشناسید 
سپس هر جا که دارای کاستی بود» با تجربه و یادگیری و 
خدمات مشاوره‌ای» آن بخش را تغییر دهید و سرنوشت 
خود را دلخواه کنید. 

۱ 
خانم دکتر لیلا اصغری 


کش تس رب 
کرو تن تا بسن نس 


دوشنبه‌ها از ساعت ۱۰ الى ۳ با 
شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





خانم خاطره ع -ملکیان 
پنجش_نبه ها: از ساعت ۹الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱ الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۸ 





میمترین سوال بسیاری از ما 
۰ ۳4 ۰ ۹ 

در دهنم موج می‌زند که «چرا کارهایی که می‌دانم باعث 
خوشحالیم می‌شوند را انجام نمی‌دهم؟» و به این موضوع 
حساس شده‌ام. می‌دانم برای این که شاد شوم چه باید بکنم. 
هزینه‌ی زیادی هم نبایدصرفشان کنم»امااین کاررانمی کنمو 
باخودمی گویم «ارزشش راندارد» یا «بعدآانجامش می‌دهم» 
وبه کاربردن این عبارات باعث می شوند که خود را از ساده‌ترین 
لذات زند کے منع کنم وت 
استراحت می‌دهیم و مدت زمانی را صرف گرفتن یک دوش 
اب گرم. کمی خستگی در کردن و خوردن غذایی خوشمزه 
شادیتان می‌شوند را هم رد می کنید. چرا زمانی را صرف 
رسیدگی به خودتان نمی کنید؟ 
نمی‌توانم. 

۴ یعنی احساس می کنید استحقاق استراحت کردن 
را دارید» ولی وقتی می‌خواهید استراحت کنید احساس گناہ 
می کنید و یا اینکه فکر می کنید کارهای مهمتر و سازنده‌تری 
از استراحت کردن هم وجود دارند که باید به آنها بپردازید و 
فکر می کنید استراحت کردن, نوعی وقت هدر دادن است و 


۶ ربا 
وکیل دادگستسری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


دست نوسته سندیت دارد؟ 
خلاصه سوال : 
مادرم زمینی را به مساحت ۷۰۰ مترمربع که مهربه اش 
محسوب می شود بین من وبرادر بزرگم و تنها خواهرم تقسیم 
قابل احترام محله‌مان کاغذی را نوشتیم و شهود هم زیر ان را 
امضا کرده‌اند. حالا مشکل من دخالتهای پسر بزرگ برادرم 
است که پنهانی رفته و تمام زمین رابا مادرم به نام خودش سند 
زده ایا من می‌توانم علیه او شکایت کنم؟ 
ایا این کاغذی که نوشته‌ايم سندیت دارد؟ 
مادر من سوادنداردواورااغفال کرده‌اندو خودش نمی‌داند. 
ایا من می‌توانم سهم خودم را بفروشم؟ 
فیاضی نوغابی > گناباد 


آن را به شکل فرایندی که برای باز گرداندن انرژی به شما 


#۴ بله دقیفا. 
+ احساس گناهی که به خاط انجام یاعدم انجام برخی 


کارها در شما وجود داره هم می تواند دلیلی برای صرفنظر 
کردن از کارهای لذت بخش باشد. شما راحتی و آرامش را در 
خشنودی و غمگین بودن می‌یابید درحالی که اساساًء شادی 
و انجام کارهای شادی‌بخش را به عنوان یک ملاک حاکم 
قبول نداریدو بلکه ملاک و معیارتان راحت بودن است نه شاد 
بودن و درواقع نمی توانید هنگام انجام کارهای لات‌بخش» 
راحت باشید چون به افسرده بودن عادت کرده‌اید و هنگامی 
که غمگین هستید» احساس آرامش می کنید. 

٭ دقیقاً درست می گویید حالا چه راه‌حلی ارائه می‌دهید؟ 

+ برای شما راحت‌ترین راه این است که به جای تغییر 
رفتارهای خود آنها را توجیه کنید. برای تو جیه هم کافی است 
که به همان رفتارهای قبلی‌تان ادامه دهید. 

٭ یعنی زمان خاصی هم برایش بگذارم؟ 


دھیدواین کار را یکی از «وظایف» خود بدانید. 

به جای اينکه مواظبت و رسیدگی به خود را امری 
خودخواهانه و پرتجمل بدانیده به آن به عنوان مساله‌ای 
ضروری بنگرید و از خود بپرسید. آیا اگر بخواهید در مسابقات 
برنده شویده ولی شروع به تمرین ودخیره آنرژی نکنیدءاین امر 
امکان‌پذیراست؟دروافع شماهم این شرایط راداریده وضع شما 
هم به همین منوال است. نمی توانید انتظار داشته باشید بدون 
«ذخیره انرژی» همه‌ی کارها را به بهترین نحو انجام دهید. 
به علاوه» اگر مدت زمانی راصرف رسیدگی به خودتان نکنید» 
تدریجا برای خودتان متاسف خواهید شد. اما کسی نیست که 
تقصیرها را گردن او بیاندازید! خیلی ساده است» هیچ بهانه‌ای 
برای منع خود از خوشی و سلب احترام از خود ندارید. 


٭ چطور خودم راقانع کنم؟! 


جواب: 

مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی اسناد بر دو قسم رسمی و 
عادی می باشند بر ادرزاده شما به همراه‌مادر تان اقدام به تنظیم 
سند رسمی در دفتر خانه اسنادرسمی کرده‌اند که در مقابل سند 
عادی تنظیم شده میان شما از درجه و اعتبار قانونی بالاتری 
برخورداراست.حال شمابر ایاینکه بر ای این سندعادیاعتبار 
سندرسمی را کسب نمایید لازم است مطابق بند ۲ماده ۷( 
قانون مدنی با مراجعه به مرجع صالحه قضایی اثبات نمایید 
که سندعادی قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی اخیر میان شما و 
مادرتان توجیه قانونی ندارد. که در صورتی که به انجام این 
مهم نائل شوید با توجه به تاریخ مقدم بودن سند عادی شمادر 
مقابل تاریخ موخر سند رسمی طرف مقابل, در مرحله بعدی 
می توانید در خواست ابطال سندانتقال موخر رااز مرجع قضایی 
صالح در خواست نمایید. 

در پاسخ به سوال آخر شما به عرض می‌رساند با توجه 
به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک | به صرف اینکه ملکی 
مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی 
را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او 





#* تشسماباید همانطور که بابهترین 
خود رفتار می‌کنید. با خودتان رفتار کنید. 
آبا امکان دارد چیزی که دوستتان رابسیار 
خوشحال می‌کند. از او دریغ کنید؟ 


اگر الان به ارزش شاد بودن و به دنبال خوشی گشتن 
بی برده‌اید» اما هنوز کاری را برای این جنبه از زندگیتان 
نکرده‌اید تنها کاری که بایدانجام دهیداین است که تصمیمی 
جدی بگیرید و ان را عملی کنید. اگر هميشه در مورد ورزش 
تعلل می کرده‌اید» بیش از این منتظر موقعیت مناسب برای 
ورزش نمانید» همین حالا شروع کنید. یک باشگاه ورزشی پیدا 
کنید و کار را آغاز نمایید. اگر هميشه دوست داشته‌اید شغلتان 
را تغییر دهید» همین آمروز به دنبال حرفه‌ی جدیدی بگردید. 
اگر خیلی وقت است به تعطیلات نرفته‌اید. هرچه سریعتر این 
کار را بکنید (منتظر زمانی نشوید که برای همه مناسب باشد 
خودتان به طور منطقی زمان آن را تعیین کنید). بیش از یک 
ماه صبر نکنید. بین پیدا کردن فرصت برای انحام کار و ایحاد 
این فرصت تفاوت اساسی و جود دارد. اگر بخواهید صبر کنید 
تا وقت خالی به طور معجزه‌آسایی ظاهر شود. ممکن است 
مجبور شوید یک عمر صبر کنید. 

# یعنی با این شیوه به آرامش هم می‌رسم؟ 






دوست 


باعث شادیتان شودء آن را انجام دهید. تا زمانی که این کار 
ی ۹ ۹ ۶۶۹۰۹ ۶ ۶× 
به آن نیردازید؟ شما باید همانطور که با بهترین دوست خود 
دوستتان رابسیار خوشحال می کند ازاودریغ کنید؟ و 


منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیدہ یا 
به اسم وارث ثبت می شود که ورائت و انحصار انها محرز و در 
سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم 

با توجه به مفاد صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک» 
قبل از صدور حکم نهایی از سوی مرجع صالحه به شرح پیش 
گفته» شما حق انتقال و فروش سهم خود را ندارید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه‌ها از ساعت ۴/۳۰!الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای مجید طلوعی نژاد 

(وکیےل باه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
روزهای سه مسر شنبه‌ازساعت ۴ 
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سلسله کزارثشای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


تا ش‌تهدیدم راعطی‌می کردم 


1 تهیه: مجید شادمان نژاد 


اوایل ماه محرم بود که برای تهیه گزارش روانه 
زندان ورامین نسدیم. خونسبختانه با هماهنگی‌های 
به عمل آمده اتلاف وقتمان نسبت به قبل خیلی کمتر 
شده است. به همین خاطر این بار توانستم تا ظھر, دو 
مصاحبه کامل داشته باشم. طبق قوانین با همکارمان 
در واحد حمل و نقل قرار بود ساعت دو و سی دقیقه 
از زندان ورامین به سمت تهران حرکت کنیم و از 
آنجا که عقربه‌های ساعت. ده دقبقه به ساعت ۱۲ را 
نشان می دادند احتمال می‌دادم دو مصاحبه دیکر هم 
می توانم تهیه کنم. بنابراین از مسوول واحد فرهنکی 
- که به دلیل ماه محرم درگیر انجام کارهای خاص 
این ماه بودند -خواهش کردم دو نفر دیکر راهم 
برای مصاحبه بیاورند. 

با مسوول محترم واحد فرهنکی به همراه دو خانم» 
وارد اتاق سد و رو به من گفت: 

-این دو خواهرندوهم‌جرم. باهر کدام که تمایل 
دارند می‌توانید صحبت کنید. دیگری فقط برای ھمراھی 
آمده! گفتم یکی از آنها بیاید. اصرار کردند دو نفری باشند 
اما یکی مصاحبه کند. دیگر خود دانید!... 
سبزه و لاغر و بلندقد. دیگری سفیدروء چاقء کوتاه قد. با 
دستهایی بزرگ و ورزیده. خیلی هم سرحال‌تر و قبراق تر 
از خواهر سبزه‌رو. او بود که صحبت را شروع کرد. 

- خواهرم خیلی اهل حرف زدن نیست. او مرد عمل 
است! [ این را با خنده گفت و معلوم بود به نوعی سربه‌سر 
همین از زندان سر درآورده. بدبختی! مرا هم آورده که 
تنها نباشد! 

می‌دانستم اگر سکوت کنم باید شاهد بگوموی آن 
دو هم باشم. پس قبل از آنکه کار به آنجا برسد به عنوان 
اولین سوال پرسیدم: 

-شمابا اینکه خواهر هستید. اما شباهتی به هم 
ندارید. چرا؟ ناتنی هستید؟ 

همان خواهر چاق. جواب داد: 

-نه اتفاقا. ما هفت برادر و خواهریم» همه هم از یک 
پدر و مادر اما چون دور گه ھستیم, هر کدام یک شکلی 
شدیم. پدرم مھاجر روس بود و سالها قبل به همراه ر 
دخترایرانی ازدواج کرد. ثمره این ازدواج هفت پسر و 
دختر است که بعضی ها به پدرمان کشبده‌ايم. مثل من 
برخی هم شبیه مادرم هستند کل خواهرم. 

زندگی ما را بايد به دو نیمه تقسیم کنند. نیمه اول و 
نیمه دوم. حال علت را برایتان می گویم. پدرم کارخانه‌دار 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فرببا زواره‌ای 


بود. وضع مالی اش هم خیلی خوب بود. از خوب هم بهتر. 
کشیدہ و آماده بود تا با یک اتفاق بر سرمان نازل شود که 
شد. پدرم به خاطر یکسری مسائل ورشکست شد. یک 
کارخانه‌دار موفق, ناگهان به جایی رسید که دیگر قادر 
نبود چکهایش راپاس کند. همه چیز به ناگھان تغییر کرد. 
وضع آنقدر بد و خراب شد که او شروع کرد به فروختن 
هرچه که داشت. اول خانه و ماشین بعد هم وقتی دید 
هنوز برای پرداخت بدهی‌هایش کم و کسر دارد» کارخانه 
را فروخت. اما فروش انهم هم به دادش نرسید و دست 
آخر سر از زندان درآورد. همه ما شو که شده بودیم. هیچ 
کدام باور نمی کردیم ناگهان اینطور بدبخت شده باشیم. 
اما حقیقت داشت. مادرم بیشتر از همه غصه می خورد. 
غصه بچه‌هایش و شوهرش و زندگی از کف رفته‌اش 
خیلی بیشتر از ظرفیت او بوده اما تحمل کرد. اگرچه مثل 
شمع آب می‌شد اما به خاطر ما تحمل کرد. 

زن موجود عجیبی است. اگرچه بسیار حساس و 
خیلی مقاوم است. مادر من هم مثل اکثر زنهاء در شرایط 
کرد تا بالاخره پدر از زندان آزاد شد. 

فصل دوم زندگی ما از اینجا رقم خورد. پدر دیگر 
آخ ندر ابق نیوٰۃ تنس ما نها داش ےۓے و نااعتاری 
تمام عزت و آبرویش را هم از کف دادہ بود. در شرایطی 
هم نبود که از نو شروع کند. ۹ سرعائله داشت و دستش 
خالی‌تر از برهوت بود. با چه چیزی می‌خواست شروع 
کند؟ حتی اعتبار هم نداشت. فشار زندگی او را به خط 
اعتیاد کشاند. وضع‌مان خیلی بد شد. گاه حتی خرج 
خورد و خوراکمان را هم نداشتیم. بچه‌ها هم در سنی 
نبودند که بتوانند کار کنند. کار به آنجا رسید که دیگر 
نمی‌توانست ماراتحمل کند. خصوصا دخترها را. تا 
حرف می‌زدیم می گفت: «بروید! زودتر شسوهر کنید و از 
اینجا بروید. من ندارم که خرج شما را بدهم.» راست 
می گفت اگر پولی هم داشت خرج اعتیادش می‌شد. به 
جرأت می‌توانم بگویم غیر از یکی از برادرانم که از ایران 
رفت» بقیه ما شش نفر بعد از ورشکستگی پدرم. بدبخت 
شدیم و مسیر سرنوشت. زند گی ما رابه سویی برد که 
اگر این شرایط پیش نمی امد هرگز زندگی‌مان این شکل 

فشارهای روحی و روانی پدرم برای ازدواج باعث 
شد دخترها یکی پس از دیگری به اولین خواستگارشان 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر وورامین. روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


جواب مثبت بدهند و بروند سر خانه و زندگی خودشان تا 
حداقل یک نان خور از سفره پدر کمتر شود. 

خواهر بزرگتر از من دو سال بود که ازدواج کرده و 
از زندگی‌اش هم راضی بود. یعنی می گفت بهتر از خانه 
پدری است و حداقل سر و سامان گرفته است. دو سال 
بعد از ازدواج اوہ برادرشوهرش به خواستگاری من آمد. من 
آن زمان ۱۴ سال داشتم و اصلاً آمادگی تشکیل خانواده 
راهم نداشتم» اما شرایط خانه پدری جوری بود که من 
هم درپی راه‌حلی برای نجات خودم بودم و ازدواج» اولین 
و آخرین راہ بود. خانواده شوهرم کرد بودنده اگرچه از 
لحاظ فرهنگی تناسبی با هم نداشتیم اما چون می دیدم 
خواهرم از شسوهرش راضی استه با خودم گفتم اگر بد 
بودند زندگی خواهرم هم مشکل دار می‌شد. پس وقتی 
انها زندگی خوبی دارند. ما هم خوشبخت می‌شویم. یعنی 
حقیقت را بخواهید خوشبختی برایم مهم نبود همین که 
از خانه پدری دور می‌شدم خودش نعمتی بود. من به این 
فکر نکردم که همانطور که بین من و خواهرم تفاوت 
هست بین شوهرخواهرم و برآدرش هم فرق وجود دارد. 
روحیه خواهرم» روحیه‌ای آرام و صبور و حرف شنو است 
بمر یر سم می توس کیت 
است در عوض دوست دارم دیگران به حرف من باشند 
کے سشیومید سو اد و دام 
ان زمان من نه در حد و اندازه‌ای بودم که به این مسائل 
فکر کنم و نه حتی اگر عقلم می‌رسید. اعتنایی به این 
مسائل می کردم. برای من مهم این بود که از این وضع 
خلاص شوم. به همین خاطر بدون هیچ تفکری پاسخ 
مثبت دادم و روانه خانه شوهر شدم. 

شوهرم بازاری بود. وضع مالی خوبی داشت. در آمد 
بالاہ زندگی مرفه و بدون دردسر و از همه مهمتر آرامش 
چیزی بود که من مدتها آرزویش را داشتم. اما.. اما در این 
زندگی پرزرق و برق از عشق خبری نبود. من اصلاً شوهرم 
را دوست نداشتم. البته به او بی‌احترامی و بی‌حرمتی 
نمی کردم. ولی علاقه‌ای هم به او نداشتم. 

فرزند اول و دوم ما به فاصله یک سال به دنیا آمدند. 
با تولد آنها زندگی‌ام رنگ و لعابی گرفت. حضور آنها 
انگیزه‌ای تسد برای لذت بردن از زندگیام. 

شوهرم مرد بدی نبود. د رآمد بسیار خوبی داشت. خوب 
خرج می کرد ما هیچ کمبودی در زندگی‌مان نداشتیم. 
اوضاع و احوالم ان از همه لحاظ خوب و عالی بود. جز 
آنکه هر دو مغرور و کله شق بودیم. او مدعی بود چون 
کرداست. حرفش دوتانمی شود و من هم می گفتم 
که من بچه تهرانم و زیر بار حرف زور نمی‌روم. به 
همین خاطر بگومگوهای ما پایان نداشت. چون هیچ 


کدام کوتاہ نمی ‌آمدیم. اینکه می گویند 
در زندگی مشترک یک نف باید به 
اصطلاح «نیم‌من» باشد در زندگی ما 
وجود نداشت و هر دو می‌خواستیم حرف 
خودمان را به کرسی بنشانیم و به همین 
خاطر مرتب با هم درگیری داشتیم. 

من از ورشکستگی پدرم خاطره بدی 
در دهنم بود و از شوهرم می‌خواستم 
موقع چک کشیدن حواسش راجمع کند. 
می‌ترسیدم مبادا ما هم به سرنوشت پدرم 
دچار شسویم. اما شوهرم می گفت که او 
٥٥۷۳ھ‏ ۱ 
کار به او یاد بدهم. ولی ضمیر ناخوداگاه 
من گواهی میداد بالاخره یک روز 
اتفاقی می‌افتد که دیگر پشیمانی سودی 
ندارد. 

ڈو فسان از رن گی شع تک فاص کات که ار 
حادثه اتفاق افتاد. رفته بودم منزل پدرم» که با برادرم 
دعوایمان شد و کار به کتک کاری کشید. نمی‌دانم برادرم 
در حالت عادی نبود یا متو جه رفتارش نمی‌شد که ناگهان 
برایم چاقو کشید و مرا مجروح کرد. جراحت همان و 
عفونت کردن محل زخم هم همان! اگرچه دوا و درمان 
می کردم اما فایده‌ای نداشت. درد امانم را بریده بود. کار 
به جایی رسید که دیگر تحمل درد را نداشستم. تا اینکه 
یک روز وقتی برادرشوهرم متوجه شد من تا این اندازه 
درد می کشم پیشنهاد داد که کمی تریاک مصرف کنم 
تا دردم تسکین پیدا کند. من که فشار درد عقلم را از کار 
انداخته بوده بدون یک لحظه فکر کردن حرفش را قبول 
کردم. البته می دانستم شوهرم تفریحی تریاک مصرف 
می کند اما چون ندیده بودم که در خانه مصرف کند. من 
هم به رویش نمی‌آوردم. بنابراین وقتی برادرشوهرم گفت 
تراک مرف کم وسر فوهرم رقم و کی هر زاو 
گرفتم. باور کنید انقدر درد داشتم که اگر کسی می گفت 
زر ول زا بو جو هی تلو 9 مین ور ۱83 

دوبچه کوچک داشتم و باید به انها رسیدگی 
می کردم» با وجود آن درد لعنتی» حتی توان آن را نداشتم 
تاکاره ای روزمره‌ام را انجام دهم. من با آنکه پدرم را 
مقابل چشمانم دیده بودم که اعتیاد از او چه موجودی 
ساخته, فقط برای فرار از دردبه تریاک پناه بردم. اوایل 
فقط می‌خوردم» اما کم کم کشیدن هم به آن اضافه شد. 
یکی از برادرانم وقتی فهمید ترباک مصرف می کنم» چنان 
کتکی به من زد که هنوز هم یادم نرفته. امامن فقط 
می گفتم درد دارم و تا وقتی خوب نشوم ادامه می‌دهم. 
تصور نمی کردم معتاد شوم. با خودم می گفتم وقتی بهتر 


در پرانتز: 

(نمی‌دانم بنویسم متاسفانه یا خوشبختانه این خانم 
جرمی مر تکب نشدہ تا بخواهيم در مورداو چیزی بنویسم. 
اما اگر او تهدیدش را عملی کرده بود و حداقل قبل از وقوع 
جرم.ماموران رادر جریان فرار می‌دادالان ناچار نبود تا 
به خاطر جرمی که نسوهرش مرتکب ده حبس را تحمل 





شدم کنار می گذارم اما... اما نمی‌دانستم وقتی بهتر شوم 
چنان به تریاک وابسته شده‌ام که خلاصی از ان خیلی 
سخت خواهد شد. البته پدر و مادرم چیزی از این موضوع 
متو جه نشدند. می‌دانستم اگر مادرم بفهمد دق می کند 
اما اجازه ندادم که هیچ کس از ماجرا بویی ببرد. از برادرم 
هم خواستم به من فرصت دهد تا وقتی زخمم خوب شد 
قسم خوردم بعد از آن دیگر حتی به مواد فکر نکنم. اما 
زهی خیال باطل... سوهرم که می دید هم‌منقلی پیدا 
کردہ در من زل به راحتی تریاک می کشید و من هم 
پابه‌پای او مصرف می کردم. نمی‌توانم بگویم روزانه چه 
شار مصرف می کردم آها یه ادا مواا می اذ 
تا قدرت کار کردن پیدا کنم. وضع مالی شوهرم خوب 
بود و مصرف ما هم تاثیر زیادی در زندگی مان نداشت. 
ظاهرمان هم أنقدر خوش رنگ و لعاب بود که کسی 
متوجه ماجرانشود. تولد فرزند سومم هم باعث نشد تا 
من به فکر ترک بیفتم. بچه‌ها کم کم بز رگ می شدند 
و به تدریج احساس می کردند که من و پدرشان درگیر 
مواد هستیم. من تمام تلاشم را می کردم که آنها متوجه 
نشوند اما بچه‌ها کنحکاوند و دوست دارند از همه چیز سر 
دربیاورند. اگرچه به خاطر کمبودها و مشکلاتی که خودم 
در زندگی کشیدہ بودم» اجازه نمی دادم آنها کوچکترین 
کم و کسری داشته باشند اما به هرحال آنها خیلی زود 
متوجه اعتیاد ما شدند و مرتب از ما در مورد مواد سوال 
می کردند. تمام تلاش من این بود که آنها را از مواد دور 
کم دارم کے فا کا دن ا کاو وی کم ون 
حتی دود سیگار حال آنها را خراب می کند! 

به هرحال روزگار گذشت و گذشت. اختلافات من 
و همسرم در مورد کارش و همین طور بی مبالاتی ها و 
بی توجهی ها و نیز قلاری هایش همچنان ادامه داشت 


کند. به هرحال جرمی اتفاق افتاده و سرقتی انجام گرفته 
واگرچه‌اودرآن سرقت سر کت نداشتہءاماھمین قدر که 
می‌دانسته وبه‌ماموران اطلاع نداده تا از وقوع آن جلوگیری 
شود به نوعی وارد جرم نسده وباید حبس آن را تحمل 
کند. اما نسوهر وبرادرش که خود مجرمان اصلی این کار 
هستند نیز تاوقتی خود رابه محا کم قضایی تسلیم نکنند» 


و من به‌رغم تمام مشکلات فقط و فقط 
به خاطربچه‌ها به آن زندگی کوفتی 
ادامه دادم با اینکه زندگی مرفھی 
داشتیم اما از آرامش در آن خبری نبود: 
با کارهایی که شسوهرم می کرد مطمئن 
بودم سرانجام او هم مثل پدرم می‌شود. 
بی‌رویه به این و آن پول قرض می‌داد. 
چک می کشید. کارهايش حساب و کتاب 
درست و حسابی نداشت. خلاصه آدم 
بی‌احتیاطی بود. وقتی مادرم از دست 
| پدرم دق کرد و مردبه او گفتم من هم 
عاقبتم مثل مادرم می شود. بیچاره انقدر 
حرص کارهای بی حساب و کتاب پدرم را 
خورد تا عاقبت طاقت نیاورد. سرنوشت 
من هم مثل مادرم می‌شسود. در مقابل 
او می‌خندید و می‌گفت که می‌داند چه می کند. توهین 
می کرد. زن را موجود کم عقلی می‌دانست که باید تابع 
مرد باشد. اما عاقبت این عقل کل هم کله شد! آنقدر 
چکهای بی‌محل کشید که بالاخره به مشکل مالی خورد. 
حساب و کتاب از دستش در رفته بود. نمی‌دانست به چه 
کسی بدهکار است و از چه کسی طلبکار؟ 

از طرف دیگر اعتیادمان هم بالا رفته و اوضاع خیلی 
درهم و برهم شده بود. نمی دانم کدام شیره پاک خورده‌ای 
پیشنهاد داد اگر می خواھیم تریاک را ترک کنیمء کراک 
تزریق کنیم! ما هم بدون آنکه از کسی در مورد کراک 
بپرسیم» رفتیم سراغ کراک! 

امانه‌تنهاترک نشده که اعتیاد به کراک کار را 
خراب‌تر کرد. حالا هر ماه نزدیک به دو - سه میلیون 
هزینه اعتیادمان را می‌دادیم. این پول در مقابل در آمد 
شوهرم رقمی نبودہ اما به هرحال پولی بود که از جیب‌مان 
می‌رفت. ما حالا دختر و پسر بزرگ داشتیم و باید به 
آین ده آنهافکر می کردیم نه اینکه هزینه‌ای گزاف برای 
اعتیادمان بدهیم. چندین بار از سوهرم خواستم ترک 
کنیم ام ااومی‌گفت تو ترک کن بعداً به من بگو.من 
هم به تنهایی نمی‌توانستم. ترک» پا می‌خواهد. همراه 
می‌خواهد. نمی شد من ترک کنم واو مقابل من بکشد. 
مطمئن بودم دو روز نشده دوباره شروع می کنم! 

خلاصه این وضع ادامه داشت تا اینکه شوهرم تصادف 
کرد. یک تصادف زندگی مارا زیر و رو کرد. تصادف 
هزینه خسارت خودمان و طرف مقابل بیش از یک سال 
خانه‌نشین سدن شوهرم. درهم و برهم شدن حساب و 
کتابھایش و در این میان ضربه از آفراد فرصت‌طلبی که 
به راحتی سرمایه شوهرم را بالا کشیدند و رفتند. درحالی 
که ما درگیر دوا درمان او بودیم. 


مجرم‌هستند و علاوه بر 

سرقت فرار از قانون راهم به پرونده 
خودافزوده‌اند. البته باز جای خوشحالی است 

که او از فرصت به دست آمده استفاده کر ده و حداقل 
اعتیادش را ترک کر ده. چه‌بساهمین اعتیاد. سبب‌ساز 
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از همان روزاول که بەاین آپارتمان جدیدنقل مکان 
کردیمء جنگ و دعوای ما با اقای صادقی شروع شد. 

روزاول اعتراض کرد که چرادر و دیوارها راموقع 
اسباب کشی زخمی کرده‌اید. گفتم اقاجان این ساختمان 
دیوار کبره زده راهروها افتاده گیر می‌دهید؟! 
می‌خواهم ماشینم را سر جای خودم پا رک کنم. گفت نهء 
پیر ھستم و پار کینگ‌های دیگر کمی تنگ تر و سخت‌تر 
هستند ماشینم را همین جا پار ک کنم... 

خالاصه جنگ و جدالها ادامه پیدا کرد...هر روز سر یک 
موضوع جدید... آقای صادقی مرد بازنشسته‌ای بود که دو 
دخترش شوهر کرده بودند و رفته بودند خانه بخت و او تنها 
مانده بود با زن بسیار مهربان و ارامش... 

زن آقای‌صادقی خیلی کم از خانه بیرون می زدولی 
اقای صادقی ساختمان را تبدیل به پادگان کرده بود. هنوز 

هرک داماز همسایه‌هابا او به یک شکلی بر خورد 
می‌کرد... یکی بله و چشم می گفت» ان یکی حرفهایش 
رانشنیدہ می گرفت و یک کسی مثل من شروع به بحث 
و جدال می کرد .. 

این حکایت ھمجنان بین ما ادامه داشت تا اینکه باخبر 
شدیم زن آقای صادقی بیمار شده است. هر چند مدتها بود 
که با شوهرش حرف نمی زدم ولی این خبر انقدر ناراحتم 
کرد که به زنم گفتم: 
خانم صادقی... 

همیشه فکر می کردم این شوهر وقتی با همسایه‌ها 
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حتما پادگان واقعی بود و تا آنجا در تخیلاتم پیش می‌رفتم 
که می گفتم حتما دخترهایش برای فرار از چنین پدری زود 
شوهر کردند و رفتند سر خانه و زندگی‌شان! 
و دیگرنمی‌توانست حر کت کند.زنم از تمیزی و مرتبی 
خانه کلی تعریف کرد... 

من اماھنوزبەاین فکرمی کردم کە این زن ازبس 
عذاب کشیدہ و دستور شنیدہ زمین گیر شدہ... 

مریضی خانم صادقی که شسدیدتر شد دیگر آقای 
صادقی کاری به اپارتمان نداشت و حیاط کثیف بود. کسی 
بے گله اآب‌نمی‌داد. بجه‌هاروی‌دیوارها باماژیک خط 
طرف و آن طرف و خلاصه وضع حسابی بهم ريخته بود و 
همه معترض بودند. اگر ان موقع همه فقط با اقای صادقی 
جر و بحث داشتند. حالا همه با هم جنگ و دعوا می کردند. 
هر کس به یک چیز اعتراض داشت و خلاصه روزی نبود 
که صدای دعوا بلند نباشد... 

دلم برای غرغرها و نظم بی‌اندازه آقای صادقی تنگ 
شده‌بود. انگاروقتی یک نفر رئیس بود وضع خیلی بهتر 
از ان بود که حالا همه رئیس بودند و هیچ کس کاری 
انحام نمی‌داد. 

یک روز دختر آقای صادقی رادیدم که دست مادرش را 
گرفته بود و از ماشین بیرون می‌آمد. احوالپرسی کردم. خانم 
صادقی حالش بهتر شده بود. حالا با عصا و کمک دخترها 
می‌توانست راہ برود... من من کردم. خواستم سراغ اقای 
صادقی رابگیرم ولی خحالت کشیدم. همه می‌دانستند من 
و این پیرمرد هیچ وقت آبمان توی یک جوی نمی رفت... 

بالا خره درست همان لحظه که داشستم خداحافظی 
می کردم گفتم: 

دخترش سری تکان داد و گفت: 

-بابااز غصه مریضی مادر خودش هم افتاده و زمین گیر 
تسد ۵... 

چشم‌های سبز دخترش خیس شد و چانه‌اش لرزید. 
انگار غم عالم روی شانهاش بود. 

خانم صادقی ادامه داد: 

این پیرمرد انقدر حرص و جوش سلامتی مرا خورد 


درسی که از همسایه‌ها گر فتم 


اما فقط خدا می دانست چه اعصایی از من خرد شده بود 
تا وضع اپارتمان رابه حال اولش دربیاورم و تازه قدر 


سخت‌گیری‌های آقای صادقی را می دانستم... 


تا بالاخره... 

صدای هق هق مادر و دختر درهم آمیخت. خحالت زده 
شده بودم. هیچ وقت فکر نمی کردم خانواده‌اش اینقدر او 
رادوست داشته باشند. 

بعدازظھر همان روز به دیدن اقای صادقی رفتم. 
پیرمرد بیچاره روی تخت افتاده بود و با چشم مراقب 
زن مریضش هم بود که مبادا بد از جا بلند شود و یا زمین 

باهم کمی حرف زدیم. از وضع ساختمان پرسید. گفتم 
دقیق تر و منظم‌تر هستی. 

با خنده گفتم: 

-برای همین همیشه با من دعوا داشتی؟ 

- گفت: 

-اره. چون از تو خوشم می امد. مثل بقیه بی تفاوت 
نبودی. جلوی حرفهای بی ربط من می‌ایستادی و خودت 
نظم وقان ون را اجرامی کردی.بقیه به هیچ کدام از 
حرفهای من آهمیت نمی‌دادند و حتی به حقوق خودشان 
هم کمآهمیت بودند.. 
توبیخ نشده بود... دخترش از خاطرات کودکی‌اش تعریف 
می کرد که پدرش جقدر مراقب آنها بود که مبادا مشکلی 
برایشان پیدا شود... خانم صادقی تسبیح به دست فقط 
درحال دعا کردن بود. 
من تصورش را می کردم فرق داشت... 

خالاصه بعد از چندماه که اقای صادقی حالش خوب‌شد. 
دسته گل» یک لنگه کفش دم در هیچ خانه‌ای نمی‌دیدی... 
اما فقط خدا می‌دانست چه اعصابی از من خرد شسده بود 
تاوضع پارتمان رابه حال اولش دربی اورم و تازه قدر 
سخت گیری‌های اقای صادقی را می داستی وقتی دفتر 
بوسیدم و گفتم: 

-مراحلال کنید.. 

باحیرت به من نگاه کردو معنی حرفم را فهمید. اما 
من درس بزرگی گرفتم واز ان تاریخ مادو خانواده چنان 
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فرزندی که فطع ر ابطه 
کر ده است 

جناب آقای ذ -الف از گرگان 

من صاحب چند فرزند پسرویک فرزنددختر هستم که 
فرزنددختروبرخی ازپسرها که به سن و وضعیت مناسب 
رسردلا اھ ما ام در کم ات ها 
سعی بسیارداشتہ ایم که اوازدواج کندو سرو سامان بگیردو 
بسیاری از بزرگترهای فامیل راهم به نزداوفرستادیم تااورأبہ 
از نا راہ ک را سۓ رذ ردان 
هم این است که بدون خانه» درآمد و زندگی چگونه می تواند 
زنش رااداره کند؟ مساله این است که بقیه فرزندانم که کوچکتر 
هم می باشند تکلیف خود رآمی‌دانند. برخی مشغول تحصیل 
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دوره افسردگی 
جناب آقای ذ -الف از گرگان 
مهمترین عاملی که‌باید بدانیداین است که فرزندش مابه 
است و علل و موارد گوناگونی می‌تواند در شکل گیری ان در 
شخص مور باشد. بیشتر از همه این انتظارات و توقعات شخص 
از خودش‌است که به دلیل بر آورده‌نشدن آنهااو رادجارافسردگی 
می کند. پس بهتر است بدانید که شما نقشی و تقصیری در این 
میان ندارید. برخی اوقات افراده بویژه آنها که صاحب استعدادی 
هستند و خود رامستعد می‌شناسند» بر اثر دست نیافتن به آنجه 
که حق خود می‌دانند» بیشتر از همه از خودشان دلخور می شوند 
که انها رابه وادی افسردگی می کشاند.فرزندشما هم به نظر 
می‌رسد که با چنین شرایطی مواجه شده است و علیر غم اینکه 
دارای استعدادذاتی و قابلیت می باشد نتوانسته آنگونه که باید 
خودرابه ثبوت برساند.مضافاً به اینکه شمافرزندان متعدد 
دیگری هم دارید که هر کدام همانگونه که قبلاً گفته‌اید راه خود 
را یافته‌اند و به نوعی روی سرنوشت خودشان اثر گذاشته‌اند. 
دراین میان قھر کردنهای او هم اگرچه در ظاهر اینگونه نشان 
می دهد که به خاطر دلخوری از شما است اما واقعیت این است 
که اواز خودش دلخور است واز خودش قهر می کندو زمانی که 


یک پاسخ برای سر کار خانم سار ا راد: 
یکت زند گی با روندی عادی 
خیلی جالب است‌بدانید که‌داستان زند گی ٩ساله‌ای‏ 
را که شرح آن رابیان کرده‌اید. یک روند عادی درزندگی 
هرانسانی است.باید بدانیدهر انسانی به غیر از بیدار 
شدن, غذا خوردن و به خواب رفتن, بالا خره ماجراهایی 
هم از انواع و اقسام خوب وبدبرای ش اتفاق می‌افتد و 
برای شماهم چنین بوده است. هر چندبه نظر شمااین 
ماجراهاغیر عادی جلوه کرده‌است. اما بدانید و آگاه‌باشید 


که نه‌تنها غیرعادی و عجیب و غریب نیست. بلکه کاملاً 


ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چها رش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱الی ۱۴ باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


هستند» برخی ازدواج کرده‌اند وبرخی هم مشغول کار شده‌اند 
مااین فرزندبزرگماست که‌هیچکدام راانجام نداده‌استو 
مراومادرش راهم نگران ساخته است.اوبسیار باهوش و کاری 
است و تحصیلات صنعتی دارد.امابسیار پایبند اخلاق است 
وحلال و حرام راکاملاً درک می کند. سرانجام زمانی هم که 
او برای چند ماهی بر سر کار رفت» به خاطر تقلب و دزدیهای 
دیگران ناراحت شد وبیرون آمد و بسیار هم دلسرد شده. هرچه 
که به آومی‌گوییم که باید کار خودش رادنبال کندو به‌دیگران 
کاری نداشته باشد او زیر بار نمی رودواز آن پس بود که رفتار 
ونسیث یه من ومادرش سک تروسنگین تر شدلیته‌مدتی 
هم بر سر کار دیگری رفت که به دلایلی که ما نمی‌دانیم آن 
راهم رها کرد و اکنون دو سالی است که فقط در خانه زمان 
می گذراند و به غیر از آن تنها به مسجد می‌رود.اما یک واقعه 
دیگر باعث شد که او بکلی از ما دلگیر شود. 


خودش می گریزد. بنابراین بسیار مهم است که شما ريشه این 
درمانی است که به آنها اشارہ می کنم. 
روشهای درمانی 

طبیعی است که بهترین روش مراجعه او به روانشناس 
است که هم از نظر روان درمانی و هم از نظر دارودرمانی به او 
کمک شایان توجهی می شود ضمن آنکه صحبت کردن او 
طبیعتاً خجالت نمی کشد. می تواندبسیار تخلیه کننده‌و بسیار 
مفیدواقع شود.این نوع درمان پیچیده است ویک روانشناس 
حتی در شهر محل اقامت شما هم قادر به انحام آن است چرا 
او تصمیم گرفت تابه خوددرمانی اقدام کند که‌البته کمک 
شسماراهم نیاز خواهد داشت»برای شروع باید چه خودش و 
ویامشغول کارشود اکنون بیشتر تبدیل به یک یاداورنده 
عذاب اور برای او شده‌است.بنابراین انجه را که‌هست 
فعل بپذیرید» ضمن آنکه او خودش هم باید با خودش کنار 


در حیطه ما جر اهای عادی زند گی هر تنابنده‌ای است.حال 
که همه چیز عادی و در مسیر زند گی قرار داردبه‌معنای آن 
است که‌ناهنجاری در کارنیست و از آنجا که ناهنجاری 
در کار نیست شماهم به روانشناس نیازی ندارید. البته 
اکنون جامعه تا حدودی پیش فته شدهو مردم‌حتی آنان 
که دچار ناهنجاری نیستند به نزد روانشناس می‌روند چرا 
بای ی لد کی در 
آنه ارانمی‌داند» بهتر تخلیه می‌ شوند. بنابراین انتخاب 
برعهده شمااست که اگر می خواهید و احساس می کنید 
کهبهتر تخلیه می شویدبه نزد روانش ناس بروید. اماب 


زياد تر شدن فاصله 

جریا ن زاین فرارب ود که اوبرای‌انجام کار خیری 
اتومبیلی را لازم داشت که اتفاقاً در همان زمان من هم به 
اتومبیل خودنیاز داشتم و در نتیجه قادر نشدم تا تومبیل رابه 
اوبدھم.این مساله کوچک چنان باعث دلگیری و دلخوری 
او شد که فاصله‌اش رااز ما بیشتر کرد حالاهرزمان که من 
ومادرش شروع به نصیحت گویی می کنیم.بلند می شو دو 
مکان رات رک می کندو اگرچه او هنوز تا ۲۰ سالگی, دو سه 
سالی زمان دارد اما ما رابه شدت نگران کرده است چرا که 
از طرفی سر و سامان نمی گیرد و سر کار نمی‌رود و از سویی 
هم آزدواج نمی کند که خود نوعی سرو سامان گرفتن است 
واو راوادارمی کند که به دنبال معاش باشد. خلاصه با چنین 
شرایطی ما مستاصل مانده‌ایم و هر کسی راهم به نزداو 
می‌فرستیم آثری ندارد و او پذیرای هیچ نصیحتی نیست. از 
شماتقاضام ی کنم راههایی بفرمایید که چگونه می‌توانیم‌او 
راازناراحتی و دلخوری از ماء از خودش و از دنیاء خارج کنیم 
بسیار سپاسگزار خواهیم بود. 


همسایه‌ها به یکدیگر بسیار نزدیک هستنده او دائماً خودرادر 
بیشترغرق آفسرد گی می‌شود.اگر امکان داشته باشد که او 
برای مدتی به دیاری دیگر سفر کند که در آنجا مثل شسهر 
مشاهده نکند آنگاه به مراتب سریع تر این دوره افسرد گی 
رامی گذراند. البته این راهم بگویم که این دوره به طور کلی 
گذرااست و هرچه که سن کمتر باشد» مدت ان هم کوتاهتر 
انسان بسیارزیادو ناگهانی است وحتی یک عشق ناگهانی و 
به دور از انتظار هم می‌توانداو را از وادی افسردگی خارج کند. 
در هر حال او باید به این نتیجه برسد که او رابه خاطر هرچه 
به خاطر شغل او و یانحوه ازدواج کردن او و هرچه که زودتر 
می‌شود. البته با درایت شما و مادرش وبا توجهی که به خرج 
افسردگی را فراهم می کنید ضمن آنکه خودش هم به دلیل 
شد و زندگی پرباری را دنبال خواهد کرد. 

موفق و پیروز باشید 


اطمینان کامل به شما می‌گویم که نه مبتلا به ناهنجاری 
هستید و نه زند گی عجیب و غریبی داشته‌اید. البته این 
طبیعی اسست که هر کسی تصور میکند کهزندگی او 
یک پدیده عجیب و غریب است که لنگه ان در جهان 
وجودندارد اما واقعیت این است که چنین نیست و شما 
اتفاقاً روندزندگی بسیار باثمری رادرپیش گرفته‌اید که 
احساس من این است به سوی موفقیت حر کت می کنید. 
البته با توجه به هوش و توانابی‌های شسماغیر از این هم 
انتظاری نیست. 

موفق و پیروز باشید 
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ماجراهای خو 


کی کر ہر 
سے - ۷ 


بین همه پسرهای فامیل جمشید یک چیزدیگر 
بود! عاشق خان واده بود. مدام به مادربز رگ سر می زد و 
هروقت مریض می‌شدشسبها پیش آومی‌ماند...برخلاف 
بقیه جوانهای فامیل که هیچ اهمیتی بے اصول اداب و 
معاشرت‌نمی‌دادندو کمتر درمناسبت‌ها حضور داشتند» 
جمشید همیشه بود... هر کس مریض می‌شدء هر کس 
کرضاری ذاف تفر کیں اساب کش ےکی کرم هدنگ 
همه می دانستند جمشید آچار فرانسه خانوادہ است. 

پسر دوست داشتنی بود.هر چند نه کار درست و حسابی 
داشت و نه در آمد آنجنانی. عمه ملو ک بر خلاف بقیه فامیل 
حسابی ازدست پسرش جمشیدشاکی بود.می گفت این 
پسر به جای اینکه به فکر زندگی و کار خودش باشد. دنبال 
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مادرم‌بودم... پدرم هم سکوت می کرد و هیچ نمی گفت. 
عمو برادر بزرگش بود و به قول خودش احترام او واجب بو د! 
اماچه احترامی؟ عموبویی از انسانیت نبرده‌بود.بدترین 
تهمت‌ها رابه مادرم می‌زد فقط به این خاطر که مادر از یک 
خانواده فقیر بود و خانواده پدرم ثروتمند بودند! این حرفها 
به درد کسی نمی خورد جز عمو که هميشه فکر می کرد اگر 
پدرم در زندگی پیشرفت نکرد به خاطر این بوده که زنش از 
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سنا ی کورش کاشانی 


به دنیا آمده بود که در خدمت دیگران باشد. کارش تدریس 
زبان انگلیسےی بود... گھگداری چندشاگردمی گرفت ويا 
هفته‌ای چند روز در آموزشگاهها تدریس می کرد... به همه 
بچه‌ه ای فامیل مجانی درس میداد واگر غریبه‌ ای پیدا 
می شد که وضع مالی خوبی هم نداشت باز به او هم مجانی 
ذرس مداد 

بااین کارهایش فقط یک پول توجیبی مختصربرای 
خودش باقی می‌ماند. انگار زند گی او نه اینده‌داشت‌ونه 
گذشته. به هیچ چیز فکر نمی کرد جز اینکه در آن لحظه و آن 
چه کاری بهتر است!نزدیک سی سالش شده‌بود و به همین 
روال به زندگی‌اش ادامه داده بود... جز عمه ملو ک هم هیچ 
کس به او اعترض نمی کرد. همه دوستش داشتند. تا اینکه 
عمه مصرانه تصمیم گرفت جمشید رازن بدهد... به سراغ 
دختر هر فامیلی رفت جواب رد شنید. همه در خوب بودن و 
مهربان بودن جمشید شک نداشتند ولی ترجیح می دادند 
دخترشان رابه کسی شوهر بدهند که هم شغل مناسب‌تری 





داشته‌باشدو هم وضع مالی‌اش بهتر باشد...اینحابود که 
انگار آن روی سکه به شکل بدی خودش رانشان داد. همه 
کمک‌های جمشید رابا جان و دل می‌پذیرفتند اما حاضر 
نبودند به او دختر بدهند... این موضوع حتی خود جمشید را 
هم منقلب کرده بود. 

مادربز رگم به همه عمه‌ها و عموها و فامیل‌های دورو 
نزد یک رو انداخت بلکه به‌اوزن بدهند و هیچ کس نداد... 
من دورادورنظاره‌گراین ماجرابودم هر چند جمشید هر گز 
به خواستگاری من نیامد... دانشجوی دکترای تاریخ بودم. 
پدرم وضع مالی‌اش از همه فامیل بھتربودوانگاریقین 
داشت که من جواب رد خواهم داد. تا اینکه یک روز وقتی 
جسارتی که خودم هم باورش نداشتم» پرسیدم: 

-پس چرا به خواستگاری من نمی‌اید؟ 

-آونهایی که دخترهایشان یک‌صدم تو خوشگلی 
نداشتند و تحصیلاتشان فقط تا دیپلم بود به او جواب رد 
دادنده مگر عقل از سرش پریده که بیاید به تو رو بياندازد. 


الا رام شخواطہداقت 





یک خانواده فقیر و بی چیز بود... 

همه‌سالهای کود کیام شاھداشکھای پردردمادرم 
بودم.چیزی به قلبم چنگ می‌آنداخت ونفرت عجیبی در 
قلبم رشد می کرد... 

بقیه خواهر و بر ادرهایم اهمیتی به این قضایا نمی‌دادند 
وحتی وقتی بزرگ شدند رفتند دنبال شسوهر وزن پولدار 
بود که روزبه‌روز اب می‌شد و جیک نمی‌زد و پدرم که حتی 
گاهی حرفهای عمو را تایید هم می کرد... 

این روزها گذشت ومن بزرگ شدم. یک بچه‌درسخوان 
خواندم که مادر به د کتر بودن من افتخار کند. 
که همه ‌عروس و دامادهايش رااز خانواده‌های ثروتمند 
انتخاب کرده بود و از قضا از هیچ کدام هم راضی نبود, حالا 
چش مش به من افتاده‌بودواینکه حالابدنیست یک داماد 
دکتر هم داشته باشد. 

سروناز دختر کوچک عمو دم‌بخت بود. عمو با پدرم 


حرفهای ش رازده بود که من باسروناز ازدواج کنم.اولش 
نشست که آن زن بیجاره همه کینه‌هایش به این خانواده 
رااز یاد برد و گفت: 

من دلم می‌خواهد سروناز عروسم شود... 

همین جمله کافی بود تامن مطیع و سربه‌زیر بگویم» 

می‌دانستم این زن ساده‌دل رابا هزار مکر و حیله راضی 
کرده‌ان د.من اماهیچ وقت تصمیم نداشتم دره‌ای خلاف 
میل مادرم کاری انجام بدهم. علیرغم میلم با سروناز ازدواج 
کردم.قبل از ازدواج هم بااو شرط کردم که تا مادرم زنده 

فکر می کردم سروناز معنی حرفهای مرا فهمیده... 
از روز اول جوری در خانه رفتار می کرد که انگار مادر کلفت 
اوست. کاری که یک عمر همه فامیل یدرم کرده بودند. هر 
باز سراغ مادررامی گرفتند. حالا سرونازفکرمی کردیک 
کلفت دائم دارد! 


سری تکان دادم...فقط خدامی دانست که من چقدر 
برای جمشید احترام‌قائل بودم وبرای این قلب دریاگونەاش 
ارج می گذاشستم... می‌دانستم پسرھای دیگر هیجکدام از 
این ایثارهاو محبت‌هارادر قلبشان ندارندو جمشیدمثل 
یک جواهر نایاب در این شهر سر گردان مانده... 

به مادربزرگ گفتم: 

-ولی من حاضرم با او عروسی کنم. 

مادربزرگ اول باورش نشد ولی وقتی حرفهای مرا 
شنید» انگار داشت بال درمی‌اورد. 

خبربه گوش جمشید رسید و هفته بعد عمه ملو ک به 
مادرم زنگ زد و مادر همان لحظه پشت تلفن جواب رد را 
داده‌بود. شب مادر با خنده ماجرا رابرای من و پدرم تعریف 
کرد و من معطل نکردم و گفتم: 
بعد جواب می دادید... ۱ 

پدرومادرم که‌اصلا ازمن سابقه چنین جسارتهایی را 
نداشتند شو کزده شده بودند. بررایشان توضیح دادم که با 
کمال میل حاضرم با جمشید عروسی کنم و فکر نمی کنم 
شوهری بهتر از او پیدا کنم... 

مادرم‌داشت از حال می‌رفت...چند هفته‌ای طول کشید 
تابفهمن دمن حرفهایمراج دی زده‌ام وتصمیم خودم را 
گرفته‌ام و می‌خواهم با جمشید عروسی کنم. 

وقتی به خواستگاری رسمی آمده بودند عمه ملو ک 
شرمنده بود. فکر می کرد توقع زیادی داشت اگر جواب 


این موضوع مرارنج می دادمخصوصاً وقتی می دیدم 
مادرم‌بارضایت کامل به آمرونهی‌های سروناز گوش 
فد 

جروبحث‌هایمان از همان ماههای اول سراین موضوع 
شروع شد. دست به قهر سروناز هم خوب بود. من که هیچ 
وقت دنبالش نمی رفتم ولی این مادر بود که چادر سرمی کرد 
واو رابا هزار قربان صدقه برمی گرداند... 

ازاین وضع زند گی ام نفرت داشتم ووقتی باخبرشدم 
سرونازبارداراسست انگار غم دنیاروسرم ریختهبود. انقدر 
ازاوب دم می آمد که شب وروز فقط کارمی کردم ودرس 
می‌خوان دم و هر چندشب یکباربەخانە می آمدم.برای 
همین پیش رفتم در کارم عالی بودو عموهرچه دوست در 
بازار و محله‌شان داشت می فرستاد سراغ من که درمانشان 
کنم. حالا شده بودم آلت دست عمو... مادرم کلفتی بچه و 
همسرم رامی کرد و این وضع غیرقابل تحمل شد. تا اینکه 
تصمیم گرفتم خانه‌ای جدابرای مادرم بخرم واو راازسروناز 
و بچه دور کنم. برايش یک خدمتکار دائم گرفتم و گداشتم 
در گوشه‌ای از شهر در آرامش زندگی کند. 

حالا سروناز مجبور بود خودش به آمورات بچه و خانه 
برسدو آنقدر پرا بش سخت بود که غرغرهایش بلند شد.از 
اینکه دیگر اجازه‌نمی دادم مادرم به او کمک کنداعتراض 
می کردو همان حرفهای توهین آمیز پ درش رابه زبان 
آورد. 

یک روز که خیلی عصبانی شدم.دست‌بچه را گرفتم 
و رفتم خانه مادرم چند شب برنگشتم. عمو پیغام فرستاد. 
جوابش راندادم. زن عمو آمد که واسطه شود قبول نکردم 


مثست بخواهد.امامن خیلی ساده جواب دادم و قول و 
قرارها گذاشته شد... 

این خبر همه فامیل رالرزاند. هیچ کس باورش نمی شد 
و تنها در این میان من بودم که یقین داشتم انتخابم درست 
است و هیچ شک و تردیدی نداشتم. 

مراسم عروسی‌ساده‌ای گرفتیم و رفتیم سر خانه و 
زندگی‌مان... چشم‌ها به زندگی مادوخته شسده بود. همه 
فکر می کردند من به زودی جمشید را تغییر خواهم دادو او 
راتبدیل به یک مرد فعال و پولساز می کنمءامااصلا از این 
تصمیم‌هانداشتم. حتی وقتی جمشید گفت که می خواهد 
درزندگی اش تغییر رویه بدھدءبااومخالفت کردم و گفتم 
من او راباهمان خصوصیات ناب و پاک دوست داشتم و 
اگر تغییر کند می‌شود مثل هزاران مرد دیگر که اصلا برایم 
دوستداشتنی نیستند... 

زندگی ماطبق همین اصل پیش رفت... جمشید طبق 
روال قبل زندگی کردومن هم درسم تمام شدو مشغول 
بەتدریس در دانشگاه شدم. به همین ساد گی کنار هم 
ماندیم و بجه‌دار شدیم و حالا که هجده سال از ازدواجمان 
می گذرد» خوشبخت‌ترین زوج خانواده هستیم و هیچ کدام 
از دختر های فامیل به این سعادت نر سیدند... 

جمشید کماکان کمک حال همه فامیل و دوستان 
است.بچه‌هايم به پدرشان افتخار می کنند. جمشید وقت 
کافی برای بجه‌ها داردو خانه ما همیشه پر از صدای خنده 


Bi اد‎ 


س ی ت ےی 


و بالاخره گفتم: 

-طلاق تنها راه است... 

همه آنهاشو که شده بودند. نه اینکه خیلی نگران سروناز 
باشند. عمو خوب بلد بود حتی دختر مطلقه اش را هم دوباره 
شسوهر دهد ولی داماد د کترشان رانمی خواستند از دست 
بدهند. کلی‌باموقعیت کاری من پز می‌دادندواین چیزی 
نبود که دلشان بیایداز دست بدهند... امامن حرفم رازده 
بودم. مادرم التماسم کرد که این کار رانکنم ولی برای اولین 
بار جلوی مادر ایستادم و گفتم نه... 

حالا امروز آمده‌ايم دادگاه» قرار است همه مهریه و حق 
و حقوق سروناز رابه آوبدهم و مسوولیت بچه را خودم به 
عهدهبگیرم.. 

احساس آزادی و رهایی می کنم. حالا با مادر و بچەام 
یک زندگی آرام و خوبی خواهم داشت. مادرم عاشق‌نوه‌اش 
است و می‌تواند تا آخر عمر به داشتن این نوه افتخار کند. 

عمو مثل مرغ پر کنده‌است. حتی سعی می کند با احتر ام 
بامادرم صحبت کند بلکه نظر من عوض شود ولی بهش 
5ن وک عمر وی و ۲ درس »هدرم تون 
کرده‌اندو این ماجراتقاص ان همه بددهنی‌هاو تهمت‌هایی 
است که به مادرم زده‌اید. 

عمو باور نمی کرد که همه خاطرات کودکی مو به مو در 
نظر من باشد. درحالی که من هیچکدام از آنها رافراموش 
نکر ده‌ام... 

این سرنوشت برای هیچ کدام از ما خوب نیست اما چه 
ون و سے سس مات 
بود... ‌ 


نازنین صالح پور 








علیرضا توکلی 


۰ 


خو دد 


ذامعین و گذر است وی و 


ظبغه قطعی و جاو د انه است 


9 فو شتر اسلین 


۰+ ۰ 
برازو 
برداشت ذرت علوفه‌ای در رامهر مز 

عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای از سطح ۱۴۰ هکتار از 
مزارع شهرستان رامهرمز آغاز شد. 

تورج نوروزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
رامهرمزدر گفتگ_وبا خبرنگار ما گفت:این محصول به 
عنوان یکی از غذاهای اصلی در تغذیه دامهاست وبرای 
دخیره و سیلوسازی به ویژه در شرایط کمبود مواد علوفه‌ای 
و خشکس الی اهمیت ویژه‌ای دار د احتمالاً از سطح مد گور 
۴هزار تن درت علوفه‌ای برداشت خواهد شد. باتو جه به 


پدیدہ خشکس الی»برای حمایت از دامپروران شهرستان» 
این محصول به صورت یارانه‌دار و باقیمت هر کیلوگرم 
۰ ربال از محل اعتبارات تولیدات دامی خریداری و بین 
دامپروران توزیع خواهد شد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -محمد علی یوسفی 
بیمە قالیبافان جه شد؟ 
قالیبافان سراسر کشور به زحمت کسب معاش 
می کنند. با این که می توانند در شسکوفایی صنعت فرش 
دستباف نقش بسزایی داشته باشند از امکانات رفاهی و 
تامینی برخوردار نیستند. 
مدتها صحبت از بیمه قالیبافان بود که متاسفانه هنوز 
عملی نشده است. 
اسیب در امان نماندهاست.روزی را پیش بینی می کنیم 


شوند. شا ید بیمة آتھاکسکیتی پر دردهایشان باشد. 
سکینه بابابی 


بازار آشفته پسته 


پسته نخستین محصول صادراتی کشور است که ۱۵ 
درصد از صادرات غیرنفتی رابه خوداختصاص داده ولی با 
گذشتچندماه‌ازپایان فصل بر داشت پسته‌در استان کرمان» 
کاهش قیمت و مشکلات بخش صادرات چالش‌های 
جدی دی رافراروی تولید کنندگان وصادر کنندگان پسته 
قرار داد اسست.قیمت کنونی پسته جوابگوی هزینه‌های 
باغداران نیست و آنها رابامشکللات عدیده‌ای روبرو کرده 
است. 

صنعت پسته به دلیل مشکللات فراوان نتوانسته است به 
طور شایسته کیفیت و سلامت این محصول راباد رخواستها 
و توقعات بازارهدف منطبق کند. آفت افلاتو کسین و 
مشکل کم آبی سبب کاهش کیفیت محصول پسته شده 
است» همچنین به دلیل عوارض و حقوق گمرکی پسته 
ایران به صورت فله‌ای صادر می شود. 

به هرحال آمید است مسوولان بابررسی مشکلات 
موجودواراته راهکارهای مناسب وبا ایجاد بانکهای 
اطلاع ات و سایت‌های اینترنتی و شناسایی بازارهای 
مصرف خارجی کاری کنند تا پسته اسستان کرمان بتواند 
هرچه زودتردربازارهای بین المللی جایگاه اصلی خود 
را بازیابد. 

یک پسته‌کار 


۵ 2۲ 
اعت نی ےکی رد۳۶ 


ابگاز! 
خودروها از عوامل مهم ابتلا به سرطان خون در شهرهایی 
مانند تهران است.با توجه به این موضوع چرا خودروسازان 
داخلی‌مانند کشورهای آروپایی در کنار لولها گزوز خودروها 
وسیله‌ای به نام «ابگاز» نصب نمی کنند تا اثار بیماری‌زای 
سوخت بنزینی رأخنثی کند؟ 
یک شهروند 


بنای تاریخی گنبد لیشتر در دشتی به‌همین نام در 
شهرستان گچساران و ٣‏ کیلومتری روستای مظفرآبادواقع 
است.این بنابا گنبدی پلکانی و مقرنس کاری درون و زیر 
آن یکی از زیباترین بناهای تاریخی این شهرستان به شمار 
می‌رود.اطراف‌این بنا کوش کی قرار گرفته که بردشت 
مسلطاست.برخی این گنبدرامتعلق بهدوره‌سلجوقی 
می دانندہ اما گمان می رود که این اثر مربوط به قرن سوم 
هجری وهمزمان بادوره‌صفاریان باشد زیرآنمونه‌های 
دیگری زاین گنبد در نواحی جنوبی ایران وجوددارد که 
صحت این ادعا را تایید می کند. 

دربخش شمالی دشت لیشتر نیز سدی با ملاط سنگ 
وساروج ساخته شده که در فصل بارندگی آب راذخیره و 
درمواقع ضروری مورداستفاده کشاورزان منطقه قرار 
می گرفته است. این اثر با شماره ۱۹۲۵ در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده است. 


غلامعلی چریکی ‏ گچساران 


پیشنهاد به وزیر آموزش وپرورش 

دو فرزن دم که خدمت سربازی راهم گذرانده‌اند. 
بیکارند. من و همسرم هر دو بازنشسته فرهنگی هستیم. ما 
از اینکه فرزندانمان بیکارند غصه می خوریم. 

اط کس ایآ اا ا اا ا 
فرزندان کارمن دان خودقوانینی‌دارنده خوب است‌وزیر 
جدید آموزش وپرورش هم کاری کندتافرزندان فرهنگیان 
به ویژہ بازنشستگان در آموزش و پرورش استخدام شوند. 

پیشنهاد دیگر این است که در مناسبت‌های مختلف به 
فرهنگیان شاغل هدیه نقدی دادہ می شود خوب است به 
بازنشستگان فرهنگی نیز بدهند. 

ولی محمد نیک پور -گچساران - کانون بازنشستگان فرهنگی 
گاز روستای زیزگان جەشد؟ 

روستای زیزگان از توابع خجلستان قم در میان کوهها 
محصورشدهوزمستانی سردوسخت بامردمانی زحمت کش 
و کم‌در آمددارد.اغلب روستاهای بخش خجلستان از نعمت 
گاز بهره‌مند شده‌اند.قراربودزمستان امسال به روستای 
زیزگان هم گاز بدهند و مسوولان شر کت گاز نیز در صفحه 
ترازواین موضوع راتایید کرده‌بودند. پیگیری شورای‌روستا 
معلوم کرد که بودجه ان نیز تامین شده‌است. اما معلوم 
نیست چرااین بودجه‌برای کاری که تصویب شده‌است» 
هزینه نمی‌شود؟ مردم این روستاآمیدوارند هر چه زودتر گاز 
به خانه‌هایشان راہ بابد و زمستان دلپذیری داشته باشند. 


قاسم بابایی 


ا.ن.مالازای 


7 چه خوب بوداگر در شهرک فرهنگیان کرد کوی 
که بیست و پنج سال قبل احداث شده است نانوایی» 
درمانگاه و مسجددرست می شدو معابر عمومی آن 
آسفالت ریزی هم می‌شد. 

7 چه خوب بوداگر اداره‌فرهنگ و ارشاداسلامی 
بردسکن کتابهای کتابخانه‌این شهرستان رابه روز 
می کردتااهالی این شهرستان ساعات فراغت و 
آموزش خوبی داشته باشند. 

© چە خوب بوداگر مسوولان استان گیلان و 
مازن دران در زمینه‌ی تعریض جاده ماسوله "فومن 
اقدام می کر دند تااز بروز حوادث رانند گی در این جاده 
جلوگیری می‌شد. 

© چه خوب بودا گر حقوق ومزای ای فرهنگیان 
بازنشسته باهم ساز گار می‌شدند و با افزودن چند درصد 
بهحقوق آنان پرداخت وام به‌اين عزیزان زحمتکش 
راقطع نمی کردند. 

٭ چه خوب بوداگر مدیران عمران و مسکن‌سازان 
استان همدان در احیاءوباز افرینی بافت‌های فر سوده 
شهری کوشا بودند تا از این راه به مردم خدمت کنند. 

7 چه خوب بوداگر راهنمایی و رانندگی گچساران 
از ترددو عبورومرور وسایط نقلیه‌ای که‌دستگاههای 
پخش صوت آنها برای عابران و دیگر رانندگان ایجاد 
مشکل می کند ممانعت به عمل می‌آورد. 

7 چە خوب‌بوداگر شسپرداری کرج معابر عمومی 
خیابانهای فردوسی محمدش هر کرج رانامگذاری 
می کردتاعابران وهمین طوروسایط نقلیه از سرد رگمی 
رهایی یابند. 
© چە خوب بوداگر مقامهای مسوول رشت از 
تبدیل شسدن بلوار شهید احمدزاده در جوار پارک ملت 
این شسهربزرگ ومرکزاستان گیلان به محل تجمع 
خلا فکاران که‌راحتی و آرامش گردش‌گران راازبین 
می برند ممانعت به عمل می اوردند. 

7 چەخوب‌بوداگرمسوولان شسپر بندرانزلی 
خیابان پاسدار شهید اکبر فلاح را هرچه زودتر اسفالت 
می کردندتااھالی این منطقه در فصل تابستان از گرد 
اک کا ا ی می اتاد 
© چه خوب بوداگر استانداری سیستان و بلوچستان 
اقدام به بازسازی واحدهای مسکونی فرسوده به ویژه 
درزاهدان می کرد تااز بروز حوادث ناگوار ممانعت به 
عمل آورد. 

7 چه خوب‌بوداگر مسوولان اردبیل آزهمآکنون 
به فکر کنترل سیل در خلخال می‌بودند تااین شهر در 
مقابل بلای طبیعی سیل آمن‌تر و راحت‌تر می‌بود. 
> چە خوب بودا گر مسوولان استان اردبیل از 
نابودی مراتع بخش «نگوت» با ۱۸۴ روستا جلوگیری 
می کردند تا روستاییان و عشایر با خیال راحت‌دامهای 
خود را به چرا ببرند. 











.ںات کت 
- لنینیستھای چپ بودند با ارزیابی موقعیتھای جغرافیایی» 
جنگلھای آمل را مناسب برای عملیات چریکی تشخیص 
داده و در انجا استقرار بافتند. تصور واهی اتحاد بر این بود 
که به خاطر وضعیت اجتماعی منطقه آمل و بافت دهقانی 
جمعیت‌اطراف آن»درصورت حمله به نهر مقاومت 
پراکندہ نیروهای انقلاب به سرعت سر کوب می شود و در 
حمله دوم پس از قطع خطوط ارتباطی و تقوبت نیروهای 
ا الم سک ای ٠٢"‏ 
نیروه ای اتحادیه درآمده و پس از آن آحادمردم دریک 
زنجیره متشکل در سراسر کش ور به پامی خیزند و رژیم 
جمهوری اسلامی ساقط می شود. 

گروه اول واردش‌هر شده و به گشت زنی پرداختند و هر 
کس را به اصطلاح حزب اللهی و پاسدارتشخیص می دادند 
ترورمی کردند. آنهاسپس به کمیته انقلاب اسلامی شهر 
حمله بردن د. مرد م آمل که باصدای تیر اندازی به خیابانها 
آمده بودند متوجه وقایع شده و آماده مقابله شدند. 

صبح روز ششم بهمن حماسه مردم آغاز شد ومردم آمل 
باسنگر بندی در شهرو مقابله با نیروهای اتحادیه. ارایش 
آنه اراب رهم زدند. در نتیجه نیروه ای اتحادیه که‌ایمان 
ومقاومت مردمی رادر برنامه خود لحاظ نکرده بودند به 
گروه‌های کوچکتری تقسیم شدند . در این واقعه ۲۴ نفر از 
رتست بے جهن ہے ےت 
شدند واز مردم شریف امل نیز ۴۰نفر به شھادت رسیدند . 

امام خمینی(ره) رهبر و معمار کبیر انقلاب اسلامی در 
سخنان شیوای خوددر تاریخ ۰بهمن ۰ ضمن بیان 
تشکر از مردم آمل به خاطر فدا کاری شان درحادثه ششم 
بهمن سال ۱۲۶۰ فرمودند : 

«سما مالاحظه فرمودید که اینها در داخل تبلیغات 
زیادمی کردند.به خارج هم که رفتند تبلیغات زیادمی 
کنند. به اینکه مردم در اختناق اندء سش در صد موافق 
دارد جمهوری اسلامی. یا فوقش ده تاءولی سایرین همه 
موافق منفی و مخالف هستند. و دیدند که همه آمالشان 
رابه شمال دوخته بودند و بیشتر تبلیغات این بود که 
شمال دیگر تقریباً صد در صد مخالف با جمهوری اسلامی 
هستند...واینها همه قوایشان را جمع کردندو به آمل آن 
حمله و حشیانه وغافلگیرانه را کر دند »به اميد اینکہ مردم 
آمل هم با آنها هم دست بشوند. و آمل رامرکز استان قرار 
بدهند و بعد مازندران و جاهای دیگر و رشت و همه جاها 
را بگیرند و جلو بروند. 

اینها به خیال خودشان با دست ملت می‌خواستند که 
-همان ملتی که آنها تراشسیدند که مخالفند با جمهوری 
اسلامی با اینها بيایند و مرکز راهم بگیرند و حکومت 


را تغییر بدهند و بعد هم هر طوری که دلشان می خواهد 
عمل بکنند . وقتی مواجه سدند با مخالفت مردم -مهم 


مخالفت مردم بود-ماباید تشسکر کنیم از دس‌هر آمل و 
آن مردم فداکار که معا لاسف. خوب عده‌ای را نس‌هید 
دادند. لکن خوب این مطلب را ثابت کردند که آنجایی 
که سما تمام آمالتان به آنجابودبا شسما مخالفند؛ حالا 
نسما می خواهید بيایید قم؟ می خواهید بیایید تهران یا 
جاهای دیکر؟...» 

وقتی صبح نمایان گشت مردم گروه گروه به خیابانها 
ریختند. مردم که بیش از ۸ساعت صدای گلو له شنیده بودند و 
متو جه حمله خفاشان شب به شهر شده بودند کاسه صبرشان 
لبریز شده وبا تجمع در مقابل سپاه پاسداران خواستار تسلیح 
شدندولی به علت کمبودسلاح.افرادبا دردست‌داشتن 
تبر.بیل»داس و سنگ و... هر وسیله دیگر که دردستشان 
بودجهت حمله به دش من اماده و واردصحنه در گیری 
شدند.حدود ساعت ۸/۳۰ صبح در حالی که در گیری بشدت 
ادامه داشت و دشمن انتظار نداشت خود را در مقابل سیل 
جمعیت و مردم عادی ببیند سر اسیمه از هر سو شلیک نموده 
وبا گشودن اتش به سوی خلق و مردمی که دقایقی قبل 
جوانان ء زنان و مردان پیر را به خاک و خون کشیدند. 

ساخت سنگرهای شنی و خاکی از ساعت ۸/۲۰ صبح 
یعنی همزمان با حضور مردم که شامل زنان» خردسالان» 
جوان ان و نوجوان ان و پیران بود شروع و در عرض تنها 
همین علت امل به شهر هزار سنگر معروف شد. 

درگیریها و زدوخورد به شدت ادامه داشت هر کسی در هر 
جایی که بود به فکر دفاع و مبارزه بوداز آنجا که پیمارستان 
۷ شهریوردرآشغال دشمن بودمردم‌درفکرمداوای‌مجروحین 
درمنازل خود بودند و هر کسی هرچه در توان داشت در اختیار 
کسانی می گذاشت که از شهر دفاع می کردند. 

ازساعت ۱۰/۳۰ صبح فرار دشمن به تدریج از شھر با 
هم که در قتل عام مردم پافشاری می کردند بوسیله نیروهای 
بسیج و انتظامی از پای در آمدند وبقیه به باغ هاو اطراف جنگل 
فرار کردند که در طرح پاکسازی تفاله‌های امریکا و استکبار 
50ت مت 

درگیری خونین یک بار دیگر در ساعت ٢‏ بعدازظھر رخ 
دادامازمانی نگذشت که پا کسازی و آرام سازی شهر آغاز 
شدو هر متجاوزی يا به فکر فرار به سوی جنگل بود یا در 
مخفیگاهی پنهان و سپس دستگیر می شد. مردمی که از 
سپیده صبح از خانه خارج و به سوی دود و اتش دویدند پس 
ا دسا ما ود ااه متا ا کی دک 
ص دای گلوله ای به گوش نمی رسید. ده‌ها خانواده داغدار 
شدند پس از پایان در گیری»مردم خواستار اجرای حکم برای 
اا د ی ان ی ان ی 
مردم به سای اعمال ننگین خود رسیدند واینچنین شد 
که ام ام راحلمان فرمود :دیدید مردم آمل چه به روز تان 
آوردند؟ مردم چنان توی دهن انان زدند که حتی برای 


-. 


چند ساعت نتوانستند مقاومت کنند. پس ما باید از نسهر 
آمل و مردم فداکار آن تشکر کنیم. 

در این درگیری چھل نفر شھیدو ۱۲۰نفر مجروح شدند 
که از تعداد شهدا ۶ نفر دانش آموز بودند. 


یاسمن شیروانی 





نیلوفر کاظمی 





هنز زاییدہ دوستی این سه چ است. استعداد»۱ 


ستاد خوب 


^ 


و سنکار 


0ث تن 


دورہ چہارم 


مسابلہ بزرک د اسفان نویسی 


۰ 





ساعت یازده شب قطار آهسته شروع به حرکت کرد 
واگن‌ها با سروصدای زیاد بر سینه ریل‌ها ضربه می‌زدند. 
توی کوپه‌ها سرک می کشیدند. تاریکی شب برای بچه‌ها 
ناخوشایند بود. گاهی بوی دود آنچنان در راهرو می پیچید که 

توی کوپه‌ای که پشت لکوموتیو بودء یکی از مسافرین پا 
شد پنحره رابست. داخل کویه شش نفر نشسته بودند. از لحظه 
ورود با یکدیگر احساس بیگانگی می کردند. یکی از مسافران 
که مرد میانسالی بود سعی کرد سرصحبت را باز کندہ اما چون 
با بی‌اعتنایی سایرین روبرو شد روزنامه‌ای برداشت و مشغول 
مطالعه شد. 

قطار سرعت گرفت. کوش چرخهابرسینهریلهاتندترشد. 
بعد دوباره تاریکی محض در بیرون گسترده می‌شد. 

در بین مسافران پیرمردی که ظاھراً هفتاد و چند 
ساله به نظر می رسید بلند شد کتش را درآورد و روی 
بالاترین تختخواب گذاشت. نگاهی به همسفران کرد 

سی به او جواب نداد. پیرمرد به آرامی 9 خیلی 
خودمانی» شلوارش رادراوردوتاکردوبالای تختخواب 

دیدن پاهای لاغرو تکیدهاوباشورت کوتاهی که پوشیده 
بود برای سایرین ناخوشایند بود. پیرمرد از پله بالا رفت و 
جوراب‌هایش را کند. بوی نامطبوع پای او فضا را پر کرد. چند 

یکی از جوانها دماغش را گرفت و پا شد پنجره را باز کرد. 
با باز شدن پنجره بوی دود توی کوپه پیچید و صدای کوبش 
و حرکت چرخها بر روی ریلء حسابی آزاردهنده شد. یکی از 
مسافران که مرد میانسالی بود گفت: 

-آقا لطفاً پنجره را ببندید. 

جوان اشاره‌ای به پاهای پیرمرد کرد. مخاطبش گفت: 

- بیا بشین» یه شب هزار شب نميشه. کم کم عادت 

مسافران بدون اینکه کلامی ردوبدل بکنند زیرچشمی 
همدیگر را می پاییدند و درحالتی از بیگانگی و سکوت 
دوروبرشان رانگاه می کردند. 
بود. 

پس از سوراخ کردن بلیت‌ها اشارہ به پیرمرد که خوابیده 


بود کرد: 


۳ 
اطلاعات ل 8 »,۲:۰۰ 


ابراهیم گر جی زاده -«شاهین شهر» اصفهان 


(«مسفر» نو سته دادر اض گر جی زادہٛ) نر شی است که تاه از چند ساعت ھمذشینی اجا ی چند مسافر ییگانه در یک 


کو به قط . نگاه طنز أمیز تودسنده از مو ضو عی ساادو یہ ظاھر پیش باافتادہ داستانی خواندنی ساخته است. 


_بلیت ایشون؟ 

جوان که همچنان پکر بودہ گفت: پیش خودشه!» 

_خواهش می کنم بیدارش کنید. 

پیرمرد راصدا کردند بیدار نشد شانه‌اش را گرفتندو تکان 
دادند. با حالتی منگ از جا بلند شد و خمیازه کشید. 

مرد میانسال با لحنی مهربان گفت: «حاجی» بلیتت را به 
این آقا بده». 

-بلیت؟ چه بلیتی ؟ 

_بلیت قطار! 

حاچی جیب‌هایش را جستجو کرد. مدتی طول کشید تا 
بلیت را پیدا کرد و به بازرس داد. 

بازرس غرولند می کرد: 

-پدرجان, اگر قرار باشه تو هر کوپه این قدر معطل بشیم 
که باید تا خود مقصد علاف آدمایی کل شما بشیم! 

پیرمرد گفت: «سلامت باشی...» 





بازرس پوزخندی زد و رفت. پیرمرد روی جایش افتادو در 
یک چشم برهم زدن صدای خرناسه اش بلند شد. 
بلک جایی برای خوابیدنم دست و پا کنم. با دلخوری در را باز 
کردورفت. 

ساعت به نیمه شب نزدیک می‌شد. همه در حالت چرت 
زدن بودن. بالاخره یکی یکی شروع کردند به روبراه کردن 
جای خواب‌شان. پیرمرد همچنان با صدای بلند خر و پف 
میکرد و باز از ته گلوباشدت بیشتری خرناسه می کشید. گاهی 
هم کلمات نامفهومی را زیر دندان می جوید. 

بالاخره همه از فرط خستگی به اغوش خواب پناه بردند. 
پیرمرد روی تختخوابش عین ادمهای غشی دست و پا 
یرت 

مرد میانسال و همان جوانی که از بوی پای پیرمرد دلخور 

_چی شده حاجی؟ ما را زابرا کردی که عموجان! 

پیرمرد مبهوت سرجایش نشست, چند تا صلوات فرستاد 


و زیرلبی گفت: 
_لعنت ب دا ساہ شسطا+ ! حه خه‌ات ند دیدم؛ ببخشند 
بر باه سبطانل. چه حواب بدی دیدم. بر 





که مانع خوابتان شدم ديدم پنج حیوان درنده دنبالم می کنند! 
یکی از مسافران که آدم شوخ طبعی بود با خنده گفت: 
کاک درست تاد ۷ 

نوش‌جان کردہ تو شکمش به به حیوون وحشی تبدیل شده! 
پیرمرد بالاخره با کلی غرولند و خس‌وفس دوباره روی 

تختخواب دراز کشید. 
ساعت پنج صبح شده بود. حاجی به قصد قضای حاجت 

برخاست. از پله‌ها پایین آمد. روی پله آخر که رسید به علت 

تاریکی پایش لغزید و روی مسافر پایینی افتاد. مسافر از خواب 

پریده داد زد: 
- مرد حواست کحاست؟ میذاری امش کیه مرگمون 

بذاریم یانه؟! 
پیرمردنشنیدہ گرفت و رفت. ده دقیقه بعد بر گشت و دوباره 

راحت سرجایش خوابید. 

سپیدہ می دمید که قطار از سرعتش کاست. معلوم شد 

به آخرین ایستگاه رسیده است. کارکنان ضمن عبور 
از راهرو به مسافرین اخطار می کردند که آماده خروج 
باشند.همه‌با عجله پتو و ملافه شان راجمع کردند. حاجی 
هنوز خواب بود. یکی از مسافران هرچه گشت شلوارش 
را پیدا نک د. نالید: 

۔شلوار من کو؟ 

مسافری که اهل مزاح بود, با خنده گفت: 

-مگه شلوارم داشتی؟ا 

-تو هم شوخیت گرفته, دیشب اونو تا کردم کنارم 

گذاشتم... 
همسفرش نگاهی به تختخواب حاجی کرد و پقی 

زد زیر خنده. 
-چرامی‌خندی؟! 
-شلوار تو قهوه‌ای راهراه بود؟ 
-آره چطور مگه؟ کات حالا؟! 
-نگاه کن» حاجی رو ببین! شلوار تورو پوشیده... می‌بینی؟ 

کلی هم چین و چروک شده! 
مسافر که کفرش درآمده بو از شدت عصبانیت پای 

حاجی را گرفت و محکم کشید. پیرمردهراسان از خواب پرید و 

چون نتوانست کنترلش را حفظ کند» چهار چنگولی افتاد توبغل 

مسافر پایینی. تازه کلی هم طلبکار شد و جیغ کشید: 
- مرد حسابی. مرض داری؟ اینجوری آدمو بیدار 

سک 
صحنه عجیبی بود شلوار گشادی که تاروی سینه پیرمرد 

می‌رسید از دستش رها شده و روی زانوهایش پایین افتادہ 

بود. 
پیرمرد خیلی خونسرد و آرامء همانطور که با شلوار پایین 

افتاده بر روی زانوهایش ایستاده بود در میان قهقهه مسافران 

گفت: 
-مرده‌شور جای تنگ و تاریک‌رو ببرن! من که تقصیری 

ندارم آخه! حالا ببخشین دیگه؛ راستی... شلوار خودم 

کحاست؟! 


پیش از مرخصی 


ده دقیقه‌ای می شد که با آن چند تار موی سیخ ایستاده 
روی سرم به سختی می جنگیدم. هرچه آب می زدم, هرچه 
بادست فشارش می‌دادم تا کمی خشک می شد باز مثل فنر 
بالا می‌پرید. تازه‌این هم خداییش بود که سرم ته‌تراش نبود. 
راستش بعد از آنهمه عجز و لابه که به جناب سروان کرده 
بودم تا اجازه بدهد پیش از رفتن به مرخصی» این بار سرم را 
ماشین نکننه این یک کمی بدشانسی بود وقتی وارداتاق 
جناب سروان شدم چنان پا کوبیدم که بیچاره سرگروهبان 
احمدی که پشت میزش چرت می‌زد» یک متر از جا پرید و 
بی اختیار با آن لهجه و زبان مازندرانی» گفت: «چی چی بیه؟ 
سر بيار د هنی؟!» که دیدم جناب سروان دهانش راباز کرد تا 
بخنددولی خودش رأجمع وجور کردو توپیدبه من کد: «چه 
خبره؟ سقف اتاق ریخت!» دیدم دارد گندش درمی‌آید. 
شروع کردم به ناله که: «ببخشید جناب سروان» غلط کر دم 
شکلات خوردم!» که جناب سروان دیگر نتوانست جلوی 
خنده‌اش رآبگیرد و قاه‌قاه شروع کرد به خندیدن و اشک در 
آن چشمش که کمی تاب داشت جمع شد و وقتی دید که 
هنوز گروهبان احمدی در خماری چرت چند دقیقه پیش 
مائدہ دستی به سبیل پرپشتش کشید وبا تهلهجه آذری 
گفت: «خوب کاریت چی هست؟» گفتم: «جناب سروان» 
سر کار استوار ماهری گیر داده...!» که جناب سروان چشم 
غره‌ای‌به من رفت و من با نته‌یته‌ادامه‌دادم: «ببخشید گفته 
که همه باید سرشان را با نمره یک ماشین کنند. راستش 
پس فردا می خواهم بروم مرخصیء خب. می‌دانید... که... 
که...» جناب سروان که دید دارم من و من می کنمء گفت: 
«ها! می خواهی خوش تیپ بشی؛ بری نامزدبازی؟ هان؟» 
گفتم: «جناب سروانءنو کرتم» چا کر تم بیاآقایی کن بەاین 
سر کاراستوار بگو به من این چندروزه رااجازه بدهد کهوقتی 
از مرخصی بر گشتم سرم را بتراشم. اصلاً در همان ترمینال 
می روم سلمانی...> یک دفعه یادم افتاد که نوبت مرخصی 
قبلء «زری» و برادرش با مادرم آمده بودند ترمینال برای 
بدرقه‌من؛ که با عجله گفتم: «نه»نه جناب سروان همین که 
آمدم پادگان. می روم آرایشگاه!» معلوم بود جناب سروان 
آن روز خیلی کیفش کوک بود باز هم قاه قاه خنده راول داد. 
نمی‌دانم از دستپاچه صحبت کردن من بود یا به خاطر چرت 


ام ۵ یاس 
84% 6 ۱ علی اصغر شیر زادی 


٭ آقای مصطفی بیان -نیشاہور 

داستان کوتاه کو تاه کوتاهی که‌باعنوان «قایم‌شدن » 
فرستاده‌اید به نظر می رسد مربوط به دوره و مرحله‌ای 
از نویسندگی خلاق شماست که شاید مقید به بسیار 
فشرده‌نویسی و به اصطلاح رعایت اقتصاد کلام» 
بوده‌اید. البته این نوشته خاص و متفاوت‌تان به نوبه 
خوداز قوت و گیرایی لازم بر خوردار است و باز تاب‌دهنده 





«پیش ا مر خصی» شابد یکی از نخستین داستان هابی داشد که نوبسنده با 


۹ 


پریدن گروهبان احمدی که هنوز هم داشت به من چشم 
غره می‌رفت. هر چه که بود او سرحال و من روی شانس 
بودم. جناب سروان گفت: «برو دفترچه‌ات را بیار بنویسم 
از فردا بری مرخصی.» گفتم: «جناب سروان قربون شماء 
اخر فردانگ‌هبانم.» جناب سروان دستشو برد پشت کله‌اش 
و درحالی که چین به پیشانیش انداخته بود گفت: خب» 
استوار ماھری اگر چیزی گفت بکو از سروان قره‌داغی اجازه 
گرفتم؛ بگو خودش کسی رابه جایت بگذارد.» انگار دنیا را 
به من داده بودند. دوباره خواستم از ان پاهایی بچسبانم که 
به قول بچه‌ها مثل گلوله ۲ صدا می‌داد که جناب سروان 
دستش را بالا برد و درحالی که زیرچشمی به گروهبان 
فقط با دست یک احترام شق و رق دادم و عقب گرد کردم 
استوار ماهر ی حواسش به من نباشد تا بتوانم طوری که دلم 
مجاب شود که قبل از خروج از پادگان سرم را بتراشم. 
حرفش هم این بود که سرباز باید مرتب و منظم باشد و 
اگر به یک سرباز ارفاق کنند بقیه هم متوقع می‌شوند. توی 
همین فکر و خیال بودم و هنوز دو قدم از اتاق جناب سروان 
دور نشده‌بودم که‌ناگهان دیدم استوارماهری از انطرف وارد 
راهرو شد. رنگ از رویم پرید. ای بخشکی شانس!مصیبت 
انداختم داخل دستشویی در جه دار ها که روبروی اتاق جناب 
سروان و دو در انطرف‌تر بود. خدا خدا می کردم کسی مرا 
نبیند. مخصوصا سر گروهبان خلوصی که بچه‌ها به جای 
«خلوصی» به او می گفتند «خروسی»! یعنی برایش لقب 
درست کرده بودند. خیلی مقرراتی بود و چپ و راست هم 
گیرهای الکی می‌داد. اگر می فھمید سربازی از سرویس 
مخصوص افسران و درجەداران استفاده کرده» پوسش 
را می‌کند. همین دیروز اصلانی را یک دور کلاغ پر دور 
محوطه برده بود. خیلی ضایع بود. آخر سرباز ۰ماه خدمت 
باشی و کلاغ پر ببرندت؟ خیلی زور دارد. حالا برای چه؟ 


نوگرایی, ابتکار عمل و گریز و پرهیز هنرمندانه شما از 
«کلیشه»های متعارف و «الگو»های ثابت و کهنه است. 
قریحه و دوق و انضباط دهنی‌تان در نویسندگی» بی گمان 
تحسین برمی‌آنگیزد و نوید می‌بخشد. اما به شرایط شر کت 
در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی توجه کنید! اگر «قایم 
شدن» شما را چاپ کنیم درنهایت یکسوم از یک ستون 
یک صفحه سه ستونی مجله را پر می کند. 

تازه‌ای بفرستید. موفق و پیروز باشید. 


استعدادو خو س دوق «علی روشن) نو سته است. 
انج این داستان راز فروماندن در قالب «خاط ه» ر هانده است از می گر دد ہہ 
نحو در وابت» شسخصیت بر دازی و القای مو‌فعیت. 


«علی رو شن »۱ گو یه عنصر یبر نگ( طر ح )و اهمبت اساسی ان در داستان نوبسی 
پیشتر توجه کند ا توجهبه تحریه‌هایش. موفق به نوشتن داستان های کو تاه تمام 
عبار تری خواهد شد. 





هم کج بسته بود. 

گوشم به راهرو بود که دیدم دونفر یک گروهبان و یک 
استوار صحبت کنان به در دستشویی نز دیک شدند. سریع 
پریدم داخل یکی از توالت‌ها. پاهایم داشت می‌لرزید و 
صدای تپش قلبم رامی‌شنیدم. آن دو نفر آمدندتویکی‌شان 
رفت توی توالت کناری که درش باز بودو آن یکی که استوار 
لای درز در داشتم تماشایش می کردم. خداخدامی کردم انی 
که رفته بودداخل زودتربیایدبیرون. چون توالت در جه‌دارها 
دوتابیشتر نبود ومی‌ترسیدم که در آنجایی را که من هستم 
بزند و اگر صدایم در بیاید بفهمند سرباز هستم و آن وقت 
مثال «خر بیار و باقالی بار کن» شامل حالم بشود. از درز در 
ديدم که درجه دار مقابل آیینه ب رگشت و بانگاہ مشکو کی 
به در توالتی که من داخلش بودم نگاه کرد. نمی دانم پایم به 
افتابه خوردہ بود یا چه می دانم برق چشمم را که از سوراخ 
در نگاه می کردم در آیینه دیده» و توجهش جلب شدہ بود! 
در همین موقع آن یکی یعنی گروهبان» بیرون آمد و به 
سمت شیر اب رفت که دستھایش را بشوید و استوار هم 
رفت توی توالت خالی شده دل دل می کردم بیایم بیرون 
یا منتظر بمانم. دیدم گروهبان دستھایش را صابونی کرد 
و مالید به صورتش که دیدم بھترین وقت جیم‌فنگ شدن 
است. سریع در راباز کردم و از پشت سر گروهبان رد شدم و 
به طرف در رفتم. گروهبان که صدای باز شدن در را شنیده 
نرودء گفت: «کحا؟ بیادستاتو بشور!» که دیگر معطل نکر دم 
و پریدم بیرون. خدایی بود که هیچکس در راهرو نبود. 
ازساختمان اداری آمدم بیرون و خودم را به حیاط رساندم. 
رفتم. مقابل در سرباز مهدی عظیمی رادیدم که باصدای 
بلند گفت: «کجایی باباء دو ساعته؟ | چرا رنگت پریده؟» 
گفتم: «هیچی بابا» و پا به پای هم به داخل اسایشگاه 
می رفتیم که صدای استوار ماهری از پشت سرمان به هوا 
رفت و توی کله من منفجر شد: «کجا؟ به به! چه زلفهایی 
به هم زدی! همین الان بدوء بدی بده این کاکل نازنینت را 
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٭ خانم زینب حیدری -«چغاد ک» بوسهر 
نوشته‌ای که به نام ٭<چشمھای خیس> فرستاده‌اید 


یک «انشا»ی احساساتی است و کوچکترین شباهتی 
به «داستان» ندارد. برای نویسنده شدن فقط شوق و 


شور نوجوانی کافی نیست. پیشنهاد می کنم زیاد بخوانید 
و در کار مطالعه دقیق و جدی باشید. در روند مطالعه و 
خواندن و با خواندن رمانها و مجموعه داستانهای کوتاه 
ارزشمند به تدریج در خواهید یافت که در چه مر حله‌ای از 
کار نویسندگی قرار دارید. موفق و تندرست باشید. 








ےم 


موسغی تنهامسکن ارواح آسفته و بی سامان 


دس ی 


ابیت 


@ مه دادا 





صباادیب 


از ناک 


aznakojaa@yahoo.com 


بر اساس تحقیقات وی, زنان سراسر جھان 
هوش خود رادست‌کم می‌گیرند در حالی که 
مردان هوش خود رادر سطح بالایی می‌بینند 


یک محقق انگلیسی عنوان کرده‌است که مردان بەدلیل 
اعتم ادبهنفس کاذبءبیشستراز ميزان واقعی خودراباهوش 
می‌پندارند.امامساله‌ای کەمی تواندبرای خوانند گان شگف تآورتر 
باشد شیوہ تصور زنان از میزان هوش مردان است. 

ایامردان باهوش تر از زنان هستند؟ نه. اما مردان تصور 
می کننداین گونه است.یک تحلیل آماری از ۰دانشآموز 
انگلیسی توسط محققی به نام «آدریان فورنهام».استاد 
دانشگاه لندن در رشته روان‌شناسی نشان داد که هوش 
مردان و زنان در شرایط یکسان با هم برابر است. اما به نظر 
می رسسدزنان خودشان رادست کم می گیرند در حالی که 
مردان جایگاه خودشان را بالا می‌بینند. 

نشریه «نیوزویک» در مورد نتیجه این تحقیقات با 
فورنمام مصاحبه‌ای انجام‌دادهاست.بنابر گفته‌های این 
محقق» مردان در مکان‌پابی یا مدیربت و هدایت و زنان در 
زمینه گسترش زبان و هوش عاطفی نسبت به جنس دیگر 
خودبرتری‌دارند.آماببشتر متخصصان بر این باورند که هیچ 
تفاوتی میان هوش دوجنس زن ومرد وجود ندارد. 

براساس تحقیقات وی»زنان سراسر جهان هوش خود 
aS‏ کک و موی وش خر 
سطحبالایی می‌بینند. وی در پاسخ به سوالی که ایا مردان 
تصورمی کنند که ال ت انیشتین هستند گفت: «اين قطعاً به 
دلیل اعتماد به نفس بالای مردان است.اين چیزی است که 
ما آن راتاثیر غرور مردان و فروتنی زنان می نامیم. مردان در 
موردهوش خوداعتمادبه‌نفس بالاتری‌دارند.اين تحقیقات 
نشان داد که‌زنان ميزان هوش خود را۵نمره پایین ترازمیزان 
واقعی خود در نظر می گیرند در حالی که مردان آن رابیشستر 
تصور می کنند. با ینکهد رش رایط یکسان زنان ومردان در 
یک سطح هوشی قرار دارند امابالاترین و پایین‌ترین میزان 
هوش در منحنی 0+ متعلق به مردان است. که همین نتیجه 
رانیز مادر دانشگاه ساهد بودیم زیر ابهترین شاگردان و 
ضعیف ترین شاگردان مردان هستند.» 

در کمال شگفتی مردان وزن آن هر دو تصور می کنند 
که مردان سطح هوش بالاتری دارند و این موضوع از زمان 
کودکی آغاز می شسودزیرامادران و پدران فکر می کنند 
که پسرانآنه از دخترنباهوش ترهستند و درنتیجه 
ناخوداگاه این فکر رابه کودکان خود القا می کنند. 

بابررسی نتای ج عملکرد شاگردان در مدرسه نیز 
مشخص شد که دختران نست به پسران عملکردبهتری 
داشتەاند. 

این محقق درادامه می‌افزاید که مردان باھوش تر 
ے سور ےکس یت 
یامردانی که اعتماد به نفس بالایی در مورد هوش و توانایی 





نو صیه‌هایی برای 
یک خواب راحت 


مهم‌ترین علائم اختلالات حوزه اعصاب و روان برشمرد 
وافزود:براس اس متون علمی» شیوع کم خوابی در جوامع 
۰ تا ۴۵ درصد و پرخوابی ۵ درصد است. 

دکتر غلامر ضاحاجتی بابیان اینکه «جت لگ » 
ورزشکارانی که برای بر گزاری مسابقه اعزام می شوند 
می‌شود. 
صورت لزوم با توصیه پز شک از دارو استفاده شود. 

این عضو هیات علمی دانشکده طب هو افضای دانشگاه 
اختلالات خواب است که در درمان آن از ۲۸۲۷/)> برای 
بازنگ‌هداشتن مجاری تنفسی استفاده می‌شود. 

دکتر حاجتی بایان اینکه افسردگیء چاقی و پرفشاری 
با مراجعه به ازمایشگاه خواب امکانیذیر است. 
علت خواب آلودگی رانندگان گفت: برخی از افرادبدون 
علت مشخصی به حملات خواب دچار می‌شسوند. از این 
رو آمروزه در بسیاری از کش ورهای دنیا پیش از استخدام 
اف راددر فعالیت‌های حساس و پیش از گرفتن گواهینامه 


خربد کفش و تناسب آن با شغل 


و مهمترین نقش کفش حفاظت از ی ادرمقابل صدمات 
آن احساس راحتی کرده و به راحتی بتوانند با آن راه بروند. 

وی در ادامه گفت:مهمترین عوارض کفش نامناسب 
ایجادفشارروی‌پاوبروزز خم وخستگی است که خوشبختانه 





رانندگی پایه یک در آزمایشگاه خواب از نظر حملات خواب 
بررسی می‌شوند. 

حاجتی خواب رااز عوامل موثردر ترمیم سلول‌های 
مغزی» ترشح‌هورم ون رشد در دورآن نوجوانی و رفع 
خستگی بر شمرد و افز ود: اختلالات خواب بر دو نوع اولیه 
و ثانویه است که اختلالات خواب ثانویه به دنبال ابتلا به 
بیماری طبی و یا رواپ ز شکی بروز می کند. 
درصد مواردبا مشکلات خواب عمدتابی خوابی همراه است 
کند. همچنین با ید از مصرف غذاهای سنکین در ساعات 
پیش از خواب خودداری کند. همچنین از مصرف مواد 
حاوی کافئینء محرک‌های مغزی نظیر قهوه» چای. سیکار 
وداروهای محرک در ساعات عصر و سب پرهیز کند و 
همواره به خاطر داسته‌باسد که بر نامه ورزشی منظم به 
خواب شبانه کمک می کند. 

دکتر حاجتی خاطرنشان کرد: همچنین شرایط محیط 
اتاق خواب باید مناسب بو ده و نباید محلی برای مشاجرات 
خواب مشسغول کردبا یادداشت کردن, مانح از مشغولیت 
دھنی خودشوید»دوش گرفتن پیش از خواب رابرای‌داشتن 
خواب راحت امتحان و از تماشای تلویزیون و فیلم‌های 
بسیاری از عوارض ایجادشدہ بر گشت پذیر هستند وبا 
تعویض کفش وارائه درمان مناسب حل می‌شوند. 

دکتر اسینداردرعین حال تصریح کرد: در بعضی افراد 
مثلاً در بیماران دات که مستعد زخم‌های پا هستند» شاید 
عوارض استفاده از کفش نامناسب بر گشت نایذیر باشد. 

وی همجنین اضافه کرد: از ویژگی‌های کفش راحت 
می توان به دانستن انحنای متناسب با قوس کف پا پاشنه 
مناسب درحدود ۲/۵ تا ۵ سانتی‌متر اشارہ کرد ءزیرا 
پاشنه بلند کفش در مواردی موجب پیچ خوردگی مکرر 
پامی‌شود. 

این متخصص ار تویدی در ادامه تصریح کرد: محکم 
بودن کفی کفش و داشتن رویه مناسب که به راحتی پا رادر 
خودش نگه دار داز دیگر ویژگی‌های کفش مناسب است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای کودکان باید از کفش 
سبک استفاده کرد. البته بهتر است جنس پار چه‌ای داشته 
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محددآازدواج نکنید! 
چقدراین کارشناسی برخورد کردن بامسسائل چیز خوبی 
است.تاچه رسدبه کارشناسی ارشد که معلوم نیست چقدر 
خوب است.سال گذشسته»دولت‌نهم قبل از تنظیم و تقدیم 
یحه هدفمند کردن بارانه‌ها توسط دولت دهم.در راستای 
حمایت از کانون گرم خانواده و گرمتر کردن نیک فقره لایحه 
خانوادگی رادودستی تقدیم مجلس کرد که‌ماده ۲۲آن سرو 
صداایجاد کردو با واکنش های منفی بسیاری روبه رو شد. این 
ماده‌قانونی(و الان غیرقانونی) اذعان می داشت که مردمتآهل 
می تواند بدون رضایت همسر اولش و تنها با کسب اجازه از 
محضر شریف‌دادگاه»دست به ازدواج دوم بزند تادر آن واحد 
بتواند کانون دو خانواده را گرم نگهدارد. به هر حالء مسوّولان 
این دولت معتقد بودند و هستند که برای کار کردن آمدند. 
اعتراضات وارده: 
جاگر دستم رسد بر چرخ گردون 
ازاو پرسم که این چون است و آن چون» 
یکی راداده‌ای یک دو سه تازن 
یکی رادل پی یک دانه اش خون! 
خوشبختانه (لبته از نگاه ما این لایحه تقدیمی دولت 
خدمتگزار تحویل یک کمبته ویژه کارشناسی داده شد تا 
بروندروی آن کار کارشناسی بکنند. آنهاهم رفتندروی 
پروژه کار کارشناسی کردندو همین شب جمعه گذشته» 
روزنامه‌هاخبرازاتمام اصلاح این لا یحه به نفع زنهاو در 
جهت تحکیم بنیان خانو ادهو جلو گیری از طلاق جات دادند. 
بنابه گفته مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس,» بر 
طبسق این لایحه اصلاح شده جدید. انج ام عمل ازدواج 
مجدد که سابقاً دولت خواستارآن شسده‌بود» جز در موارد 
خاص از بیخ ممنوع می باشد. این موارد خاص» محدود بوده 
و به طور فشار داده شده عبارتند از: 
ا-رضایت همسر اول: اگر ھمسری پیدا شود که به 
دائستن هوو رضایت کامل داشت و به آن افتخار کندو حتی 
خودش در کمال صحت وس لامت عل رای واا رن 
همسر دوم مردزندگی اش آستین بالا زند؛ادر این صورت هیچ 
کسی مقصر نیست و مرد می تواند دست به ازدواج مجدد بزند 
وداشته ها و امکانات خود راب تساوی و عدالت تمام سوحتی 
اگر شده با توزیع سهام عدالت در میان آنها - تقسیم کند. 
۲-محکومیست زن: چنانچه زن آدم مرتکب یک خبط و 
خطایی شود که منجر به حبس پنج ساله یا بیشتر مشار الیها در 
هلفدونی و صرف آب خنک گردد؛در این حالت خاص نیز مرد 
حق دارد که پس از اثبات این حالت خاص خود در داد گاه اقدام 
به ازدواج محدد کند. حالا وقتی که زن اولش از زندان آزاد شد 
یک فکری می کند. نیست فردا گفتن از شرط طریق! 
۳-تسرک خانه: حالا آمدیم و یک زنی» کل خانه و 
خانواده را بالکل ول کرد رفت؛ در این حالت نیز همسر 


مذک راو می تواند پس از اثبات حالت خاص خود در صدد 
نیست. مرد را دچار حالت خاص می کند و بالا جبار سراغ 
ازدواج مجدد می رود. چرا که هیچ مردی» در حالت طبیعی» 
دنبال ازدواج مجدد نیست؛ مگر قصد خوابیدن در فضای 
باز را داشته باشد. فضای باز غیرسیاسی البته! 

حکایت مینی ماستمالیستی: خطیبی به هنگام و عظ 
جو گیر شده و اندر مزایای ازدواج مجدد. داد سخن داده بود. 
شدو همان روز برفت و زنی دیگر اختیار کرد پس چون 
ازدواج دیگر او با اس ام اس در و همسایه باخبر شده بود, 
سراز پنجره بیرون آورد و حنجره گشود که:«به نزد همان 
شرمکنانه سر به زیر آفکند و راه منزل دیگر زن در پیش 


نیز که از طریق شسبکه های ماهواره ای برون مرزی از زن 
داشتن مرد مطلع گشته بو د» از پشت همان اف اف تصویری 
شطرنحی شده آواز در داد که:«به سراغ همان زن پیشینت 
برو که از پیش داشتی و دم برنیاوردی!». پس مرد دست 
از پا درازتر از اینجا مانده و از آنجا رانده» به کاروانسرایی 
داخل شد و به صفوف جماعتی کارتون خواب پیوست. 
پف آشسنایی شسنید. چون فراگوش بداد و نیک نظر کرد 
همان خطیب آشنا رادید. تا خرخره تعحب کرد و داستان را 
پرسید. خطیب, تبسمی زد و گفت:«راستش خود من نیز 
دوگانه سوز و دو زنه می باشم و چون هیچ یک از عیالین 
مرا به خانه راه نمی دادند» گفتم که با تشسویق امثال توء از 
مشکلات سے گانه فوق الذ کر را نداشته باشد و مرد جوگیر 
شده و ازدواج مجدد نمایده محازات زندان برایش تعیین 
شسده است.علاوه بر این ازدواج دومش راهم نمی تواند 
ثبت و ضبط رسمی و محضری کند و این عمل او عواقب و 
تبعات حقوقی خاصی در پی خواهد داشت که ما موقتا از این 
عواقب بی اطلاع می باشیم. در ضمن, در پاسخ به آن دسته 
از افرادی که راجع به ازدواج موقت سوال می کنند. بابد 
صریحا عرض نمایم که در لابحه مذ کور که به بحث ازدواج 
دائمی اختصاص دارد هیچ اشاره و صحبتی راجع به ازدواج 
موقت نشده و مخبر کمیسیون حقوقی مجلس همین اندازه 
گفته است که:«از انجا که ازدواج موقت جزو خانواده نیست 
باشد؛ نیازی ندیدیم که برایش در لایحه قانونی ماده ای در 
نظر بگیریم سے اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت 
کند.مگر این که مردی مخفیانه ازدواج موقت بکند.» 
پایان بندی بی ربط: 
خدا گر ز حکمت ببندددری 


ز رحمت گشاید در دیگری 


انتقال پایتخت به خارج ازتهران 

خدا بگويم‌این پادشاهان قاجاریه را چه کار کند که یک 
همچو شھرباصفاو خوش آب و هوایی مثل اصفهان نصف 
جه ان راول کردن دوپایتخت‌ایران رادربست بەتھران 
منتقل نمودند. دریغ از یک جو کار کارشناسی که گاهی از 
نان شب واجب تر است. انتقال پایتخت به تهران» بدون در 
نظر گرفتن حجم سنگین ترافیک این شهر و آلودگی هواو 
مشکل جا یکی ازبزرگترین اشتباهات جبران نشدنی این 
حکومت بود که به نظر ما جای پیگیری داردو سازمان میراث 
فرهنگی می توانددر این راستانیز نامه ای بەمراکز مربوطه و 
مجامع جهانی ذیربط بنویسد؛بلکه غرامتی چیزی پرداخت 
کنند. پرداختی های دولت خودمان که کفاف نمی دهد. 

حسن سوءاستفاده: کفاف کی دهد این مایه ها به 
خرجی ما؟ 

خداراصدهزارمر تبه شکر که‌به جبر ان اشتباهات گذشته 
در تاریخایران در حال حاظر صحبت از انتقال بایتخت به 
خارج از تهران کبیره‌است. کم کم باید به فکر اسباب کشی 
باشیم.طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی 
برانتقال پایتخت تاپایان برنامه چشم انداز ۰ ۲ساله ومطرح 
شدن نام سمنان به عنوان پایتخت جدید. در حالی که 
هنوزمیان نمایندگان شاهرود و سمنان» مختصر اختلافاتی 
دربارة مر کزیت این استان وجوددارد؛گرمساری های عزیز 
نیز وسط معر که نرخ تعیین کردند و خواستار پایتخت شدن 
گرمسار شده اند. به دو یا سه علت مهم: 

۱-سنزدیکی این شهر به تهران 

۲ گرمساری بودن رئیس جمهور 

۲_شناخت دقیق ایشان از ظرفیت های این منطقه 

بیخود که حضرت مو لانانفر موده است:«دلایل قوی 
باید ومعنوی»؛یعنی کارشناسی شده که اسنادش هم 
موجودباشد. به هر حال»روی‌هوانمی شود پایتخت رامنتقل 
کرد. هاور کرافت که‌نیست!جالب‌این که به محض بلند 
شد ن این زمزمه,دلال‌های زمین ومسکن این منطقه نیزبه 
جنب و جوش در آمده اندو همین امرباعث افزایش قیمت در 
این خصوص شده‌است. تغاری بشکند ماستی بریزد جهان 
گرددبه کام کاسه لیسان؛ یعنی همین دیگر. شمامعنی و 
مصداق بهتری دارید رو ترما تا از روبرویم. 

بستة پیشنھادی: ضمن تایید اصل مطلب که انتقال 
پایتخت به خارج از تهران بزرگ باشد؛ به جهت باز بودن 
دست مسوولان مملکتی در این زمینه, چند نقطه دیگر از 
کشور رانیز به عنوان گزینه مناسب برای پایتخت شدن» 
تشاد می کنيم. ملاحظه رف مانند: 

ا-شهریزرگ گرمسار: به همان دلایلی که در بالا آمد. 
البته گرمسار خربزه اش هم مشهور است. زمین شورش 
خریزه‌های شیرینی می دهد. از این حیث نیز خربزة پایتخت 
تامین است. و این بعنی با یک تیر دو نشان را زدن. 

۲-کن سولقون: این منطقه از گرمسار به تهران 
نزدیک تر اسست واز سوی دیگر جنبه هاو جلوه های 
هنری هم دارد. هرسال می شود یک «جشنوارة کن» 
درست و حسابی در آنجا برگزار کرد مسؤولیتش هم با 
ابرمرد سینمای ایران» اقای مسعود ده نمکی. اقای مسعود 
کیمیایی که دیگر کفگیرشان به ته دیگ خورده است. هر 
دو مسعودند اما این کحا و آن کحا! 
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۰ 


و صب در 


x 


دا ان 


ده ست دستت ر اد 


ش دب تا آن‌ داد داری 


9 تل انکل 


از که شه ۵ كنار ههار 
زکوف و تعار ههان 
این سطح یک ساره نست 
برخلاف تصور عموم که تصویر نشان داده شده را سطح یک سیاره که 
بهترین عکسبرداری تحلیلی را هم در اخرین نمایشگاه عکس لندن از 
آن خود کردہ درواقع همانا تصویر میکروسکوپی از یک اسپیرین اس 
زیبایی دوچندانی به عکس بخشیده است. تکنیکی که این نوع عکسبرداری 
میکروسکوپی در آزمایشگاه‌هم‌زیبایی تصویر رادوچندان می کند وهم اینکه 
جریان تجزیه و تحلیل مواد رابه کمک رنگهاء بسیار ساده‌تر انجام می‌دهد. 
به عنوان تسکین دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. حال برای اینکه تجزیه 
و تحلیل به کمک تصویر میکروسکوپی بهتر صورت گیرد قرص اسپیرین 
را گرم می کنند تا لابه بیرونی آن که درواقع محافظت در برابر واکنش‌های 
معده و روده را انجام می‌دهد. سایر مواد را تحت تأثیر قرار ندهد. 


تصویر فوق‌الذ کر هم از نظر زیبایی و هم از جهت تجزیه و تحلیل علمی» 
جایزه اول را در نمایشگاه به خود اختصاص داده است. 





















یافتن | ۱ کچ کے کلم جینی» مفیدتر ین سبزیجات 


محر م با | و 58 یا مدا ۱ رال ان ای مم ی تم ور 
۱ ۱ ۱ جالب به آزمایش برخی از سبزیجات محلی متعلق به مناطق و کشورهای 


۹+ مختلف پرداخته تا کارایی و خواص انها را مورد بررسی قرار دهد. در این میان 

E 2 1‏ ۓ ۱ همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید نوعی کلم چینی که بسیار خوش 

۱ 1 ۷" ۹ ۱ ۹ رنگ می‌باشد» دارای خواص بسیار گوناگونی تن تشحیص داده شده که تاکنون 

1 ۱ کمترا زآن اطلاعی در دست‌بود. کلم چینی علاوه‌بر آهن که‌برای بانوان اهمیت 
تج ےه 

a‏ ور فراوانی دارد» دارای قدرت عجیبی در مبارزه با سلولهای سرطانی شناخته شده 

جج است. سلولهای سرطانی از این رو غیرقابل مبارزه می باشند که به سرعت و به 

E E le وت‎ 

E‏ | ہک کر و رت ویو و تہ وت 


عجیب خود رانشان می دهد و آن جلو گیری از زاد و ولد سلولهای بیمارو تخریب 
شده از جمله سلولهای سرطانی است. درواقع کلم چینی آنقدر پرقدرت نشان 
0 ی اسب ت۱۱ : داده که آن را در میان سبزیجات «بیوفورته» و یا مبارز جای داده‌اند چرا که با 

دنت یوروو رر کا ۳7 چند بیماری گوناگون به مبارزه می‌پردازد. یکی از جالب‌ترین قابلیت‌های کلم 
که کی ف او ربوده لا وا ۱ چینی قابلیت کاشته شدن در آب و هوای گوناگون و حتی در داخل آب می باشد 


» ك ۵ ۳7 « 


شده» خواسته شد 
۱ رال اما کیک تسد ی کی را که ات 
تا چهره مجرم را به i‏ 3 ا ۱ ۱ ۳ 
۱ ٍِ 3 ۱۳ ےٹک کپ ۰ ۲ 1 lL‏ دست حود دا ئد. 
یاد بیاورد. تاکنون ٠‏ ویو ود 1 3 7 تس 2 ر ۱ 


بوده که ازروی 
مشسخصاتی که فربانی جرم بیان می کردہ یک مامور خبره چهره‌ای رآ ترسیم می کند و سپس با 
تکمیل کردن ترسیم چهره مجرم روشن تر و واضح تر می‌شود تا آنکه فربانی جرم با اطمینان خاطر 
مجرم را معرفی کند. اما پروسه مذ کور دارای نقاط ضعفی بود. از جمله اينکه احتمال خطا در ان بسیار 
بود که بعضاً به محکوم شدن افراد بیگناه‌هم منجر می شدءامااخیراً اداره اسکاتلندیارد که همان یلیس 
انگلستان می‌باشد, توسط دانشمندانی که به خدمت گرفته است نوعی دستگاه گسترش رایانه‌ای 
چنین شرایطی انتخاب مجرم واقعی به مراتب آسان تر و دقیق تر انجام می گیرد. پس از آزمایش‌های 
مختلف میزان دقت دستگاه ت۸٩‏ در صد تخمین زده‌ شده است در حالی که بر اساس سیستم قبلی» 


کر ۳ 
اضلاعات کک گے ارو ۳۶۰ 


تو جه دانشمندان انکلیسی به ماه 
یک کمپانی انگلیسی موسوم به «ترموتکنیکس 


سیستم» دوربینی راسوار بر راکتی موسوم به لاکراس عازم 
کره ماه کرده است تا یک ماموریت تازه را در ماه به انحام 
برساند. در تصویری که نشان داده شده راکت و دوربینی که 
همراه با آن به سطح ماه فرستاده شده نشان دادہ شده ات 
ماموریت دوربین مذکور این است که به دنبال یافتن منابع 
آب و یخ در زیر پوسته ماه باشد. بر طبق آثاری که بر سطح 
ماه مشاهده شده در برخی از نقاط جنس خاک در ماه همانند 


چرا که حضور آب برای مدت طولانی خاکی که در تماس با آب 
می‌باشد را تبدیل به ماسه می کند. حال دوربین اعزام شده یک 
قابلیت تکنیکی بسیار قدرتمند دارد و آن هم تصویربرداری 
از زیر پوسته ماه تا عمق چند متری می‌باشد. درواقع اگرچه 
حضور یخ و آب روی سطح کره ماه کاماً مردود اعلام شدہہ 
ام بقایای ماسه‌ها حکایت از آن دارد که روزی روز گاری آب و 
يخ در این سیاره وجود داشته است. نقطه‌ای که بیشتر از همه 
موردشک و تردیدواقع شده» همانا قطب جنوب در ماه‌می باشد 
که به شکل عجیبی نشانه‌های حضور یخ در آن وجود دارد. 
دانشمندان معتقدند که به کمک سرعتی که‌راکت با آن خود 
راروی سطح ماه می لغزاندہ مقدار زیادی خاک و خاشاک به 


هوا بلند می شود که در نتیجه سطح ماه کنار می رود و مقدار 


معادل پانصد و شصت هزار کیلومتر از زمین رانشان می‌دهد. 


بیشتری از خاک عمق نمایان می‌گردد. نکته جالب دیگر موفقیت در یافتن آب و یخ در ماه می‌تواند یکی از بزرگترین 


اہ لات ا تحت 


فیروی ذهن تحقق پیدامی کند 





۳ 


سرانجام یکی از پدیده‌های فیلم 
«جنگهای ستارگان» تحقق پیدا کرده 


که اتفاقاً نام این دستگاه هم همانا تمرین 





جنگھای ستارگان‌می‌باشد.درواقع‌زمانی 
که گوشی راروی سربگذاریدءتنھاباذھن 
خود دستور می دھید تا توپ کوچک داخل 
| حال‌هرچه که دستور شمااز طریق ذهنو 
بدون به کار گیری جملات یا حر کت دست 
پاهر حر کت فیزیکی دیگری» قویتر باشد 


3 توپ کوچک بالاتر حر کت می کند. البته 
= یک جریان هوااز کف لوله‌آین کار راانجام 







می دهد اما حتی جریان هوا هم به دستور 
TT‏ 


/ دهن است کہ از 
11 طربق گوشی 


ام واج‌مغزی رابه 


دستگاه‌منتقل می کند.البته 
تمرین جنگهای ستار گان فقط 
یک شروع در پروسهانتقال 


امواج مغزی است و به زودی باید 
شاهدانواع و اقسام دستگاههایی باشیم که انسان می تواند تنها بانیروی ذهن خود 
آنها را حرکت دهد. دستگاه تمرین جنگهای ستارگان از شر کت جنگهای ستارگان که 
جرح لو کاس واستیون اسپیلبرگ از شر کای آن می‌باشند به بازار عرضه شده و دویست 





دستاوردهای علمی در تاریخ علم فضایی باشد. 





آخرین انر جیمز کامرون 
تنها پس از دو هفته نمایش» بیشتر از ۰ ۲۰ میلیون دلار فروش داشته است. فیلم اواتار که خود 
با هزینه‌ای معادل سیصد میلیون دلار ساخته شده است. از نوعی تکنولوژی بهره می گیرد که 
تاکنون صنعت سینما از آن استفاده نکرده است. فیلم در حقیقت سه بعدی است که بخشی 
از ان انیمیشن و بخشی دیگر زنده می‌باشد. داستان فیلم در قرن بیست و سوم میلادی رخ 
می‌دهد و حکایت از هجوم زمینی‌ها به سیاره‌ای موسوم به پاندورا است که دارای موجودی 
شبیه به آنسان اما با طول قدی به ارتفاع سه متر می‌باشد که سرانجام هم کار به جنگ میان 
تکنولوژی است که لنز سه بعدی و سیصد میلی‌متری رادر کنار انیمیشن و تصاویر کامپیوتری 
یا همان 7 و سرانجام تصاویر زنده و سینمایی گذاشته است. نکته مهم دیگر این است 
7 وفیلم‌های ازاین دست در آینده تماشاگران را پای صفحه تلویزیون بلندکرده 
و دوباره به سالن‌های سینما می کشاند چرا که تماشای چنین تکنولوژی تنها در سالن سینما 
امکان پذیر است و در صفحه تلویزیون هفتاد درصد از اعجاز ان از بین می رود. در ضمن اواتار 
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فرار داماد با خواهرزنش در شب عروسی 

مردجوانی که یک روز پیش ازبر گزاری جشن عروسی 
خودباخواهرزنش فرار کر ده بود»در یکی از شسهر کهای 
اطراف تھران دستگیر شد. 

اعضای دو خانواده‌ای که در تهران در تدارک جشن 
عروسی فرزندان خود بودند یک روز قبل از برگزاری جشن 
عروسی متوجه شدند داماد به طرز مرموزی ناپدید شده 
است. در حالی که جستحو برای یافتن داماد از سوی خانواده 
خانم نیز از همان ساعتی که او مفقود شده به بهانه خرید 
خانه رات رک کرده و دیگر بازنگشته است. چند ساعت پس 
از گم شدن داماد و خواهر عروس خانواده هر دو با مراجعه 
به دادسرای جنایی شکایتی را ارائه کردند و جستحوی 
پلیس آگاهی برای یافتن داماد و خواهر عروس خانم آغاز 
شد. یک هفته پس از این ماجرا افراد ناشناسی با خانواده 
عروس به علت عللاقه به داماد با طراحی نقشه‌ای متواری 
شده و درحال حاضر در یکی از شهرکهای تهران با هم 
زندگی می کنند. پس از وقوع این ماجرا سرانجام ماموران 
داماد فراری و خواهر همسرش را در یکی از شهر کهای 
اطراف تهران شناسایی و با عزیمت به محل آنها رادستگیر 
و برای تحقیقات به دادسرا منتقل کردند. پسر جوان در 
بازجویی گفت؛دوسال پیش به‌صورت اتفاقی باالناز | خواهر 
همسرم) اشنا شدم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. زمانی که 
چون خواهر بزرگتر او هنوز ازدواج نکرده است نمی‌توانیم 
دختر کوچکمان را شوهر بدهیم ودر ادامه به مادرم پیشنهاد 
شده بود تا خواهر بزرگتررابه عقد ازدواج خود درآورم. پس از 
این پیشنهاد دچار سردرگمی شده بودم و اصرارهایم برای 
ازدواج با الناز بی فایدہ بود تا اینکه به در خواست دختر مورد 
علاقه‌ام تصمیم گرفتم با خواهر او ازدواج کنم تا در کنار او 
باقی بمانم اما هر روزی که می گذشت علاقه من و الناز به 
هم بیشتر می‌شد تا اینکە هر دو تصمیم گرفتیم یک روز 
قبل از برگزاری جشن عروسی فرار کنیم. 

درپی این اظهارات و باز جویی از الناز که شب عروسی 
خواهر خود با شوهر او فرار کرده بود دستور قضایی برای 
ادامه تحقیقات این دو متهم به پلیس آگاهی صادر شد. 


عاقبت فرار از خانه 


دختر ۱۸ ساله‌ای وقتی فهمید راز علاقه او به معلم 
خصوصی اش بر ملاشد از خانه فرار کرد. 

چندی پیش مرد جوانی با پدر دختر ۱۸ ساله‌ای به 
نام «مینا» تماس گرفت و گفت» من معلم خصوصی 
مین هستم. دختر شما به جای اینکه درس بخواند عاشق 
شده است او به من ابراز علاقه و پیشنهادازدواج رامطرح 
کرده است. دختر جوان وقتی متوجه شد فردی که با 
پدرش درحال صحبت است همان معلم خصوصی‌اش 
می‌باشد. با یک کوله پشتی از خانه فرار کرد. پس از فرار 
او از خانه» والاینش از پلیس کمک خواستند و با شروع 
تحقیقات پلیس پس از ۱۵ روز «مینا» را به خانواده‌اش 
تحویل دادند. 

«مینا» با حضور در شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ 
تهران با ابراز پشیمانی گفت؛ مدتی قبل برای تقوبت 
درس فیزیک پیش یک معلم خصوصی رفتم و کم کم 
به او علاقه‌مند شدم و رابطه‌ام راباوی نزدیک‌تر کردم و 
یک روز علنی به او گفتم با من ازدواج کند. بدین ترتیب 
او چند روز بعد با پدرم تماس گرفت و من که کنجکاو 
بودم بدانم او چه چیزی می‌گوید از یک اتاق دیگر تلفن 
را برداشتم. او گفت؛ دختر شما به جای درس خواندن 
عاشق شده‌است. وقتی این حرف راشنیدم شو که ٹہ" 
می‌دانستم که پدرم حساسیت زیادی به این مساتل دارد 


تر فند عجیب برای دریافت خسارت 


ترفندهای اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداری که 
باجابه‌جاکردن اتافهای خودروهای وا زگون نسده با 
اتاقهای سالم از شر کتهای بیمه خسارت می گرفتند 
فاش و همکی دستگیر سدند. 

جانشین نیروی انتظامی کرمانشاه در این باره گفت؛ 
متهمان شامل مالکان خودروهای سنگین و سبک» 


بایان زند گی مشت رک دو دختر خاله بابک مرد 


دخترخاله‌هایی که ۱ ۲سال‌هووی هم بودند.با 
مراجعه یکی از آنها به داد گاه خانواده به زند گی منسترک 
خود بایان دادند. 

هفته گذشته مرد ۵۹ ساله‌ای با مراجعه به مجتمع 
قضایی شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده گفت؛ حدود ۰ ۲سال قبل 
با همسرم به نام «منیژه» ازدواج کردم ولی بعد از گذشت 
ارا ٠٢٠٢١١٠٠‏ 


نیست.منیژہبعدازاطلاع زاین موضوع به من پیشنهادازدواج 
مجدد داد و گفت؛ دختر خاله‌اش برای این کار مناسب است. 
بدین ترتیب با اصرار همسرم به خواستگاری دخترخاله‌اش 
رفتیم و بعد از موافقت خانواده همسر دومم او را به عقد خود 
درآوردم. در این سالهاء زندگی خوبی را با همسرانم داشتم و 
ا ا ن کک 
دوی انها دانشجو هستند تااینکه مدتی قبل به خاطر موضوع 





و برخورد شدیدی با من خواهد کرد به همین دلیل فور 
کوله‌پشتی‌ام را برداشتم و از خانه فرار کردم. بعد از فرار 
به پارکی در نزدیکی خانه رفتم. ساعتی بعد یک دختر 
کرد. وقتی متوجه شد از خانه فرار کردم پیشنهاد داد 
دوستش رفتیم. شب هنگام متوجه شدم دوستش پسر 
مجبور شدم به خواسته‌هایش تن بدهم. روزهای بعد هم 
با راهنمایی‌های همان دختر برای آنکه بتوانم شب رادر 
جایی بگذرانم» به خانه افر اد مختلفی رفتم و مدت ۱۵ روز 

پس از اظهارات دختر جوان, دادیار این پرونده‌دستور 
بازداشت دختر اغفالگر وافرادی را که «مینا»رامورد آزارو 
اذیت قرار دادند صادر و همگی بازداشت شدند. 


با همدیگر اقداماتی را از قبیل جابه‌جا کردن اتاقهای 
خودروهای واژگون شده با اتاقهای سالم خودروهای 
سنگین وترسیم دقیق کرو کی خلاف واقع انجام می دادند 
و در هر مورد از شرکتهای بیمه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان 
خسارت می گرفتند. وی در ادامه افزود؛ با افشای این 
موضوع اکیپی از مجرب‌ترین کارکنان پلیس اطلاعات 
ماموریت یافتند تا با متلاشی کردن این باند متهمان را 
مردی را که اتاقهای سالم خودروهای‌سنگین رابااتافهای 
خودروهای واژگونی تعویض می کردہ دستگیر کردند. 
متهم در با ز جویی‌هابا عتراف به جرم خود» سه عضو اصلی 
دیگر را که در ترسیم کرو کی دفیق اما خلاف واقع و اعلام 
نظر کارشناسی و طراحی این کلاهبرداری دست داشتند 
معرفی کرد و آنها نیز بازداشت شدند. در ادامه بررسی‌ها 
مشخص شد این عده در چندین مرحله با این ترفند از 


کوچکی؛اختلافی بین همسران من به وجود آمدو کدورت 
انحان راد فده است که همس اول از من خواستد که 
دخترخالهاش را طلاق بدهم. من هم تمام تلاش خود را 
به کار گرفتم ولی موفق نشدم و به ناچار و بعد از مشورت با 
همسر دومم تصمیم گرفتم به خواست زن اولم تن بدهم. 
در ادامه زن دوم به رئیس دادگاه گفت در صورتی راضی به 
طلاق می شوم که شوهرم تعهد کند تمام مهربه و حقوق مرا 
پرداخت کند. سر انجام باموافقت مرد ۵۹ ساله‌برای پرداخت 
حقوق همسرش, قاضی دادگاه حکم طلاق را صادر کرد. 








با ریکفر از هو 


سمیه داوودبیگی ۸ه ×۸× _نونەطا 


8 نكته ها 
٭ اسب مسابقه‌ای که‌همیشه با ختلاف یک ثانيه برنده 
میشود میلیونها بیشتر از اسب دوم ارزش دارد.آنقدر تلاش 
کن که هميشه آن یک ثانیه اضافه ای را که رتبه اول و دوم 
را از هم جدا میکند جلوتر باشی. 
٭ اگر ندانی به کجا میروی احتمالاً به هیچ جا نخواهی 





٭ هیچ بادی به نفع کشتی بی مقصد نمی وزد. 

# بیشتر مردم میتر سنددر زند گی چیزی بخواهند 
و وقتی عاقبت چیزی میخواهند به ان دازه کافی اصرار 

# اگر خواهان یک ساعت شادی هستید.... کمی چرت 

٭ اگر خواهان یک روز شادی هستید.... به پیک نیک 
پروید. 

٭ اگر خواهان یک هفته شادی هستید....به مسافرت 
بروید. 

٭ اگر خواهان یک ماه شادی هستید.... از دواج کنید. 

٭ اگر خواهان یک سال شادی هستید.... ثروتی به 

٭ اگر خواهان یک عمر شادی هستد....به کاری 
مشغول باشید که از ان لذت می برید. 

٭ لویی پاستور می گوید: «.... در زندگی در هر مقطعی 
که هستید» نخست از خودسوال کنیدمن برای خودم چه 
کار کرده‌ام. بعد بیرسید برای اطرافیان و جامعه ام چه کرده 
ام و سپس بپرسید من برای کشورم چه کرده ام و همینطور 
انقدر ادامه دهید تابه این نتیحه بر سید که شاید نقشی هر 
چند کو چک در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید. به هر 
است که هر کدام از مابتوانیم باصدای بلند فریادبزنیم: من 
هر چه در توان داشته ام انجام داده ام.» 


8 محدودیتھای ذهنی 
حیوانات‌به‌سادگی‌به‌مانشان‌می‌دهند که‌چطورمی توان 
محدودیتهای دهنی تحمیل شده را پذیرفت. کک» فیل و 
دلفین متالهای خوبی هستند. ککها حیوانات کوچک جالبی 
در ظرفی قرار دهیم از آن بیرون می پرد. پس از مدتی روی 
ظرف راسرپوش می گذاریم تاببینیم چه اتفاقی رخ می دهد 


کک هی پرد و برش به در ظرف می ور وبا سی ببر درد 
پایین می آید. دوبارہ می پرد وهمان اتفاق می افتد. این کار 
مدتی تکرارمی شود. سر انجام در ظرف رابر می داریم کک 
دوباره‌می پردولی فقط تاهمان ارتفاع سرپوش برداشته 
شده. درست است که محدودیت فیزیکی رفع شده است‌ولی 
کک فکر می کند این محدودیت همجچنان ادامه دارد. 

فیله ارامی توان بامحدودیت دهنی کنترل کرد. پای 
فیلهای سیرک رادر مواقعی که نمایش نمیدهند می بندند 
. بچھ فیلها را با طنابهای بلند و فیلهای بزرگ را با طنابهای 
کوتاه.به نظر می آید که باید بر عکس باشد زیرافیلهای 
پرقدرت به ساد کی می توانند میخ طنابها راز زمین بیرون 
بکشندولی این کار رانمی کنند. علت این است که آنها 
دربجگی طنابهای بلندر | کشیده‌اندوسعی کرده‌اند خود 
راخلاص کنند. سرانجام روزی تسلیم شده‌دست از این 
کار کشیده‌ان دا زآن پس آنها تاانتهای طناب می روندو 
می ایستند. آنها این محدودیت را پذیرفته اند. 

دکترادن رایل یک فیلم آموزشی در موردمحدودیتهای 
تحمیلی تهیه کرده است. نام این فیلم می توانید بر خود 
غلبه کنید است در این فیلم یک نوع دلفین در تانک بزرگی 
از آب قرارمی گیردنوعی ماهی که غذای موردعلاقه دلفین 
است نیز در تانک ريخته می شود. دلفین به سرعت ماهیها 
رامی خورد.دلفین که گرسنه می شسودتعدادی‌ماهی 
دیگرداخل تانک قرارمی گیرندولی این بار در ظروف 
شیشے ای.دلفین به سمت آنهامی اید ولی هر بار پس از 
بر خوردبامحافظ شیشه ای به عقب رانده‌می شسودیس از 


مدتی دلفین از حمله دست می کشد و وجود ماهیها رآندیده 
می گیرد. محافظ شیشه ای بر داشته می شود و ماهیها در 
داخل تانک به حر کت در می آیندآیامی دانید چه اتفاقی 
دراطرافش فراوان است ولی محدودیتی که دلفین پذیرفته 
است او را از گرسنگی می کشد. 

ما دلفین نیستیم فیل و کک هم نیستیم ولی می توانیم 
ازاین ازمایش‌ها درس بگیریم زیراما هم محدودیت هایی 
رامی پذیریم که واقعی نیسستندبە مامی گویند یامه خود 
می گوییم نمی توان فلان کار راو بهمان کار مثبت را انجام 
داد و این برای ما یک واقعیت می شود. محدودیت دهنی به 
محدودیتی وأقعی تبدیل می شود و به همان مستحکمی 
.چه مق داراز انجه ماو اقعیت می پنداریم و اقعیت‌نیست 





ذر ینک مرد 
Azar.Delkhosh@gmail.com‏ 


ترانه‌های مر دم دوان: 
بذم غرق گل و گل غرق خندہ 
گلسبونین اسی چال پرندہ 
چیشت انو بدم امر پر گل 
لوت انگاری گل لور ز خندہ 
درخت بادام ضرق در گل و گل در خندهاست» 
گلستانی برای لانه پرندہ است. چشمت مثل بادام از 
مھر پر گل است. لبت مثل گل لبریز از خندہ است. 
00 
کل هف رنگ غالی سرخ و ماوی 
گلی, نیلی و زرد و سوز و آوی 
خدایا رنگ سرخش مالی مشتا 
نکوتش خین سر پینجت آش‌هایی 
گل هفت رنگ قالی سرخ و سرمه‌ای است. گلی 
ونیلی وزردوسبزو آبی است. خدایارنگ سرخش 
ار تک رن تن رس 
ات 
00 
دلم خش کش دوو نامروون نی 
همه چس ان همن ان ای واون نی 
همه خوون» همه ساده همه ساف 
همه همسون وازما بترون نی 
خوشا به حاکم که نامهربان نیست. همه چیز مال 
همه است. مال این و آن نیست. هم خوبند همه صاف و 
ساده دلند. همه همسانند و از ما بھتران نیست. 
صرب‌المثل‌ های مردم دوان: 
0 شتر خاروخین مخو 
برگردان: شتر خار را همراه با خون می خورد. 
در مورد سختی روزگار وزجری است که انسان 
درطول زندگی برای رسیدن به یسک زندگی راحت 
تحمل می کند. 
0 شو که بیت ادریش نترسیت 
برگردان: شب که شد از دیر شدن نترس. 
٦‏ که یں تیاعر یاه 
این مثل معادل است با: اب که از سر گذشت چه یک 


وجب جه صد و جب. 


۵ کاسه تلا کارش اکاسه جیری مفتت 

برگردان: کس که‌دارای کاسەطلاست ثرو تمند 
کاسه مستمندان. 

این ضربالمثل وقتی گفته می شود که ثروتمندی 

برگردان: کلاہ تو قاضی حسینعلی 

دریک بده‌بستان که طرفین بخواهند شخص الك 
کی ۳ باشد و وجدان ( کلاه) خود راقاضی قرار 
دھند این مثل رامی اورند. 


۳ 
A‏ ۵+ الاعات ہم ٗی 
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۰ 
عسیمی 
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دا کم می کند 


۵ د کنر کر مز انصاری 





تا 





۱ 


۱ تاریخ ناراج © سس 


۱ دوستان پرنیا اند بنسها مآگفت مکه سودابه نیرنگ ی دیکرد رکارسیاوش 
| کرد وک یکاووس به پسرش خش مگرفت.سیاوش رنجید وناچاربه سوی‌توران 
| زمین رفت.بیران خردمندبه پیشواز شآمدواورانزدافراسیاب‌برد.افراسیاب 
باسیاوش مهربان یکردوهنر چوگان باز یاو رادید .گر سیو زکه در چوگان بازی 
به سیاوش باخته بود »کين او رابه د لگرفت. چند یگذشست وسیاوش با جر یره» 
دخترپیران زناشوی یکرد وفرودزاده‌شد.سپس پیران پیشنها دکر دکه فرنکیس» 


ا ت رانیزبه همسری ب رگزیند.افراسیاب در جشن زناشویی سیاوش وفرنگیس, 

سرزمین بز رگی رابه دامادش دادو سیاوش د رآنجاشهر سیاوشگرد راساخت. 

گرسیوز به سیاوشکرد رفت و چون به توران با زگشت کوش شک رد اند يشة افراسیاب راسیا هکند تا سیاوش رابکشد 

و سرانجام بانیرنگی او رابه سیاوش بد د لکرد. چندی بدی نگونه گذشت وسیاوش به فرنکی سگفت اف راسیاب به او 
خش مگرفته است. فرنگیس نالید وگفت:اکنون چه خواه یکرد وکجا خواهی رفت؟ 
اینک دنبالة این افسانه سوزناک را بخوانید ونگذارید کو دکان اندوھگین شوند. 


٭ گر فتار شدن سیاوش 

همان شب سیاوش در خواب دید در جایی است که 
روبەرویش آتش است و پشت سرش دریایی است خروشان. 
افراسیاب بر فیلی سوار است و با رویی دژم به سویش می‌آید. 
فرنگیس پس از شنیدن خواب سیاوش گفت:اين خوابی خوش 
است ومی گوید گرسیوزمی آیدو پیغامی خوب می آورد.سیاوش 
هیچ نگفت و تا بامداد با خداوند راز و نیاز کرد. چون بامداد شد 
پیکی از سوی گرسیوز آمد و گفت: افراسیاب بسیار خشمگین 
است.سپاهی فراهم کن و بااو بجنگ. سیاوش پیش فرنگیس 
امد و گفت: ای نازنین! زندگانی من سر آمده است و مرا در 
تنهایی خواهند کشت. روزبانان افراسیاب تو را نیز سر و پای 
برهنه با خواری به زندان خواهند برد. از من فرزندی در شکم 
توست. اگر پسر بو نامش را کی خسرو بگذار.. سپس به سوی 
اسبش, شبرنگ رفت و در گوش از گفت: روزی کی‌خسرو 
بزرگ می‌شود و به کین خواهی می‌اید. تو باید اسب او باشی. 

پس از این سخنان, بر اسبی دیگر نشست و به سوی 
سپاه افراسیاب رفت. گرسیوز به شاه گفت: او ترسیده است 
و به پوزشخواهی آمده است. سیاوش پیش رفت و گفت: ای 
اف اسیاب‌نامدار! چرابه جنگ من آمده‌ای؟ چراسخنان گرسیوز 
بدنهاد را پذیرفته‌ای؟ ربختن خون من کار کوچکی نیست. با 
این کارت توران را به باد خواهی داد. گرسیوز با فریاد گفت: 
ای شاه توران زمین! چرا می‌گذاری دشمن با گستاخی سخن 
بگوید؟ فرمان بده او را پاره پاره کنند. 

افراسیاب فرمان داد چند پهلوان به سیاوش پورش ببرند و او 
رابه بند بکشند. سیاوش دلیر که پیمان بسته بود با کسی نجنگد. 
به شمشیر دست نبردو آرام ایستاد. گروی زره پیش رفت و دست 
آن نامدار را بست و بر گردنش پالهنگ (یوغ) انداخت. افراسیاب 
ا را جدا کنید و خونش را در تشت بریزید و 
ان خون را به بیابانی که پیوسته خشکزار است و هیچ گیاهی در 
آن نمی روید ببرید و به خاکی شوره‌زار بریزید. پیل سم که جوانی 
از بزرگان و دانایان لشکر بود» به افراسیاب گفت: ای بزرگ‌مرد! 
گناه این جوان چیست که می‌خواهی او رابکشی؟ به هوش باش 
که امروزدرختی نکاری که فردا زهر به بار بیاورد. شتاب کردن در 
کارها از اندیشه‌های اهریمنی است و پشیمانی به بار می اورد: 

شتاب وبدی کار آهرمن است 

پشیمانی جان و رنج تن است 
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خوب است که‌اورادر جایی زندانی کنی واز خونش بگذری. 
او دست‌پروردة‌رستم است وپدری چون کی کاووس دارد آیااز 
خشم آنان بیمناک نیستی؟ به هوش باش که اگر خون سیاوش 
را بریزی» رستم و فریبرز و گودرز و گرگین و فرهاد و توس به 
خونخواهی خواهند آمد. کمی شکیباباش وبگذار پیران خردمند 
نیز بیاید و باآو نیز رایزنی (مشورت) کن. 

افراسیاب از شنیدن این سخنان نرم شد اما گرسیوز 
نیرنگ‌باز لب به سخن گشود و گفت ای افراسیاب دلیر!روزگار 
خود رابا گفتار پیل سم تباه نکن. اگر خون سیاوش رآ نربزی» 
از روم و چین و ایران سپاهی فراهم خواهد کرد و توران را به 
ویرانی خواهد کشاند. 

گروی زره و دمور کینه توز نیز آتش این سخنان را تیزتر 
کردند و گفتند:ای آفراسیاب توانا!سخنان گرسیوز راگوش کن 
و خون سیاوش بیگانه را بریز. افراسیاب گفت: من با چشمان 
خودم ندیده‌ام که سیاوش به ما بدی کند. خوابگزاران نیز 
گفته‌اند اگر خونش رابریزم» گرد بادی خواهد آمد و توران را 
وبران خواهد کرد. گرسیوز گفت: آیا کشتن او بدتر است یا رها 
کردنش؟ اگر او را بکشی و دودمانت به باد برود بهتر است یا او 
رانکشی و نابودشوی. _ 

افراسیاب سخنان انان را پذیرفت و فرمان داد سر از تن 
سیاوش نازنین جدا کنند. فرنگیس این سخن را شنید و بر سر 
خودش خاکستر ربخت و برهنه پای و مویه کنان نزدافراسیاب 
آمد و گفت: ای پدر ارجمندم! با من مهربانی کن و از خون 
سیاوش بگذر. چرامی خواهی سخنان بدخواهان را گوش کنی 
و خون بیگناهی رابریزی؟مگر نمی دانی که همیشه بی‌هنران 
از هنرمندان بدگویی می کنند؟ نگذار در روزگار فرمانروایی تو 
سخن‌چینان بر اندیشۂ تو چیره شوند. بدان که اگر سیاوش 
را بکشیء آب سیاه پوش خواهد شد و روزگار به تو نفرین 
خواهد کرد: 

به کین سیاوش سيه پوشد آب 

کند روز نفرین بر آفراسیاب 
افراسیاب به فرنگیس گفت تو نمی دانی خواست من از 
این کار چیست. خود را کنار بکش و بگذار کارهای کشورم را 
به سامان برسانم. 

سپس روزبانان را بانگ زد و گفت فرنگیس را به کاخی 

بلند ببرند. روزبانان فرنگیس را کشان کشان با خود بردند و در 


کنجی تاریک افکندند. سپس گرسیوز به گروی زره نگاه کرد 
و گفت: چرادست بر دست نهاده‌ای؟ 

گروی زره شرم را از چشمان خود پاک کرد و گیسوی 
مشک‌بوی سیاوش را کشید و او را با خواری به خاک افکند. 
سیاوش گفت: ای خدایی که فریاد رس بی کسانی! از تو 
می‌خواهم که از نژاد من پسری زاده شود و کین مرااز دشمنانم 
بگیرد. 

پیل سم از دیدن خواری سیاوش گریست و گفت افسوس 
که دستم کوتاه‌است.سیاوش گفت: دست خداوند کو تاه نیست 
و روزی به داد خواهی دراز خواهد شد. برو به پیران خردمند بگو 
به من گفته بودی به توران بیا و آسوده باش... آیا این بود مژدۂ 
آسایشی که به من دادی؟ 

گرسیوز به گروی زره گفت: نگذار سخن بگوید... گروی 
زره سیاوش رابر خاک کشید واو رابه دشتی برد که نخستین بار 
همراه گرسیوز با سیاوش چوگان بازی کرده بودند و سیاوش 
پیروز شده بود. سپس خنجر گرسیوز را گرفت و سر سیاوش را 
در تشتی گذاشت و: 

جدا کرد از سرو سیمین سرش 

۱ همی‌رفت در تشت» خون از برش 

انگاه تشت را به بیابانی شوره زار برد و خون پاک سیاوش 
رابه خاک ریخت. ناگاه گیاهی از خاک رویید و گلی زیبا به بار 
آورد.اين گل رااز آن روزگاه خون سیاووسان با پرسیاووشان 
می‌نامند. نسیمی که در آنجا می وزید بوی آن گل را به 
بندی‌خانة فرنگیس برد. فرنگیس فریادها کشید و گیسوی 
بلند خود را برید و به کمر بست و افراسیاب را نفرین کرد. 
افراسیاب با شنیدن نفرین‌های فرنگیس» جامة سرخ پوشید و 
گرسیوز بدنهاد را بانگ زد وگفت: برو دهان فرنگیس را ببند و 
فردابه روزبانان بگواو را گیسو کشان در بازارها بگردانندسپس 
بر شکمش چوب بزنند تا جنینی که از سیاوش در شکم آوست 
بمیرد. نمی‌خواهم از نژاد سیاوش کسی زنده بماند. 

#فرنگیس و کی خسرو 

چون لشکریان این سخن راشنیدندہ به پیل سم و لهاک 
و فرشیدورد گفتند زود نزد پیران خردمند بروند و او را بیاورند 
تا افراسیاب را آرام کند. آنان بر اسبی تیز رو نشستند و داستان 
سیاوش و فرنگیس را به او گفتند. بی‌درنگ پیران خود را به 
شھر رساندو روزبانان رادید که فرنگیس نازنین راموی کشان 
می برند. از اسب فرود امد وبه روزبانان گفت: 

پاسی ازاین زن دست برداریدواورانیازاریدتانزدافراسیاب 
بروم. روزبانان فرمان بردند و پیران شتابان پیش افراسیاب 
رفت و گفت:ای شاه بلند اختر! درود بر تو! چه شده است که به 
کشتن فرزند خودت دل بسته‌ای؟ تو سیاوش بی گناه را کشتی. 
آیا آتش خشم و کینة توبااین خونی که ریختی خاموش نشده 
است؟ فرنگیس را به من ببخش و او را نکش. اگر از کودکی 
که در شکم اوست هراسانی» چاره‌اش کشتن دخترت نیست. 
شکیبا باش تا کودکش زاده شود آنگاه خودم آن نوزاد را پیش 
تو خواهم آورد. 

افراسیاب گفت: راست می‌گویی... برو و فرنگیس رابا 
خودت به ختن (ترکستان و چین شمالی) ببر... پیران شانڈ 
افراسیاب را بوسید و زود رفت و فرنگیس رابا خود به ختن برد. 
باری... چندی گذشت ودرشبی که ماه پنهان بود پیران خواب 
دید که سیاوش شمعی رابا آفتاب روشن کرد و شمشیری به 


دست گرفت و به 
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آمشب هنگام زاده شدن کی خسرو است... پیران از خواب پرید 
وهمسرش گلچهر رابیدار کرد و گفت: پیش فرنگیس برو زیرا 
سیاوش در خواب به من گفت آمشب کی خسرو زاده خواهد 
شد. گلچهر رفت و دید آری... کی خسرو فرخ‌زاد دیده به جهان 
گشوده است و چنان زیباست که انگار سیاوش بی‌همتاست. او 
بی درنگ پیران رابانگ زد و کی خسرو را به او نشان داد. پیران 
روی نوزاد را به نرمی بوسید و آفراسیاب رآ نفرین کرد و گفت: 
هرگز نخواهم گذاشت که افراسیاب این نوزاد نازنین رابکشد. 
٭ کی خسرو و چوپان 

پیران با دلی دردمند و جانی پریشان نزد آفراسیاب رفت 
و کی خسرو را به او نشان داد و گفت: ای شاه دادگر! این نوه 
توست. من او را به دشت می برم و به چوپانی می سپارم و به او 
می گویم هیچ دانشی و هیچ هنری به این کودک نیاموزد و او را 
مانند چوپان زادگان بزرگ کند تا همیشه بپندارد چوپان است 
و فرمانبر پادشاهان و بزرگان است. اگر چنین کنمء دستت به 
خون نوەات آلوده نمی شود و تاریخ نویسان از تو بد نخواهند 
نوشت» و بیمی نیز در دل نداری که این کودک بر تو بشورد 
زیرا هیچ هنری ندارد و سواری و جنگاوری نیاموخته است. 
افراسیاب گفت: نیکو گفتی. او را به کوھستانی دور ببر و به 
چوپانی نادان بسپار. 

پیران شادمان شد و کی خسرو را به کوهستانی برد و به 
چوپانی سپرد و فرمود از این کودک مانند جانت نگاهداری کن 
و هرگز نگذار آندوهگین شود. 

چندی دیگر گذشت و کی خسرو هفت ساله شد. روزی از 
چوب برای خود کمانی ساخت وبه شکار رفت و چنان هنرنمایی 
کرد که چوپانان شگفت‌زده شدند. او پیوسته سخنانی نغز 
می گفت و کارهایی بزرگ می کرد. چون ده ساله شد به شکار 
پلنگ و شیر رفت و در آن کوهستان کسی به دلیری او نبود. 
روزی پیران به دیدار کی خسرو رفت. چوپانی که پدر خواندۂ 
او بود» گفت: به شکار پلنگ رفته است. پیران در شگفت شد و 
پرسید: راست می گویی؟او که هنوز ده‌ساله است. چوپان گفت: 
راست می گویم.اومانندماچوپانان نیست‌وانگار از نژادی پا کیزه 
و بزرگوار است. من نمی‌دانم با او چه کنم زیر پیوسته بر اسب 
می نشیند و به جایگاه درندگان می‌رود. بیم دارم گزندی ببیند 
و تومراکیفر کنی. پیران خندید و گفت: 

راست گفته‌اند که هر گز نژاد پنهان نمی‌ماند. اگر گوهری 
گران‌بها را میان هزاران خرمهره بگذاری, آن گوهر خواهد 
درخشید و اگر خرمهره‌ای را میان گوهر و فیروزه بگذاری» 
همیشه خرمهره است. اینک با من بیا تا به جایی برویم که 
کی خسرو رفته است. 

چوپان فرمان برد و پیران رانزد کی خسرو برد. آن کودک 
برومند چون پیران را دید فروتنی پیشه کرد و دست پیران را 
بوسید و چون بزرگزادگان سخن گفت. پیران گیسوی او را 
نوازش کرد و گفت: ای نازنین! بگذار تو را در آغوش بگیرم. 
کی خسرو گفت: ای بزرگوار! من چوپان زاده‌ام و تو ازبزرگانی. 
چرامی‌خواهی مراد رآغوش بگیری؟ پیران گفت: توچوپان‌زاده 
نیستی ولی کسی نباید بداند از کدام نژادی. از امروز تو را به 
کوشک خود می‌برم. 

#دیدار افراسیاب و کی خسرو 

پیران خردمند» کی خسرو را به کاخ خویش برد و از نژادش 
باوسخن‌ها گفت و فرمود: هر کس خواست با توسخن بگوید. 
مانند دیوانگان پاسخ بگوی تا زنده بمانی. کی‌خسرو گفت: 





این را خودم نیز دانسته‌ام... پس از چند ماه شبی کسی از 
سوی افراسیاب نزد پیران آمد و گفت: افراسیاب می فرماید 
من از فرزند سیاوش بیمنا کم و شب و روز خود را نمی‌دانم.باید 
بروی واو را بکشی. پیران بامداد ان شب به کوشک افراسیاب 
رفت و گفت: 
درود بر پادشاه دادگر ومهر پرور! چرا از کسی بیمناکی 
که هیچ هنری ندارد؟ او روی و قامتی چون سیاوش دارد اما 
مغزش از اندیشه تھی است و نابخرد است. اف اسیاب گفت: به 
کوهستان برو و او را بیاور تا ببینم آیا راست می‌گویی؟ پیران 
کھت ای د کھت ردان 
نیازاری. 
یکی سخت سو گند شاهانه خورد 
به روز سپید و شب لاجورد 
به دادار کواین جهان آفرید. 
زمین وزمان و مکان آفرید, 
که ناید بدین کودک از من ستم 
نه ھرگز بر او بر زنم تیز دم (سخنان درشت) 
پیران شان او را بوسید و گفت به‌زودی نوۂ نابخردت را 
خواهم آورد. سپس نزد کی خسرو رفت و او را پیش افراسیاب 
برد. دل افراسیاب از دیدن ان کودک زیبا تپید و گفت: ای 
چوپان زادہ! آیا می‌دانی پدرت چند بز و میش دارد؟ کی خسرو 
گفت:من که تیرو کمان ندارم. شاه پرسید: از نیک و بد روز کار 
چه آموخته‌ای؟ کی خسرو گفت: پلنگ بسیار تیز دندان است. 
اف اسیاب پرسید: آیا نام ایران را شنیده‌ای؟ پدر و مادرت را 
می‌شناسی؟ کی خسرو گفت: چه سخنانی میگوبی! شیر درنده 
هرگز نمی‌تواند سگ کاروان را به زیر بیاورد. شاه پرسید: اگر 
به ایران بروی چه خواهی کرد؟ کودک گفت: پریشب سواری 
پیش من آمد و گذشت. افراسیاب خندید و گفت: آیا دوست 
نداری دانش بیاموزی؟ با دوست‌نداری دشمنانت راخوار کنی؟ 
کودک گفت:دیگر هیچ روغنی در هیچ شیری نمانده‌است.باید 
چوپان رابیرون کنم. 
اف اسیاب به پیران گفت: چه کودک نابخردی است!من 
دربارۂ سر از او می پرسم او با من از پا می‌گوید... این نادان را 
پیش مادرش بفرست تا هر دو در سیاوشگرد زندگی کنند. زر و 
سیم و اسب و هر چه که شایسته است. نثارشان کن و بگو کسی 
با آنان کاری نداشته باشد. 
پیران دست کی‌خسرورا گرفت واورآنزد فرنگیس برد. 
ان مادر نازنین بادیدن فرزندش یاد سیاوش مهربان افتاد و 
گریست. کی خسرو گفت:مادر گرامی و خوب‌رویم! گربه نکن. 
گرچه پدر ارجمند مرا کشتنده شادمان باش که تو زنده‌ای 
و می توانی روزی را ببینی که من به خونخواهی او خواهم 
رفت. فرنگیس گونة او را بوسید و گفت: راست می گویی. از 
پیران خردمند نیز سپاسگزارم که کاری کرد تا من و تو زنده 
بمانیم. پیران گفت: من نیز از زنده ماندن شما شادمانم. اینک 
به سیاوشگرد بروید. 
#۴رستم باز می گر دد 
فردوسی پاکزاد می گوید: 
چوبرداشتم جام پنجاه و هشت» 
نگیرم. مگر یاد تابوت و دست 
آن شیرین سخن گرامی هنگامی که این بخش از داستان 
رامی‌نوشت. پنجاه و هشت ساله بود و آرزومی کرد که تاروزی 
که این داستان رابه پایان می‌برد خداوند او را زنده بگذارد... 





خداوند نیز درخواستش را پذیرفت و هنوز که هنوز است» 
فردوسی گرامی زنده است و سال تازه میلادی را ویژه او و 
شاهنامه اش نامیده‌اند...درودبه روان پاکش که گفت:«میازار 
موری که دانه کش است»... باز گردیم به داستان: 

چندی گذشت و شبی که کی کاووس در شبستان سودابه 
بودہ یکی از بزرگان به تنگ آمد واو رااز خواب نوشین بیدار کرد 
و گفت: هیچ می‌دانی که سر سیاوش را چون گوسفند بریدند 
و خون پاکش رادر شوره‌زار ریختند؟ کی کاووس جامة کبود 
پوشید و بسیار گریست و گفت: پس چرا رستم به خونخواهی 
او نرفت؟ 

به آونگفتند زیرابه همه کارآگاهان گفته‌ایم مرگ سیاوش 
را به او نگویند مبادا از فسوس بمیرد. او پس از مرگ سهراب 
بسیار ناز کدل شده است. کیکاووس تاج از سر برداشت و خاک 
بر سر ریخت و گفت: زود پیکی به سوی رستم بفرستید و مرگ 
سیاوش رابه او بگویید. 

پس آگاهی آمد سوی نیمروز (سیستان) 

به نزدیک سالار گیتی فروز (رستم) 

ای جهان پهلوان چه نشسته‌ای که سر سیاوش را بریدند. 
چون رستم این داستان را شنید از هوش رفت و چون به هوش 
آمد» روی خراشید و زاری‌ها کرد. پس از یک هفته سوگواری» 
سپاهی از زابلستان و کشمیرو کابل گرد آورد و شتابان به سوی 
بارگاه کی کاووس تاخت و با چشمانی پر از خون و دلی سرشار 
از کینه و سر و رویی غبار آلود به شبستان رفت و کی کاووس را 
از تخت به زیر کشید و گفت: 

توراعشق سودابه وبد خوی 

ز سر برگرفت افسر خسروی 

کی کاووس از شرم هیچ نگفت. رستم فریاد کشید که تو 
چگونه پادشاهی‌هستی که پیوسته در شبستان زندگی می کنی 
و در آنديشه مردم نیستی؟ چرا فرمان خود را به دست سودابه 
سیرده‌ای؟ این چه ننگی است که برای خود خریده‌ای؟ 

سودابه که آنجا بود خود را پشت پرده‌ای پنهان کرد و 
خاموش ماند. رستم بوی او را دنبال کرد و پرده را کنار زد و 
گیسوی آبریشمین سودابه را در چنگ گرفت و او را پیش 
کی کاووس آفکندسپس خنجر بر گلویش گذاشت و سراز تنش 
جدا کرد. کی کاووس چنان گریست که انگار کود کی در سوگ 
مادرش می گرید اما به رستم هیچ نگفت. 

رستم از شبستان بیرون رفت و گودرز و توس و فرهاد و 
پھرام و گیو و گرگین و میلاد و شاپور و فریبرز و رهام و گرازه و 
کنارنگ را بانگ زد و فرمود: دیگر هرگز کسی مانند سیاوش 
زاده نخواهد شد. او پهلوان و جوانمرد و مهربان و هنرمند و دانا 
و یزدان‌شناس و پاک‌دامن بود. من هیچ آندیشه‌ای افزون بر 
کین خواهی ندارم. آیا سزاوار است که چنین گوهر بی‌همتایی 
راچون گوسفند سر ببرند؟ 

پهلوانان خروشیدند و گفتند: برویم و توران رآویران کنیم. 
رستم فرمود: لشکری از گردان آماده کنید تا برویم.. به‌زودی 
از سراسر ایران زمین همة پهلوانان گرد آمدند و فرامرز پیشرو 
سپاه شد و به سوی تورآن رفتند... 

چون قصه به اینجا رسید» افسانه پرداز شما نیک اندیشان 
خاموش شد.این خونین‌ترین جنگ ایران وتوران است ودراین 
نبرد بسیاری از پهلوانان کشته خواهند شد. هفتة دیگر دنبالة 
این داستان را خواهم گفت تا ببینید کشتن کسی چون سیاوش 
نازنین پیامدی ناگوار دارد. 
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٥فرزندو‏ ۸نوه 

مهدی ابراهیم‌زاده. متولد ۱۳۱۵ - تھرانء محله 
عباسی» تحصیلاتم دیپلم است و سرهنگ بازنشسته 
نیروی زمینی هستم. همسری مهربان داشتم که فوت 
کرده و من و بچه‌هایم هر چیز در زندگی داریم از زحمات 
اوست. خدابیامرزدش. همسری زحمت کش و فوقالعادہ 
بود. پنج فرزند دارم و ۸ نوه. هادی فرزند بزرگم دکترای 
طرح و گرافیک است علی مهندس ساختمان, فاطمه خانم 
لیسانس ادبیات» لیلا خانم فوقلیسانس صنایع دستی و 
علیرضا مهندس معماری است. سه نفر از نوەھایم هم 
ازدواج کر ده‌اند و زندگی خوبی دارند. 

در محله عباسی خاکی انتهای نواب جنوبی - که فعلاً 
بزرگراه شده -دردبستان هاتف ششم بتدایی راتمام کردم. 
ابتدا فقط به والیبال علاقه‌مند بودم و بسیار هم خوب پاس 
می‌دادم. معلم‌های دبستان به خاطر پاسهایی که به آنها 
می دادمء همیشه نمرأت خوبی برای من درنظر می گرفتند. 
روزگار از همان تحصیل در دبستان به من آموخت که 
باید در هر کاری نمونه باشم» دبیرستان را هم در خیابان 
رباط کریم عباسی (دبیرستان جامی) گذراندم. خوشبختانه 
در آنجا آقای عراقی (دبیر زبان) و آقای افشین (دبیر ورزش) 
"که نام قبلی او اصغری بود هر دو از فوتبالیست‌های تیم 
شاهین بودند و مرا با فوتبال آشنا کردند و تا حدودی از این 
بازی زیبا سر درآوردم. 

روزی از روزها راهی راه‌آهن شدم که نزدیک محل 
تحصیل من بود. در آنجا خدمت مرحوم رسول مددنوعی 
رفتم.ایشان تأمرادید پرسید: پسرم ورزش بلدی؟ 

گفتم والیبال بازی می کنم. آقامددنگاهی به قد وبالای 
من انداخت و گفت تو به درد گلری می‌خوری. سپس مرا 
به زمین برد و چند توپ هوایی فرستاد که آنها را گرفتم. 
مرحوم اقامدد همان جا گفت از فردابیاتمرین قول می‌دهم 
دروازه‌بان خوبی شوی. من هم شروع به تمرین کردم. حدود 
سوہ ا کی راه‌آهن قدیم‌وشب‌هاروی 7 
کشتی راہ آهن - که در میدان راه‌اهن» هنرستان راه اهن 
بود - تمرین کردم. بعد با خودم گفتم باید نمونه باشم. بعد 
می دانید چه شد؟ شدم دروازه‌بان فیکس جوانان راه‌آهن. 

عکس رسمی 

تا ۱۷ سالگی فوتبال راادامه دادم که در سال ۱۳۲۲ --در 
رده جوانان راه آهن - که در ن زمان با نام تاج قدیم بازی 
می کرد تیم‌ماقهرمان شد ونخستین عکس رسمی فوتبال 
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یادی از د روازه‌بان» بازیکن و داور قدیمی 


روزگار بە من آموخت در هر کاری نمونه باشم 


داود غرانوش 


من در روزنامه چاپ شد. ضمن اینکه وقتی بنده به راہ آهن 
رفتم آقای «هراند» از تیم ارامنه گلر راہ آهن بود. ایشان بعد 
ازمن رفتندو آقای جعفرزاده هم در تیم‌راه آهن گلر بودندولی 
چون عضو نیروی هوایی بودند در تیم نیروی هوایی بازی 
می کردند. من بعد از گرفتن سیکل دوم دبیرستان جامی به 
دانشگاه نظامی وارد شدم و همزمان عضو تیم بزرگسالان 
راه‌آهن شدم و دروازه‌بان منتخب این تیم بودم. 
تیم های د بهیم و سیه و راه آهن 

طی سالهایی که در تیم راه آهن گلر بودم» با نفرات 
معروفی چون مرحوم کرم نیرلو حسین عبداللەزادہ 
امیر ابوطالبء خسرو نیر حبیبی بیوک وطن خواه» بهمن 
نوروزی» ناصر نوبری و ۰۰۰ همبازی بودم. بعد از چند سال 
من و امیر ابوطالب به تیم دیهیم پیوستیم و کرم نیرلو به 
عقاب و وطن‌خواه و نوروزی به تیم شاهین رفتند. بعداً من 
فوتبال رادر تیم‌های دیهیم همرآه حسن حبیبی» حشمت الله 
مهاجرانی و ۰۰ .ادامه‌دادم. سپس عضو تیم سپه شدم بعد هم 
عضو تیم استقلال (تاج) و ذخیره گلر معروف آقای محمد 
بیاتی شدم. مرحوم علی دانایی‌فرد هم مربی ما بود. 

در سالهای ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۳۰ - که در تیم راه‌اهن بازی 
می کردم» چهار بار در مسابقات فوتبال قهرمانی کشور که 





مهدی ابر اهیم‌زاده در ۷۲ سالگی همچنان در میادین فوتبال و در میان 
جوانان و بزرگسالان و پیشکسوتان می‌درخشد 








آن وقتها از تهران یک تیم انتخاب می‌شد بر گزیده شدم. 
البته به مروز زمان از من دیگر در گلری استفاده نمی شد و 
به عنوان هافبک بازی می کردم و به خواسته خودم رسیدم. 
سی وون 
پیروزی» شکست 

بعد از اتمام دانشگاه نظامی و افسر شدنم» به دلایلی به 
شهر ستانهای‌ساریء گر گان»گنبد»‌شاهرود»اصفهان»شیراز 
و۰۰۰ منتقل شدم و در تمام این شهرها به خاطر شناخت از 
من عضوو کاپیتن تیم های فوتبال منتخب آن‌استانھاشدم. 
در شیراز همراه تیم ارتش به قهرمانی مسابقات ارتش‌ها 
(سیزم) درآمدم که در آن زمان داریوش مصطفوی» حسین 
کلانی, مهرداد زمان‌زاده» محمد کبریایی» علی جباری» 
محمد توانایی» منصور قلمی و... آفسر وظیفه بودند و در تیم 
ارتش عضویت داشتند. پس از سپری شدن ماموریت, به 
تهران بر گشتم وتا ۳۸ سالگی (۱۳۵۳) فوتبال راد ارتش و 
مجدداً در راہ آهن ادامه دادم. 

داور درجه بک شدم 

سال ۱۳۵۰ ضمن اینکه بازیکن بودم تصمیم گرفتم در 
یک کلاس داوری کهدرمشهدبرگزارمی‌شد شر کت کنم. 
به همین خاطر مرخصی گرفتم و در آن کلاس شر کت کردم. 
یادم هست امتحان شفاهی رادر مسابقات جام جوانان مشهد 
با نام پپسی کولا داوری کردم و نمره عالی گرفتم. استادمان 
جعفر نامدار بود. من هنوز کارت داوری نگرفته بودم و آقای 
نامدار گفت شما تهران امتحان شفاهی می دھید. بعد قضاوت 
وسط بازی تیم های استان زنجان و سمنان را سوت زدم و 
آقای شهبازی داور لیگ برترہ در تیم زنجان بازی می کرد. در 
فضاوت هم گفتم بايد نمونه باشم و خیلی زود به درجه داور 
ملی رسیدم. البته من و کریم‌پور و ایلدروم درجه ۲ بودیم ولی 
اا 

جایزه اخلاق 

طی‌سالها بازیگری "هم دروازه‌بان و هم بازیکن فوتبال 
- داوران معروفی چون آقایان داود نصیری» اصغر تهرانی؛ 
حاج ابوالحسن وچند نفرازداوران قدیم متفقاً و هم رآی اظهار 
داشتند که در ان زمانها بازیکنی از نظر اخلاق و انضباط در 
تیم‌های راہ آهنء دیھیم سپه و استقلال به پای من نرسید. 
چون من به هیچ عنوان رنگ کارت اخطار و اخراج را حم 
شایدھم درآن موقع هنوز کارت وجودنداشت!چون اصلً رنگ 
چنین کارتهایی را ندیدم! من بارها جایزه اخلاق گرفتم. 

در سال ۱۳۶۲ بود که پرتماشاچی‌ترین بازی فوتبال 
آسیا را که حدود ۱۲۰ هزار تماشاگر داشت و بین تیم‌های 
پیروزی واستقلال بودوتا کنارزمین و حتی روی نورافکن ھا 
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هم تماشاچی بوده قضاوت کردم که استقلال با گل پرویز 
مظلومی پیروز شد و یکی از بهترین فضاوتهای من هم 
بود. تا سال ۱۳۷۰ که آخرین بازی پرسپولیس و شاهین را 
فضاوت کردم دیگر قضاوت نکردم البته بازیهای رسمی 
فدراسیون‌ها را - حدوداً تا ۵۵ سالگی قضاوت می کردم 
و چون تمرین داشتم» آماده‌ترین داور ایران بودم. البته 
پیشترها بازیهای دسته یکم تهران راسوت می زدم و حتی 
کمک داور بازیهای پرسپولیس و استقلال هم بودم و در 
هر فصل حدود ۲۰تا ۱۷ بازی راقضاوت می کردم و مرحوم 
برازندہ می گفت کمک‌ها واجب‌تر از داور وسط است. 
درددل 

در ده سالگی به خودم قول دادم که نمونه باشم و حالا در 
۳ سالگی نیز هنوز فولم را نشکسته‌ام و شاید رکوردشکن 
تمام فاکتورهای یک ورزشکار آماتور به حساب بیایم. من 
برای فوتبال و داوری پول خرج کردم» اما آن هزینه‌ها را از 
فوتبال وداوری جبران نکردم.من چکیده ورز شم چسبیده به 
ورزش نیستم. بنده در هیچ زمانی پست و مسوولیتی آنچنانی 
نداشتم. چون میزهای رباست از من بیزارند. برای نمونه بعد 
از ترک داوری بنده کلاسهای متعدد نظارت و نمایندگی 
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ایران و "۸45 رادیدم و جزو ناظرین و نمایندگان فدراسیون 
و استان تهران هستم» ولی شما هیچ جا مرا نمی بینید مگر 
روزهای دوشنبه در تمرین فوتبال داوران و روزهای سه‌شنبه 
در تمرین فوتبال راہ اهن در اکباتان. 
تشکیل تیم پیشکسوتان 

برابر اسناد و مدارک بسیار و برای ثبت در تاریخ فوتبال 
ران حدود ۳۰ سال است که از داوران فوتبال ایران تیمی 
تشکیل داده‌ام و با این تیم پیشکسوت داوری - که همه 
سرحال و آماده‌اند در بسیاری از مسابقات جام فجره تربیت 
بدنی.مرحوم‌پونس شکوری حضوریافتم‌وحتی‌برای‌بازیهای 
دوستانه به بسیاری از شهرها و کشورها رفتیم و حضوری 
ملموس هم‌داشتیم.ضمنا از سوی دبیر کل فدراسیون فوتبال 
آسیا(۸50) نشان یورو ۲۰۰۶و لوح یادبودی دریافت کردم 
باعنوان پیشکسوت‌ترین بازیکن فوتبال. 

خانه دل 

بنده‌در ۱۰ سالگی, خانه‌ای برای دل خود ساختم که اگر 
شما و خوانندگان بدانید تعجب خواهید کرد. آن خانه ۷/۳۲۰ 
سانتی‌متر طول» ۲/۳۰ سانتی‌متر ارتفاع و قطر دیوارهایش 
۲ سانتی‌متر و سقف آن تیرک آهنی و طاقش از تور بود 
بعنی‌دروازه‌فوتبال.آمادر ۷۰سالگی در نمایشگاه بین المللی 
غرفه‌های ورزشی در غرفه راه‌آهن ۰ همین خانه رابرای 
خودساختم که بهترین شناخته شد. فعلاً هم در ۷۳سالگی من 
(مهدی ابراهیم‌زاده) فوتبالیستی قدیمی که از ۱۰ سالگی 
تا ۷۲ سالگی در مطبوعات ورزشی از او عکس انداخته‌اند. 
مطلب نو شته اند و او را اعحوبه فو تبال پیشکسوتان نامیده‌اند. 
حرفهای بسیار دارم اما با خداوند خود. 

اما حر ف‌های من 

ختم کلام: پروردگارا؛ باز هم برای آخرین بار می گویم» 
پروردگارا خانه ندارم. نمی‌خواهم - ماشین ندارم» 
نمی‌خواهم - پست و مقام ندارم نمی‌خواهم - تمام 
شاگردان من در حساسترین پست‌های فوتبال هستند و 
جواب سلام مرآ نمی‌دهند, نمی خواهم. می‌خواهم تاروزی 
که تو صلاح می دانی و زنده‌ام سلامت باشم و فوتبال را از 
من نگیری؛من ماهی لغزنده‌ای هستم که با آب زنده‌ام. اگر 
مرالمس کنید و از دستتان بیفتم خواهم مرد: 

قدر آبی‌نه بدانید چوهست 

نه در آن وقت که افتاد و شکست 
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ش‌ایران: حسین علی کلانی. داریوش مصطفوی. محمد توانایی» محمد کبریایی. مهرداد زمان زاده» منصور قلمی. علی جباری مهدی ابر اهیم زاده 
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دردسرتان ندهم یک باره از بالا به پایین سقوط 
کردیم و از آنچه می‌ترسیدم بر سرم آمد. ناچار شدیم 
خانه تهران را بفروشیم و به فرچک ورامین نقل مکان 
کنیم. اینطوری هم مقداری از بدهی‌های شوهرم را 
پرداخت می کردیم. هم از دست طلبکارها مدتی در 
امان بودیم. اما نمی‌دانستم اینجا هم بدبختی انتظارم 
را می کشدا 

ماجرا به فروشگاهی برمی گردد که سر کوچەمان 
بود. داخل این فروشگاه گاوصندوقی قرار داشت که 
قاعدتاً محل نگهداری پول فروش فروشگاه بود. متوجه 
شده بودم که شوهرم و یکی از برادرانم مدتی است نقشه 
سرقت گاوصندوق را می کشند. شوهرم می گفت با این 
پول مشکلاتمان حل می‌شود و دوباره زندگی جدیدی 
را آغاز خواهیم کرد. من به سختی مخالف بودم. حتی 
تهدیدشان هم کردم که به پلیس خبر می‌دهمم اما آنها 
شب و روز درحال نقشه کشی بودند. خیلی اصرار کردم 
از فک راین کار بی رون بیایند ولی آنها قبول نکردند و 
بالاخره گویا پس از مدتها که فروشگاه را تحت نظر 
داشتند بالاخره شبی قرار و مدارهایش را می گذارند تا 


بقیه از صفحه ۲۳ 


به اتفاق به سراغ گاوصندوق بروند. از بدحادثه آن شب 
همین خواهرم به همراه شوهرش و پسرش منزل ما 
میهمان بودند. بیجاره‌ها از همه جا بی خبر امده بودند 
جمع ما اضافه شد. خطر را احساس می کردم. اما چیزی 
بروز ندادم. نیمه‌های شب بود که متوجه شدم برادرم و 
شوهرم از خانه بیرون رفتند. فهمیدم کار از کار گذشت 
و مرغ از قفس پرید. 
مامورها از خواب پریدم. در همان حین ورود مامورهاء 
شوهرم و برادرم از راہ پشت بام فرار کردند. مامورها 
دزدها کے فرار کر دند اما گاوصندوق در خانه است. 
جستجو لازم نبود. با پس زدن ملحفه روی گاوصندوق 
که گوشه حیاط جا خوش کرده بود» همه چیز تمام 
شد. از ان روز تا امروز من» خواهرم پسرش, شوهرش 
و برادرشوهرم در زندان هستیم. اما برادرم و شوهرم 
رامعرفی کنند. امادریخ از یک جو غیرت!آن دو نفر 
الان معلوم نیست برای خودشان کجای ایران راحت و 
ازاد می‌چرخند ان وقت ما پنج نفر که غیر از منء بقیه 
روحشان هم از سرقت خبر نداشته اینحا مانده‌ایم. 

راست گفته‌اند مواد آدم را بی‌غیرت می کند. 

اگر شوهرم را ببینم می‌خواهم صورتش را با اسید 
بسوزانم. چطور یک ادم می‌تواند تا این اندازه بی‌توجه 
باشد که حتی به همسر و آقوامش رحم نکند؟ 

البته بد نیست بگویم خوشبختانه در زندان فرصتی 
شوهر بی غیرتم ان بیرون هنوز پای بساط نشسته و 
احتمالاً در دلش به ما می‌خندد. 
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نما شا که راز 
راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزادہ 


نمونه شعر نو 
<4> 
ِ اھ مھ من 
در هیچ کالبدی 
جای نگرفت 
وھموارہ برهنه مانا 
»¥« 
به سوی پیری خود 
خم شدەام 


8 موه 


مگر از جوانی خود 
خبری بازیابم 
«f»‏ 

همه جهان رادر واقعیت 
امروز می بینم 
گوئیا امروز خورشید 
همه واقعیت جهان را 
در یک تکه از اتاق من 
روشن کرده است 

بیژن جلالی 


سے ۴ 





عسی نو 
دل بردی از من به یغماء ای ترک غارتگر من 
دیدی چه آوردی ای دوست. از دست دل بر سر من 
عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد 
رفتی چو تیر و کمان شد. از بار غم پیکر من 
می ‌سوزم از اشتیاقت در اتشم از فراقت 
۱ کانون من سینه من سودای من ادر من 
دل در تف عشق افروخت, گردون لباس سيه دوخت 
از اتش واه من سوخت. در اسمان اختر من 
در عشق, سلطان بختم در باغ دولت درختم 
صفای اصفهانی 
انتظار 
نفسهایم 
بوی نا گرفت در 
کنج انتظار... 
عمرم 
هر پنج فصل 
نه خوابم رارویایت بهاری کرد 
پرندہ نگاهت 
پایان ندارداین 
خواب زمھریری ام 
مکرم سادات احمدی بجستانی -مشهد 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جھرم 
ادم بردی 
باید به فکر بارانی باشم 
وشالی ببافم 
ازرنگهای گرم 
بیچارہ ادم برفی 
پارسال سرما خوردہ بود 
تحص 
و رشته‌های باران 
جوانه زد 


دو غزل از امیر عاملی قزوین 
تماشابی 
ای لحظه به لحظه‌ات تماشایی 
وی فاصله بین ما و تنهایی 
لبخند زدی و غنجه گل کرد 
مج طسو گت اتی 
شب در قدمت ستاره می ریزم 
تااینکە ز اوج عشق بازآیی 
در باغ خیال ما گل رویت 
از عطر بنفشه کردہ غوغایی 
هر مرده به یک نفس کنی زنده 
ای زنده به عشق» ای مسیحایی 
شد آینه مات دیدن رویت 
ای آینه سوز بس که زیبایی 
با جور برادران یوسف کش 
۱ یعقوبی و شیوه‌ات شکیبایی 
بادست من اشنا بده دستی 
بر چشم من از کرم بنه پایی 
من گرچه امیر کشور شعرم 
ای پیر تو هم امیر دلهایی 
خواهم که شبی به چشم دل بینم 
چشمان تو را که هست دریایی 
چشمان تو 
چشمان تو شعرند و لبهای تواھنگ . | 
اینگونه نبوده است لب و چشم هم اهنگ 
آ شوب نگاهت که پر از شادی و خشم است 
تنهانه مرابلکه کند آب دل سنگ 
بااینکه نمانده است کمی فاصله تاتو 
این جاده چه دور است و هر گام چو فرسنگ 
آنسوی‌تر از باوری و با همه ناز 
بازیچه چشمان منی ای گل صد رنگ 
ای بسته دهان با که حدبث تو بگویم 
تنها نه دلم قافیه‌ها نیز شده تنگ 
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من نمی دیدم خدایا پیش از این 


بی تو ھمیشه در دل من برف می‌بارد 
با هرچه غیراز گریە کردن برف می‌بارد 
از سوز سرمای کرج تا قیطریه. آه 
همراه با دلتنگی من برف می‌بارد 
بافعل و قید و قافیه مفعول و فاعل... یا 
اماءاگرء حتی, نه اصلا برف می‌بارد 
الان که وقت گریه کردن نیست ای دلءنه 
الان که از چشمان این زن برف می‌بارد 
این زن که از این عکسها هم رفته اما باز 
بررد پایش نرم و روشن برف می‌بارد 
این گونه بوده» از ازل تا اخر عشق... ای 
وقت جدایی» وقت رفتن برف می‌بارد 
شاید که من تنهاتر از دیروز خود هستم 
امشب که در هر کوی و برزن برف می‌بارد 
O01‏ 
آن زن که آمد با خودش خورشید را آورد 
حالا که رفته جان از این تن» برف می‌بارد 


کورس احمدی 


جوا فی ی 


یاسمن غنیان -تهران به وقت گریه‌ها و عام تچ کہ 
ذوق و استعداد شاعری در شمامشهودو میان دردهابا آه و زاری تھی از باد و باران و درخت 


آشکار است منتها بای قلم خودراباتمرین 
و مطالعه صیقل دهید. از متقدمان شروع 
کنید و به متاخران برسید. این سطرها 
بیشتر به نثر می‌ماند تا شعر: 

پس از سکوتی مبهم 

طوری که گویی 

صدایم را شنیده باشدء گفت 

من و این برگهای پاییزی 

همدم تنهایی همدیگریم 

مهدی بوسفی تهران 

احساس و عاطفه گرمتان قابل ماش 
است. اما سرودن شعر قواعد و اصولی را 
می‌طلبد که رعایت آنها الزامی است.در 
غزل «مادر» نه وزن رارعایت کرده‌اید و 
نه قافیه درست است: 


تو ای مادر, چراغ زندگانی 





شیرین ملکی ‏ کرج 

رباعیات هام منسوب به آوست. 

حمیده لطیفی -تھران 

فریدون توللی متولد ۱۲۸۹ و ازشاعران 
نوپرداز است که مجموعه اشعاری چون 
«رها» «پویه» «نافه» و...دارد.او در 
سال ۱۳۶۴ در گذشت. 

بهزاد کرمی "شیروان 1 
پژمان بختیاری هم شعرمی‌سرودوهم در بی‌بال 
حافظ از آثار اوست. 

حمیدرضا اکبریان -نیشابور 

بیت‌موردنظر تان‌سروده‌استادجلال‌الدین 
شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی 

ان را که نیست عالم غم» نیست عالمی 


خاطر ه خوابها 
بر شاخه ترد درختی 
و می‌لرزد به باد وسوسه 
ماه بر هنه 
سوخته در تف واژگان 
تحلیل می‌رود 
و ستاره‌ها سوسوزنان 
در این سوتر پلکهای فروبسته 
مرثیه می خوانند 
کیست دیگر در آینه‌های نگاه 
که خاطره خوابها 
به وضوح کامل می رسد 
خاطره خوابهایی 
که افتاده‌اند 
بر شانه‌های شکسته شب 
مجتبی نورانی " تهران 


تو شمع سوزان در این دنیای فانی 
تو استاد منی» در زندگانی 


نگاه 
شهر خاموش است 


که نزدیک شود 
به دروازه چشمم 
و به آوازه شعرم 


کجارفتی؟ 
کجا رفتی 
اع پرندہ 


ای پر کشیدہ 

از قله خیال 

کجا رفتی 

در این باران یکریز 
از این کوچه‌های 
از عشق لبریز 


سارامعین پور -تھران 


خویش رااین گونه پابند زمین 


کی قفس, کی رنج غربت داشتم!؟ 


کی به آب و دانه عادت داشتم!؟ 


خاطرم پر بود از پروازها 


بر لبانم می شکفت آوازها 


سمت کوچه باغ ها پر می زدم 


هر کجا می‌خواستم سر می‌زدم 


می گرفتم زیر بالم هر سحر 


دشت و دریاء دره و کوه و کمر 


زیر بالم داشتم خورشید و ماه 


آه از قوها رهاتر بودم» آه 


دور بودم دور از این بن‌بست‌ها 


می‌زدم پر جانب بی‌منتها 


برسر من بی کران تابی کران 


ی0۰۶۶ 


زیر سقف سوت و کور این قفس 
محمد رحیمی رامھرمز 





ہم 
۰ ا ۰ < مھ مھ 
مىو چھر ر 


سرود عشق 


از تو 
می خوانم 
و سرود عشق را 
روی سنگھا می نویسم 
می‌دانم 
سنگها عاشق نمی شوند 
اما نام تو را 
از بر خواهند شد 
حمیدرضا شرفی - کرج 


۰ ۰ھ طلامات کی 


در داب خویش را که در این بحر موج خر 


مه 


هون حاب و دت 


سینا ناد کت است 
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۱ 


جھ 


ھب قند 


ھاری 








سے ا 
تی و 


ین یا ای نا نس 
او ست ای له اع 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


نارن جو ںہ 

دیشب وقتی چشمانم گرم سد عاسقی رابا لای سرم‌دیدم 
که پر سید: 

پرستوی قطبی در طول « ۲۰ سال» عمرش با ۱۱۰ گرم 
وزن, فاصله‌ای که برای انجام وظیفه و ادای دینش نسبت 
به «دوست» طی می کند برابر بااسه‌بار رفت و بر گشت به 
کره ماه است. تو در «صد سال» عمرت چه می کنی؟!وزنت 
رانمی پر سم. سنگ آسمانی 


× ستاره بختتان بالاء سییده صبحتان تابنااک» سایه عمرتان بلند و 
ساعت زندگیتان هميشه کوک باد زهرا مترجمی 
× عادتم داده خیالت که به یادت باشم» یادمن هم نکنی باز به یادت 
باشم نرگس دارابی 
× می‌نویسم چون فرصت گفتن من و حوصله شنیدن تو بسیار کم 
ات پروین افتخاری 
× عشق سوزان چون زنبور است» هم عسل دارد هم نیش! 
نورالله خواجات 
ما اغلب از ان حوادثی می گریزیم که زندگی مارازیبامی کنند! 
عباس عابد 
× مولوی: یارب تو مرا به نفس طناز مده 
باهر چه بجز تست مرا ساز مده» 
من در تو گریزان شدم از فتنه خویش 


من آن توام مرا به من باز مده 
ستاره دنباله‌دار 


× انسان بزرگ به خود سخت می گیرد انسان کوچک به دیگران 
حسین فیاضی نوغابی 

× دانته: به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد 
علی اوسط عظیمی 
× زندگی ام رابه پاکترین نگاه‌می‌فروشم پاکترین نگاه رابه 
پاکتریسن قلبءپاکترین قلب راب مرگ امامرگ زیباترین هدید 
× پرمن‌بازولی رفته زی ادم پروازمن که پروازندانم چه کنم‌باپر 
باز؟ فری چشم قشنگ 
× اگر حلقه عشق از طلاست, حلقه دوستی از وفاست. با وفا یادت 
× عیب پاکان زود بر مردم ھویدامی شود موی اندر شیر خالص زود 
پیدامی شود معصومه عبدلی 
× گاه تلخ بودن بهتر از نبودن است» چرامی روی؟! ھیچکس ]1۷ 
× موفقیت دراین‌نیست که‌اشستباه‌نکنی»بلکه در این است که 
× مادر ترزا:فکر نکن که عشق اصیل بایدغیر عادی واستثنایی 
باشدہ چیزی که ما به ان احتیاج داریم این است که بدون خستگی 
دوست بداریم نوشین رئوف 
× عاشق خدا باش تا معشوق خلق گردی مخمل 
چشم به راهم گل رز 
× حافظ ز چشم‌قشنگ تو غزل ساخت»هر کس که‌تورادیدبه 
چشسمان تودل باخت نقاش غزل تا که به چشسمان توپرداخت, 
صقان سے مد ات 
امروز دوستت دارم امید. نویدا 
× خوشبخت کسی است که فرصت ندیشیدن در مورد بدبختی را 
ندارد شهباز جعفری 


ارو ۳۶۰ 





× آرامش چیزی است که از درون می‌اید در برون دنبال ان نباش 

سامازا 
ر × خوش باش در اسایش وجدان امین غفاری 
هه گزیرقی منک موه یک سے خن | 
هرگز نباید از دست داد: آرامش امید و صداقت. سے چیز ه رگز 
× زندگی رأنه خیلی سخت بگیر ونه خیلی اسان» چون در هر دو 
صورت تو رابه زمین می زند اصغر شاهنظری 
× به خدا تو کل کن. اما در ماشینت را هميشه قفل کن پورزادہ 
× زندگی آنقدر ابدی‌نیست که هر روز بتوان مهربان بودن رابه فردا 
انداخت لیلا 
× زندگی سه‌چیز است:اشکی که خشک می شود لبخندی که 
گماری 
مرگ آن نیست که در خاک سیه دفن شوم» مرگ ان است که از 
خاطر تو با همه خاطره‌ها محو شوم اشک شب 
× آخرین تماشایت را پلک نزدم تامبادا تصویرت در چشمانم آواره 


دوست 


شود آرمان 
رابگیر تابدانی خانه عاشق کجاست MM‏ 
× برای خندیدن 2ا خوشبخت نباشءشایدخوشبخۃ ڑا 
× اگر قطره‌اشکی از چش مانت لغزید» هر گز مھراس که‌هميشه 
× خدایا هر گز نگویمت دستم بگیں عمری گرفته‌ای... و مبادا رها 


بنویس با خط الماس رو تن ناز ک شیشه که بدون نور چشمات 


خنده تو ۰ 


شب من سحر نميشه Fj‏ 
× آتش دوست اگردردل ماخانەنداشت عمربی حاصل مااین همه 
افسانەنداشت ستارہ حسرت 
× لبخند شاخه گلیست که گیرندہ آن رابی پاسخ نخواهد گذاشت 
شهناز جعفری 
× بدترین دلتنگی اينه که حضور کسی رو احساس کنی ولی 
کنارش‌نباشی گلبرگ 
× کاش حول ه‌ای بودم آویزان بر میخ تاهر روز صبح قبل از همه 
صورتت رامی‌بوسیدم z4‏ 
× اگه بابانوئل تورو تو کیسه انداخت» نترس» یکی تورو آرزو کرده 
حامد 
× گرچه درویشم ودر مسلک ماشکوه حرام به خداخسته دل از 
مردم دنیا شده‌ام من صادق 
× از مشکالات کسانی فرار می کنند که به عیاشی عادت دار ند 
ادم فضایی 
ام رج و مرنجان قیصر.م.ن 
× آنگاه که تنهاهستی به خودت قول بده که خوش بختی رابرای 
خودت مهیا کنی و منتظر دیگران نمانی آبلین 
× معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش, پر طاووس قشنگ 
است به کر کرس ندهندش مهدی رحیمی 
× کاش فقط دني ابو دو من و توء یه کلبەزیبابودو من وتو وفابود 
و صفا بود و من و توء دنیایی از گلهابودومن وتو چهاردهی 
× کاش حرفهای چشمانت رامی‌شنیدم»وای کاش نگاه حرفهایت 
رامی دیدم نجوا 
× گریزانم‌ازاین شکل حیات وازاین غربت تلخ که به اجباربه پایم 
× به حرمت پاکی عش قم سو گند تورابا تمم بی‌اعتنابی‌هایت 
فراموش نخواهم کرد صمد 
× پایان حکایتم شنیدنیست»من عاشق او بودم» او عاشق او 


از باد رفته 


× امام رضا(ع): برترین درجه عقل معرفت آنسان به نفس خویش 
× عشق یعنی در کمال بی کسی حس کنی که با کسی همنفسی 
× غصه تو برای من شادی من برای توء دلت گرفت اگر بگو گریه 
کنم به جای تو فاطمه 
× دوستی قطره‌اشکی ست که در معبد عشق هر کجایی بجکدمهر 
ووفامی روید تایماز 
ما فقیران قلبمان بی کینه است دوستی با هر که کردیم جای او 
× زودباش از قلبت یک کپی بگیر, چون می خوام اصلشو بدزدم 
مھیار 


× هیچ بارانی نمی تواند ردپای خوبان رااز خاطرمان بشوید 
زیبای خفته 


٩ مریم‎ 

× به نام خدایی که اشک را آفرید تا شهر عاشقان آتش نگیرد 
رامین قوبدل 
× آغاز کسی باش که پایان تو باشد غزال 
× بگو بامن چه کردی مهربانم که ابری شد تمام آسمانم بیا آتش 
بزن خاکسترم کن بدون تو نمی خواهم بمانم عسل 
× انان که زندگی رابستری از گلهای سرخ می‌دانند» همیشه از 
خارهای او شکایت می کنند غافل از اینکه هر خاری پله‌ای است 
برای در آغوش کشیدن گل سرخ زینب قنبری 
× دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل 
ساناز 
دادم شدی سلطان و معبودم مهران 
× تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیجاره به 

قول‌هاشونو زیر پاشون می گذارند تا بتوانند روشون بایستند 
FM‏ 
× وین دایر:پافشاری یاتعجیل کردن روی خواسته خود یعنی 
آمادگی داشتن برای امتحان خدا عزیز 1.511 
× عزیزم گل فرستادم تو ہو کن اگر رفتم تو با گل گفتگو کن اگر 

ماندم که می ایم به سویت اگر مردم فدای تار مویت 

فاطمه و حید اقدم مهربانی 


×ماهی‌ها چقدر اشتباه می کنن. قلاب علامت کدامین سواله که 
به آن پاسخ می‌دهند گلی جون 
× زندگی زیباست»زشتی‌های آن تقصیر ماست, در مسیرش 
هرچه نازیباست آن تدبیر ماست رهگذر 1۷۸ 
× قلبی داری به وسعت هفت آسمون و دریا شایدبهت حق بدم دلت 
برام تنگ نشه شیوا خاندانی 
×وتنھاگلی ھسستی که به خاط رش ازهزارنبهارخواهم 
گذشت موسم باران 
زندگییعنی خرکتءیکجاایستادن یعنی‌مرداب»پس ح رکت 
کن تامرداب نشوی نی نی کو چولو 
× روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت 

امیرحسین مداری فتحی 
× دوستت دارم بی‌نهایت. با شهامت تاقیامت سرباز عاشق 
× یادمان باشد مهربانی صفت بارز عشاق خداست نسیم‌جعفری 
× خدای امرابهبزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه‌وراضی کن تا 
کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رابه هم نزند 

یک معتاد درحال بهبودی 
× زندگی تلخترین خواب من است. خستهام خسته‌ازین خواب 
بلند ۹ 
× عزیزمءنازنین خفته در خاک زمانی عاشق دیوانه‌ای بود 

بهمد ولفی 


دوست داشتن است 


× خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان, باید از جان گذردهر که 
شسودعاشقشان روزاول که سرشتند گل پیکرشان» سنگی اندر 
گلشان بودهمان شددلشان ۳ 
کدردناکترین جمله عشق: و من اینجا تنهام مال منی 
× زند گان» مردگانی هستند که در تعطیالات به سر می‌برند آمنه 
× برای عشق گریه کن اما کسی رابه خاطر عشق به گریه نیندازء با 
عشق بازی کن اما هرگز کسی راباعشق بازی‌نده رهگذر 
× یادرست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن بیژن سروری 
× وقتی قاب عکس‌های خاطره را کنار هم می چینم تنها توبی که 


در هر منظره تکرار می‌شوی فریبا چله‌گران 
× صادق هدایت: همه از مرگ می‌هراسند من از زندگی سمج 
خود هدی محجوب 
× همه دنبالت می گردن و پیدات نم ی کنن» می خوای بهشون بگم 


× شنیدم آدم شدی خیلی ناراحت شدم» تحقیق کردم دیدم شایعه 
است هنوز همون فرشته‌ای خاکستری 
× گر همه‌دردهای زمین رانردبان کنی»باز هم دستت به سقف 
دلتنگی‌هایم نمی رسد سیاه سفید 
× زرتشت: ستیز من تنها با تاریکی استء من برای نبرد با تاریکی 
شمشیرروی تاریکی می کشم, چراغ میافروزم کمند 
گر گرد کسی بسیار گردی اگرچه بس عزیزی خار گردی 


جوجول. ۲ 
هر کی که گفت واسه تو مردم دروغ گفت» من راست می گم که 
برای تو زنده هستم Yualman‏ 
×| گهدیدی تو قلبت دودبلندمی شهنت رس اون منم که معتاد 
محبتت شدم شکلات تلخ 
× مواظب این 5/۷15 باش به دل توشه که خیلی هوای تورو کرده 

ساحل آرام 


× هر عمل از خیرو شر کز آدمی سر می زندہ آن عمل مزدش به 
زودی پشت دره درمی‌زند حسین مەجبین 
× نکن د یوس ف عمرمروداز مصر خیالت ب از آواره‌تنهایی چاهم 
بکنی زهرا 


× گه نمی توانی بالا بروی سیب باش تا افتادنت اندیشه‌ای رابالا 


برد سنک زمینی 
«قناری‌رادوست‌دارم‌ان درقفس,ءتورادوست‌دارم تاآخرین 
نفس سپیدار 
× می دونی فرق تو با خون چیه؟ خون می رہ تو قلب برمی گرده تو 
می ری تو قلب دیگه برنمی گردی وحید 1 
× دکتر شریعتی:مشکلات, آنسانهای بزرگ رامتعالی می کند و 
انسانهای کوچک رامتلاشی شهره توکلی 
× وظیفه مابیش از هر چیز این است که خود رابادیگری اشستباه 


نگیریم شبکده 
× تنها فرق بین موفقیت و شکست نوع نگاه است ناصر دیلمی 
× خودت فکر کن نگذار که دیگران برایت فکر کنند 

ابوالفضل دبلمی 
× دل بستن مثل پرت کردن به‌سنگ تودریاست»امادل کندن 
مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست آرمین 
× همیشه بادل من مهربان باش»برای این کبوتر آسمان‌باشء 
زمستان و خزان سردند و زردند بهار من نه این باش ونه آن باش 


ساحل 
× آروم‌زل بزن به گوشیت فقط می خواستم بگم دیوونه‌همین 
نگاتم راز 1۷ 


× هر کس سکوت به‌جااختیار کر دباعث‌نحات‌ورستگاری 
می‌شود احمد دلیلی 
انسان هميشه فرصت اشتباہ دارداما هميشه فرصت جبران 
۱ حیدر سحر 
× خدای من!بین بی‌باوری آدمها یک نفر می‌خواهددل سپاردبه 
توامانکند در هیاهو بروم از یادت بردیا 


ندارد 


× دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی خط موازی 
اوج نی از دل من دربه‌درنگاهته» آرامش این دل من دیدن‌روی 
ماهته سامنی 
× زندگی قافیه‌باران است من اگر پایی زم و درختان آمیدم‌همه 
بی‌برگ شدند تو بهاری و به اندازه‌باران خدازیبایی 


فرشته بر خورداری 

× دل من ترانه‌ای دارد غم عاشقانه‌ای دارد به هوای روی ماهت» 
همه شب بهانه‌ای دارد دل سوخته 
× در قلک دل برای آینده خویش, جز یاد خدا هیچ پس انداز مکن 
سجر 

× اگه کسی دوستت‌داره‌فکر نکن اون بامحبته‌بلکه توشایسته 
دوست داشتنی ۷۳۳۱ 
× قلب مرا آتش زدند هدیه به تو خاکسترش »این دل وفادار توبود 
امانکردی باورش عرفان بی معرفت 
× تمام عاشقانی که در فراق یار می‌سوزند تا آخرامسال گازسوز 
می‌شوند لاف عاشقی 
× آدمهامثل میخهاوقتی جهتشان را گم کنندتاثیرشان راازدست 
می‌دهند و شروع به خم شدن می کنند As‏ 
× لیز خوردن بهانه‌ای است‌تادستهایی را که دوست داری محکمتر 
بفشاری آیسان 


× هر چه داناتر باشیداز دست دادن وقت برایتا ن‌باارزش تر خواهد 
شد رانی 
× ب اولین قاصد کی که از شےھرقش4نگزندگےی توبگذردپیغام 
می دهم که هیچ چیز نمی تواندمھرت راازدلم جدا کندحتی 


× دراین شبھااگرباران چشمانت فروریخت کویرقلب ماراهم 
دعاکن Kooly‏ 


رسیده‌ای درست در نقطه آغاز هستی سفیر غم 
× خزان بنشست و گل بابادها رفت, چه آسان می‌توان از یادها 
رفت مهرناز 
× محبت تنها جوشکاری است که دل ها رابه رایگان جوش می ده 

محمد سلامی 


کا پار لا 


× گاندی:ادعانمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان 
دارمءاماادعامی کنم لحظاتی که به یادشان نیستم هم دوستشان 


× مثل اسمون که تنهاامیدش چندتاستارەسےتءدیدن تو واسه 
من عمردوبارەدست آسمان شب 


× زمان منتظر کسی نمی ماند داریوش 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
مژگان -0051111-شادی غمگین -حسین مه جبین -بچه سوسول 
-وحید 1 تک‌ستاره -زهراافخمی -حمزه حسینی -هادی موثق 
-آسمان شب -راز !1۷-پرستو-زهره سجادفضلی نیا-۸ 
کت ۳.۱2۲۰ -پايیزغمگین TT‏ "پل 
۰۶۰۰۶٠٦‏ ××" مت 
-سیاح همسر پری دریایی ستارہکوچک -[5/۱-بصیریزاده 
حسیناکبری-دانیالرحمانیان -مهر مھران سلماس ۶٤٤-‏ 
-حسین نسو "نسیم خط موازی غروب تنها روح الله بیکی 
"مینا رویای خیس ابراھیم چرخزن لیلاقاضی رام پرنسس 
۰ -ابوالفضل دیلمی -11801 -چھاردھی -بندہ خدا -محسن 
قاسسمی -MNR۴DA۸NGE۸-مہران‏ -مهاجر -فهیمه-فاطمه 
کیخسروی-مازیار-نازنین گرخیل سربازعاشق آرزورحیمی 
تح ار ي کر م ل 
بھاری -فتانه -رحیم همتی "سید "موسم‌باران -فاطی ٣‏ مرد 
بی‌سایه- چشسم آبی -1.۲۷۲-شس.ھیچکس ام البنین -سارا 
- ستارەسھیل -فراز -گل بخ -نگین - خسته‌دل ۷۸-سمیه 
کیانا - تنهای تنها. 


* ایمان»اشک شب. خاطره فرشته کوچولوه قهوه شیرین» مزده 
ارغنده» گل‌همیشهبهار, ۷1ء ناناز آناهیتا.ساموراءیخ‌فروش 
جهنم فریماءشسادی غمگین, نیم خط نشین» سربا عاشق, دود 
دهنو |فسانه تنهاترین تنهاء موسم‌باران»روبا سیب سرخ وحشی» 
صمد آواره‌بی کس»قيصرء جو جه کوچولوفاعقه» ساحلءنسیم» 
نسرین»باران» 417[ محمد سلامی» مبیناء طههور بچه 
سوسول» سپیده و مریم.از لطف همه شما نازنین ها سپاسگزارم و 
دستتون‌رومی‌بوسم و این شعررو به شما نقدیم می کنم: از معنی 
انتظار یک لحظه‌بایست /دیوانه شدن به خاطرت کافی نیست 
ایک لحظه بایست و یک جمله بگو «تکلیف دلی که عاشقش 
کردی چیست؟!» التماس دعا. 
٭ ستاره تنها! متو جه منظور تو نازنین از «امانتی»‌نشدم گر امکان 
دارد روشنم کن! 
٭ توریست پرجنب و جوش!توذهنم‌نیست که پیامک تورو خونده 
باشم اما اگر قابل استفاده باشه مطمئن باش استفاده می‌شه. 
٭ ۱۳۵۰۰۰۶۱۸۷ نمی‌دونم تونازنین چه کسی هستی که باز هم با 
حرفم رنجوندمت آما باور کن من قصد ناراحت کردن کسی‌رو ندارم. 
٭ یکه‌تازدیدنی!گاهی گمان نمی کنی ومی شود گاهی نمی شود 
کە نمی شود گاھی هزاردورہدعابی ‌اجابتست گاهی نگفته قر عه 
بەنام تومی شسود گاهی گدای گدایی وبخت نیستت, گاهی تمام 
شهر گدای تومی‌شود! ۱ 
* پروین افتخاری ناز من! خدانکنه, لطفا بادل من شسوخی نکن 
که سنگ‌ها زودتر ترک برمی‌دارن! 
٭ ۳۷۰۰۰۹۹۹۸ فدای تو انتهای پیامت اسمت‌روننوشتی تا 
بدونم باید به چه کسی جواب بدم» فردا هم مثل فرشته‌های دیکه 
ناراحت می‌شی و می گی جواب ندادی پس قهر ت... 
٭ آیینه وسوسهانگیز!من سنگم اما کاش اون کسی که تو گفتی 
بودم تابه خودم ببالم! 
# بچه سوسول دوست داشتنی!ساحل زیبا تلفن تورومی خواد تا 
باهات حرف بزنه» اگر موافق بودی به من اطلاع بده. راستی تا یادم 
نرفته من شماره آبیدل رو ندارم تا پیغام تورو به اون برسونم. 
٭ عسل تلخ!وقتی بیسستمین روز دومین ماه سال جدید برسه, 
بيست ونهمین سالی ميشه که عاشق خداشدم!حالا از چه وقتی 
آدم عاشق می‌شه؟ اون رو حدس بزن! 
٭ حامدماجدی‌عاشق!من ناب‌نیستم»سنگم در ضمن دلیل چاپ 
نکردن پیام تونازنین رعایت عادلانه نوبته» ولی دوست داشتن 
نوبتی نیست» پس دوستت دارم. 
٭ ۳۶۰۰۰۹۹۵ من هرچی تلاش کردم جنسیتمرو لو ندم اما تو 
نازنین متو جه شدی که «...خیلی نامردم که پیامتو چاپ نکر دم...» 
Es‏ 
٥.‏ احسان خوش صدا! بی‌نهایت شاد شدم که اسم یکی از 
آهنگ‌هایی‌رو کەمی خوای بخونی سنگ آسمونی گذاشتیءلطفا 
بارواب طعمومی‌تماسبگیروخودت‌رومعرفی کنتاباتونازنین 
یک مصاحبه انجام بدیم. 

# شاهد آراماواقعا استعداد خاصی توی بافتن واقعیت‌هاداری 
٣‏ ب9 -مینا ضرابی -بااشستباه 
محض چون هر کدوم زاین اسامی یک آدم جداهستن جزمن 
کر رل 
٭ ۹۱۹۰۰۰۱۵۶۹ ۰!باو جوداینکه اس مت‌رونگذاشتی باورکن 
نوشسته‌تونازنین ناب نیسست که بتون م اول صفحه چاپش کنم» 
امیدوارم دلگیر نشی. 
# لیداجان!باعرض پوزش امکان داشستن دوتاخط برای من 
ناممکنه در ضمن تابحال کسی به مشکلی که تونازنین برخوردی 
اشاره نکرده. 
٭ مبینای عاشق!بھترین جواب رو علی پروین گفته که دوستی 
یک اتوبان دوطرفه است! 
ME‏ ۵ الاعات ۳2 





دی ر فت و دا 


۰ 


فا 


8 


دار ااعتماد 


ذنشادد 


.حال و۱ 


عنحعت 
مه 


دان که دد 


ادد 


9 خو اجه عد الله انصاری 











آذر دلخوش 
Azar.Delkhosn@gmail.com FE‏ 





تصمیمی سر نو شت‌ساز 

آلفردنوبل از جمله افرادمعدودی بود که این شانس را 
(مخترع دینامیت) مرده است و خبری دربارۂ مرگش 
نوشتند که چنین بود: لفرد نوبل, دلال مرگ و مخترع 
مرگ اور ترین سلاح بشری مرد! 

الفرد نوبل با خواندن این خبر میخکوب شد و با 
بشناسند؟ نه... خوب نیست. 

پس‌بی‌درنگ و کیلش را حضار کردو گفت وصیتنامة 
جدیدی برایش تنظیم کند و بر اساس آن» هرکس که 
برای ترویج صلح و دوستی و علم کاری سودمند انجام 
داد از ثروت نوبل به او جایزه‌ای بدهند. 

امروز نوبل را نه به نام مخترع دینامیت» بلکه به نام 
ابداع کنندۀ جایز ه‌صلح نوبل» جایزه‌های فیز یک وشیمی 

بالال حبشی در زمان جاهلیت غلام «امیه» از سران 

«امیه» خبردار شد که بلال مسلمان شده است 
بنابراین او رادر حرارت آفتاب عربستان به پشت خوابانید 
وسنگی گران بر سینه او نهاد و تهدید کرد تااز الله دست 
نکشد از زیر سنگ گران و شعاع سوزان آفتاب نجات 

بلال گرانی سنگ و حرارت آفتاب را تحمل می کرد 
و «احد احد» می گفت تا اینکه ابوبکر صدیق بلال را با 
این وضع دید و دلش به حال او سوخت و وی را از امیه 
خرید وآزاد کرد 

اعتر اف به جهل 

ادوارد هفتم پادشاه قدیم انگلستان روزی از 
دهکده‌ای عبور می کرد و برای آگاهی از وضع مدارس 
انجا به مدرسه‌ای رفت که سر راهش بود و در کلاسی 
که آموزگاری مشغول تدریس تاریخ بود از شاگردی 

آیا می‌توانی اسم سه نفر از پادشاهان بزرگ را 
بکویی؟ 

شاگرد جواب داد: الفرد ملکه ویکتور یا و... 

معلم برای خوشامد شاه به نحوی به شاگردش 
فهماند که نام ادوارد هفتم را بگوید. 

شاگرد هم به دنبال اسم دو پادشاه دیگر گفت:... و 
ادوارد هفتم. 


۳ 
اضلاعات بعک ۴2 El‏ 


شواندنیشای ناربخی 


شاه تبسمی کرد و گفت: بسیار خوب! آیا می توانی 
یکی از کارهای بزرگ ادوارد هفتم را بگویی؟ 

شاگرد سر را به زیر انداخت و آهسته گفت: 
نمی‌دانم. 

و از شرم پیشانیش به عرق نشست. 

ادوارد هفتم پیش رفت» دستی به شانه کودک زد و 
گفت: غصه نخور, طفلک عزیزم! چون من هم نمی دانم 
و هیچکس دیگر هم نمی‌داند. 

ای 

آهنگری شمشیری بسیار زیبا به شاپور ساسانی 
تقدیم کرد. شاپور از او پرسید برای ساختن این شمشیر 
چقدر وقت گذاشته‌ای؟ آهنگر پاسخ داد یک سال تمام. 
پادشاه باز پرسید و اگر یک شمشیر ساده برای سربازان 
بسازی چقدر زمان می‌برد؟ و او گفت: سه تا چهار روز. 

شاپور گفت: ایا این شمشیر قدرتی بیشتر از ان صد 
شمشیر دیگری دارد که می‌توانستی بسازی؟ آهنگر 
گفت: خیر این شمشیر زیباست و شایسته کمر شهریار. 

پادشاه ایران گفت: سپاسگزارم از این پیشکش اما 
پادشاه اهل فرمان دادن است نه جنگیدن.من از تو برای 
سپاهیان ایران شمشیر می‌خواهم نه برای خودم و به 
یاد داشته باش سرباز بی شمشیر نگهبان کشور پادشاه 
وحتی جان خویش نیست. اگر به تو پاداش دهم هر روز 
صنعتگران و هنرمندان به جای توجه به نیازهای واقعی 
کشوربرای من زینت آلات می سازندواین سرآغاز سقوط 
ایران است. پدرم به من آموخت زندگی ساده داشته 
باشم تافرمانروایی من پایدارتر باشد پس برای سربازان 
شمشیر بساز که نبردهای بز رگ در راه است. 

نخستین بادشاه‌ایران 

نخستن پادشاه‌ایران دیا کو بود که می گفت:ایران را 
پروراندم و ساختم تا پناهگاه آزادگان باشد... 

بهار سال ۷۲۸ پیش از میلادبود و جهان در تب وتاب 
زایش بزرگترین تمدن تاریخ خویش قرارداشت.سواران 
بسیاری به سوی هگمتانه روان بودند و همه باور داشتند 
که باید دست در دست یکدیگرء کشوری یگانه بنا نهند. 
دراین بین جوانی خوش سیما و بلندنظر نگاه همه ریش 
سفیدان را شیفته خود کرده بود. همه ایمان داشتند که او 
می‌تواند چنین کار بزرگی رابه سامان برساند. 

دیااکو از تیرہ ماد (یکی از سه تیره ایرانی پارت» 
ماد و پارس) بود. مردم او را به خردمندی و دادگستری 
می‌شناختند وبرای برطرف شدن دعاوی بزرگ خویش 
از او کمک می‌خواستند. ریش سفیدان سه تیره آریابی 
در فصل رویش شقایق‌های سرخ دیااکوہ نخستین 
فرمانروای ایران رابر گزیدند. در آن مجلس دوزن هم در 
میان ریش سفیدان و بزرگان بودند که هر دو تیرہ پارتی 
داشتند. انها پس از انتخاب دیااکو به فرمانروایی» با او 
دیدار کردندو به او گفتند:در آشورزنان زیر فشار سارا گون 
هستند و هیچ حقی ندارند ایا تو هم به ان راه خواهی رفت؟ 
اگر اینطور باشد میان ما دوستی و رابطه‌ای نخواهد بود. 
دیا کوباوجودجوانی» گفت‌ایران سرزمین آزادگان خواهد 
بود و هر کس در آزادگی و وارستگی بلندپایه‌تر باشد. 
میدان بزرگتری دراختیار خواهد داشت. 


گفت وگو د کتر سعید عباس‌زاده 


پیشکسوت جراحی‌های ز یبابی 


دکتر سعید عباس‌زاده. یکی از پیشکسوتان 
جراحی‌های بلاستیک وزیبایی سر و صورت است که در 
سال ۱۳۳۹ از دانشکده پزشکی تبریزفارع التحصیل سد 
وپس از دستیاری در بخش گوس و حلق وبینی بیمارستان 
هزا رتختخوابی(امام خمینی 
ره)؛در بخش دکتر مروستی 
به سمت‌استاد یاری ار تقا 
یافت و سال‌ها بے عنوان 
متخصص گوس و حلسق و 
بینی فعالیت کرد. این استاد 
بلاستیک به تجربیا تی دست زد. به پاس خدمات ایشان, با 
این نامدار گفت و گویی کرده‌ايم که آن رامی خوانید: 





۶ با سلام به شماء لطفا برای خوانندگان ما تعر یف کنید که چه شد که 
به این رشته عالاقه‌مند شدید. 

8 من هم به شما و خوانند گان محتر م محلة اطلاعات‌هفتگی 
سلام می کنم و... یادش به خیر! این سوّال شما مرا به سال‌ها پیش 
برگرداند. راستش را بخواهید. من به رشتة زنان و مامایی علاقه 
داشتم ولی دکتر جهانشاه صالح که بادش گرامی باد با دستیاری 
من مخالفت کرد به‌ناچار دستیار رشتة گوش و حلق و بینی شدم و 
زیر نظر دانشمند محترم» مر حوم دکتر مروستی به کار مشغول شدم. 
ایشان مراقب رفتار و شیوۂ کار افراد سرویس خود بودند و کار را به 
کسی می دادند که به کارش علاقه داشت. من طوری رفتار می کردم 
که‌ایشان در همه کارهای جراحی مرا دخالت می‌دادند و خوشه چین 
دانش این بزرگوار شده بودم. 

دکتر مروستی تابستان‌ها به اروپا می‌رفت. یک بار وقتی که 
برگشت» گفت: «در پاریس پیش دکتر ژوست جراحی پلاستیک 
بینی یاد گرفته است». برای من این خبر بسیار مهمی بود و ده روز 
پس از لحظه‌ای که ایشان تصمیم گرفت عمل رینوپلاستی انجام 
دھدہ بیماری پیدا کردم و روی تخت جراحی خواباندم. در این ده 
روز چند بار فصل رینوپلاستی کتاب جکسون و جکسون را خواندم 
و روز عمل که به عنوان کمک با ایشان «دست شسته بودم» از 
سوال‌های آگاهانهام تعجب کرد. این از اولین پایه‌های گرایش من 
به جراحی‌های زیبایی و ترمیمی سر و صورت بود. آن روزها دکتر 
میرعابدی نیز عمل رینوپلاستی رآشروع کرده بودند. 

۶ از چه زمانی فقط به رینوپلاستی پرداختید؟ 


که مدير گروه گوش و حلق و بینی بود به آموزش رزیدنت‌هامشغول 
شدم. حدود سال ۱۳۵۵ بود که به دلیل کثرت مراجعین, کارم را به 
جراحی‌های زیبایی سر و صورت اختصاص دادم. 

* یا جراحی‌های پلاستیک را در ایران رضایت بخش می‌دانید؟ 

#٭ از نظر کمی بلهولی از نظر کیفی هنوزخیلی کار داریم 
بزرگی هستند که درزمينة گوش و حلق وبینی کارهای بزرگی انجام 
می‌دهند و با تو جه به این که ما از نظر کثرت مراجعین در ردةبالایی 
سعی کنیم که «دیکتة ما غلط کمتری داشته باشد» به قول ظریفی: 
«پزشکی هنر است و رینوپلاستی هنر ظریف‌تری است». 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
هد 9 طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۵ ۸ ۰ص ی ۲۰/۳۰ باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
ا 1 ار فس تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 


۳۹ اا ٹا اش" ہے امه 
محمد غزالی از ماههای ری 
وی | خادان 
نوعی انگور ہے 
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1- آبزی دان -ھمراہ ھمیشگی سیستان 
۳- حملے و هجوم -مجلس نمایندگان 
که وظیفه فانونگذاری رادر کشسور به عهده 
دارد - خواب کود کانه ۳-شرح کردن, بیان 
کردن -جای ریختن آشغال‌ها -سرزنش 
کردن ۴- پدر ترک او بیماری عفونی 
مهلک مروارید درشت ‏ اطمینان 
وآسایش ۵-درب | ازمیوه‌ه ای‌مقوی 
- جاده - انسان ماده۶- سرسلسله اعداد 
-"ویتامین انعقاد خون گیا رنگرزی 
کله سدی در جنوب ۷-آماس -نفی 
عرب "بمب کثیف -مانند --قومی آریایی 
۸-راه و رسم جدید - از شےھرھای تابعه 
گیلان -٩‏ کوشش و جه د -بلور قوت 
لیم وت *۱-نگهبان اتش -غارتگ |۱- 
تنگه میسان دو خشکی ‏ یکصدمترمربع 
-ازاشسکال هندسی -باران اندک -چشم 
۲۳- روداروپایی ‏ گفتگ وی خودمانی 
”عتیقه رودآرام جج وی خون ۱۳- 
ضمیر متکلم وحده مقابل تند رو کار 
ساختمان -ناراست ۱۴-نام شانزدھمین ' 
حرف از الفبای فارسی -سرای مهرو کین _ 
-اماءولیکن "بدی عقبءپس ۱۵- 

آنچه رسم شده - کاغذ کپیه -مسخ شده 
۶- مرگ و موت -غذای حاضری و آماده 


زدن به جایی 
عمودي: 
اسورزشگاه جامەو پارچه ابریشم ,-نوعی ناسزا 

٭استائی درغفرپ -آذری معروف از گابریل گارسیا 
مارکز ۳- کاخ معروف فرانسوی " ترسیده رد کردہ 
لاغری امتناع ۵- چهره "شیمی کربن "رهبر 
کاتولیک‌های جهان --زایده‌ای در حیوانات ۶-از آنطرف 
عددی هندسی است تصدیق انگلیسی --معروفترین 
جایزه سینمایی جهان 7" بز کوهی - رودی در اروپا ۷- 
قرض ودین "مساوی "یکباریکدفعه " آشاره‌به‌دور 
”طرحی در آموزش و پرورش قدیم ۸-کشور مملکت 
-می وه ابو جها ۹- کامل(اء کل -دارای خلق و خوی 
ہکا کیرحت ریگ بای 
بمب از هواپیم ا اتوبوس کوچک 1۱- زبان‌دار بی‌زبان 
کتخشسی -عله رتشا سردار -غنای اہکی -مقابل 
راست ۹۳- خیس و آبدار -دیدنی نظامی -نمو کردن 


اطلاعات کل ۴۸ ارو ۳۶۰۲ 


جدولهاز یر نظر:داود بازخو BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۴ ۳ ۲ 


ارکٹ شیاری ۷ نو میھمان ”سم 1۶ ا ا ا ا 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۹۸ 
۱-متقاطع:محبوبه مسعود-بھمنمیر 
٢-شرح‏ ‌درمتن:احمدقراگزلودرجزی-تھران 
۴- کاکورو:عباس نوری-زواره 
۔ جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۴۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲۳ ۷۱ ۷۰ ٩ 
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پایتحت فراری ۱۴ تکن وازی -طلا -قله معروفی 
درف ارس -منقار کوتاه -حیوان موذی ۱۵-روشن 
ودرخشان "رجوع کننده "یاسوج درهم ريخته 1۶- 
دردناک باعث گرفتاری و ماندگی - رفتارء طریقه 
۷- اندکی از چیزی را برداشتن - بی‌رنگ شدن 
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اعداد کله قندی ۸ 
دراینجا چند عددرامی‌بینید که به طور کله قندی بر روی هم چیده شده‌اند. حالا شسما 
مدادی بردارید وازبالا واز شماره یک به طرف پایین حرکت کنید. البته در موقع پایین آمدن 
فقط می توانید از یک ردیف استفاده کنید تا به انتها برسید و محموع خانه‌هایی که از آن عبور 
کرده‌اید عدد ۵۹ رانشان بدهد. 


خر ید کلاه 

این مردیرای‌تعدادیازدانش آموزان 
کلاه مکزیکی خرید ولی وقتی 
می‌خواست انها رابشمارد هر چه تلاش 
کردنتوانست تعداددقیق کلاهپا راییدا 
کد 

آایامی‌توانیداین مردراراهنمایی 
کنیدو تعداد کلاههایی را که خریده‌است 
به آوبگویید؟ 


مہیہیں کتک کرک >>> >>> >>> 
ت3 ۰ ۰ 2 
: پاسخها در صفحه ۶۵ 7 
تهوممممهمممهممممومممممممه 





نیو تصویر 


بزر عبور کرد که چند تصویرازنیمی ازیدنش در لا 
ان افتاد. 

امااگرکمی دقت کنید متوجه‌می‌شوید که از ۵ 
تصویر نیمه بدن که در آیینه قرار دارد فقط یکی از آنها با 
نیمه بدن جلوی مردمربوط است وبقیه اختلاف کوچکی 
با آن دارند. 

آیاشمامی‌توانید بگویی داز این ۵نیم کدامیک 
مربوط به این مرد است؟ 











اعداد و تصویر ناپیدا گر 
درمیان این‌اعدادو نقطه‌های سیاه یک نقاشی نهفته است.برای‌اين که‌موفق به پیدا 
کردن این تصویر بشویدمدادیاخودکاریبرداریدوازشماره۱ تاشماره۳۸رااز روی‌نقطه‌های 
سیاه با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان خط کشیء» تصویر ناپیدا در جلوی چشمان 
شما ظاهر خواهد شد. 





اٹ پنج جابه جایی در تصویر 
تفاوتی دیده نمی شودولی اگر کمی دقت کنید متو جه پنج جابه‌جایی در بین انها 
می‌شوید. آیا شما هم می‌توانید این جابه‌جایی‌ها را پیدا کنید؟ 





4 
۰یئ ۸۸ 444 الاعات کل 


هنگامی که و 


ظبفه‌ات 


اوح 


د اانحام دادی. مه ظفی از انحاع ان شاد مان داب 


سی 


0 
× چرابازیکری راانتخاب کردید وبه دنبال چه 
بودید؟ 

با تو جه به اینکه در دانشگاهی به نام دانشسگاه 
منوچه رنوذری درس خوانده وزندگی کردم خدمتگزاری 
به مردم را آموختم و کسب تجربه کردم. از نگاه شخصی‌ام: 
به بررسی و تحلیل اعماق گسترده‌ی بعاد درونی وروحیم 
می‌پردازم و به ندای درونی و موروثی و داتی خودم» پاسخ 
می‌دهم. 

> توانستید در این عرصه به خواسته‌هایتان برسید؟ 

۳۲ اصولاً در هنر و علم ایستگاه آخری وجود ندارد. 
بازیگری‌هم‌اين چنین استامابا توجه به مسیری که‌در 
ابتدای‌نخستین گام» در عرصه‌ی هن روبازیگری‌برای 
خودم مشخص کردم خیر, هنوز فاصله دارم. 

× چقدر به مخاطب فکر می کنید؟ 

× آنق در برام اهمیت دارد که اگر مخاطبان (مردم) 
نباشند»ایرج نودری معنایی نخواهدداشت.همیشهدر 
خدمت‌مردم‌بوده‌وهستم وا زاین پنجره دست‌همه آنها 
رامی‌بوسم. 

۲( جرا مدتی کم کار بودید؟ 

5 کم کار نبودم»هنوز بر خی از کارهایم پخش نشده؛ 
البتههرکاری رانمی‌پذیرم وباهر کسی کارنمی کنم و 
این روزها فیلمنامه مناسب به همراه مرام» خیلی کم پیدا 
می‌شود.ضمن اینکه مقوله‌های دیگری به جزبازیگری 
نیز دارم و مشغول آنهاهستم.منل ترجمه وهمچنین در 
کار واردات لب تاپ در شر کت تحلیل گرداده های پالیز به 
عنوان رئیس هیات مدیرہہ فعالیت می کنم. 

کاره ای آم اده‌پخش هم دارم از جمله مجموعه 
تلویزیونی گلریزان به کارگردانی مسعود رشیدی که ۲ 
سال پیش کار کردم ودرنوبت پخش قراردارد. فیلم 
سینمایی دوستی از جنس آتش, به کارگردانی شادروان 
امیر قویدل که آخرین کارشان شد (روحش شاد). فیلم 
سینمایی برباد رفته به سفارش و تهیه کنندگی رتش که 
فعلاً اکران داخلی داشسته و به کارگردانی پرویز جعفری 
است.سری جدید مسابقه هفته ( استاد منوچهر نودری )با 
نام‌از کی بپرسم!؟ که اجراء کارگردانی و طراحی سوالات 
عمومی به عهده‌بنده بوده که به زودی از شبکه تهران 
پخش خواهد شد. 


طلاعات ہیی 0 ارو ۳۶۰ 














آفسوس چه چیزها یی رامی‌خورید؟ 

× افسوس که آنچه‌بردهامبا ختنی است /بشناخته‌هاء 
تمام نش ناختنی است /برداشته‌ام هر آنجه باید بگذاشت / 
بگذاشته‌ام هر آنجه برداشتنی است. 

۳۲ به دنبال ایفای نقش خاصی هستید؟ 

× به دنبال فضای کار بیشتر در نقشهای پیشنهادی 
هستم واینک ه ببینم چه ویژگیهایی برای متفاوت‌بازی 
کردن در این نقش وجود دارد. ممکن است شخصیت و 
ژانر فیلم» دریک سبک باشد. اما امکان شخصیت پردازی 
ومتفاوت بودن برام مهیا باشد که بتونم آن شسخصیت در 
داستان رابه خوبی»بسازم» مثل نقشهای منفی و خاکستری 
که داشتم»و تمام سعی ام رابه کار گرفتم که هیچ کدام از 
بازیهام شبیه هم نباشد و به لطف مردم و منتقدین» اینگونه 
شد. شکر خدا (البته از سال پیش نقش‌های منفی و 
خاکستری را کنار گذاشتم و به توصیه پدرم گوش فرادادم) 
دراینجااگر نقش منفی راخوب کار کنی, به‌منفی کار بودن 
بدل می‌شوی و تمام نقشهای پیشنهادی منفی و خاکستری 
خواهد بود!) به هرحال فقط نقش اول و مثبت راایفامی کنم 
و خدمت‌گزار مردم هستم. 

۲ نقطه ضعف و قوت شما در چیست؟ 

× در یک چیز اینکه همه انس انها رآ خوب و مثبت 
می مو و... 

کر نقفشس خانواده در موفقیت یک هنرمند را چکونه 
ارزیابی می کنید؟ 

5 بسیار تعیین کنندہ و بسیار تاثیرگذار است. پشت 
هر هنرمند موفق در جامعه» یک همسر فهیم ویک خانواده 
متفکر قرار دارد. 

۲ اگردری روژه سینمایی با تلویزیونی نباشم» 
ترجمه, ترجمه‌همزمان»رئیس مور بین الملل در فد راسیون 
کونگ‌فوی جمهوری اسلامی ایران. 

× دراین سالها کار سینما برای شما جذاب تر بوده 
يا تلویزیون؟ 

5 برایم فرقی نمی کند که در کدام بخش کار کنم و 
هدفم این است که در خدمت مردم باشم. اصولاً یک بازیگر 
حرفه‌ای, نباید برایش, فرقی کند که مثلاً فقط در سینما کار 
کند ی افقط در تلویزیون یافقط در تئاتر...درهر ٣فضاء‏ 


ایسرج‌نوذریازفروردین ۱۳۵۷ د رکنار پدروارداین حرفه شد.اورابایدبازیگر ‏ 

نفشهای خاکستری و منفی دانست. بازیهای زیبا و جذاب او در مجموعه‌های 

مساف ری از هند وکلانتر ( و ۲»هنوز در خاطره‌هاست. مجموعه تلوی زیون یکلانتر 

" ۲با بازی او مدتی است روی انتن رفته. با او درباره زندگی» کار و چند و چون حرفه | 
بازیکر ی گپوگفتی دانستیم. 


۱ 
گفت وگواز:فریدہ ذاکری | 





بایدبا تمام توان به مسوولیت بازیگری که به عهده گرفته 
مخاطب راشاهدیم ودر کل سال هیچ ارتباطی بین مخاطب 
وسینماء برقرارنمی‌شود از نظر اقتصادی و تهیه و تولید نیز 

۳۲ رمز ماندگاری در عرصه هنر به نظر سما چیست؟ 

۲۷ بامرام بودن و برای مردم بودن هنرمند. 

1 از دیدن چه صحنه‌ای در اجتماع ناراحت 
می‌شوید؟ 
کودکی که‌درسرچه ارراه گل و خوراکی می‌فروشد و 
شرایط بد وغیرقابل پیش بینی وعدم تفکر صحیح در مقابل 
ان بیمار می‌شوند. 

1 بهترین سکانس زندگی ایرج نوذری چیست؟ 
<ازدواج با همسرم و متولاشدن اولین دخترم و تولددومین 
دخترم. 

کا همسرتان هم هنرمند است؟ 
برای خانواده نوذری هستند. ایشان در هر دو مسوولیتی که 
داشته (عروس و همسر)» بی‌نظیر» نمونه وفدا کار حضوری 
فعال و پررنگ در بخشهای مختلف زند گی مشتر ک داشته 

کا بزرگترین آرزوی شما؟ 

× از مجموعه کلانتر برایمان بکویید. 

× پس از ۸ماه کار بی وقفه و شبانه‌روزی» سری 








۷ متولدھفتم اسفند ماه ۱۳۲.ساعت چهار بعداز ظهر 
دربیمارستان نصرت به دنیا آمد. یک خواهربه‌نام نازنین 
دار دنهس ال ارا رج کوچکتراست وفوق لبسانس زبان 
اسیانیایی است. 

سال ۷۰ازدواج کردودودختر به نام‌های دلن از ودلربا 
دارد. 


در دوران مدرسه از درس ادییات خیلی خوشش می‌آمد. 
۷ یکی از نوازنده‌های موسیقی متن فیلم بای سیکل‌ران 
بوده است. 

۷ نوازنده سازی به نام «تبالا» است. 

۷ اولین فیلمی که در آن بازی کرد«اوینار» بود. 
۷به‌جای کلمه خداحافظی از کلمه«یاعلی» استفاده 
می کند۔ 

۷ حدود ۱۲ هزار جلد کتاب داردواعتیاد خاصی به مطالعه 
دارد. 

۷ در کود کی دوست داشت نجار شود. 


۷ در دوران نوجوانی به همراه خانواده دو سال در اسپانیا 
زندگی کرده است. 

۷ به زبانهای انگلیسی.فرانسوی وهندی تسلط خاصی 
دارد. 

۷ عللاقه فوق‌العاده‌ای به جلو کباب کوبیدہ دار د. 

۷ درخلال جنگ تحمیلی یک تر کش به صور تش‌اصابت 
کرد. 

از طرفداران دوآتشه تیم پرسپولیس است. 

۷ بادودمیانه‌ای نداردوازنقره‌جات خیلی خوشسش 
۷ مدتها در کار دوبله فعالیت می کرده است. 
دراسپانیا در انجمن آمریکاییها سینما توگرافی خوانده 
است. 

دررشته رزمی جیت کواندو که یکی از شاخه‌های کونگ فو 
است دارای مدال قهرمانی است. 

عانق کار تونیهای والت‌دیسنی است. 


جدید کلانتر یافصل سوم از مجموعه‌ی کللانتر, تهیه و تولید 
گردید» چا رچوب و سبک وسیاق کار,به‌همان شیوه‌دوفصل 
قبلی بود» چرا که اگر غیر از این بود دیگر کلانتر نبودو کار 
دیگری می‌شد. اما قصه‌ها دارای تعلیق و جذابیت‌های به 
روزوپرکشش برای مخاطب. در نظر گرفته شده و تااینجای 
کار که اپیزوداول به پایان رسیده» پیش بینی می شود که‌مثل 
دو سری قبلی کلانترء مورد استقبال قرار بگیرد. 
مردم می‌داند. 

سرگردامیری ( کلانتر)امتخصص در بوجود آوردن 
فضای ارام برای متهمین و مضنونین بوده ودرنهایت 
ارامش وبه کمک تجربه و هوش بالاو قدرت تصمیم گیری 
برمی‌دارد. 
سرپرستی گروه عملیاتی خودراءادارەمی کند و همیشه» 
خودش در صحنه جرم حض ور دارد و بامدیریت و نظارت 

کا جریان راه‌اندازی موسسه رزمی سمابادوستتان 
آنیوس دانه کار به کجا انجامید؟ 

۳۲ داستان راه‌اندازی موسسۀ سینمای هنرهای 
ان گذشتیم. آموزشگاه بازیگری رزمی رااز ۶/۵سال 





پیش در دستور کار داشستيم که در ۲بار اقدام با اشخاص 
ودوستانی که به شکل و در تاریخهای جداگانه» قصد 
همکاری و شراکت راداشتند به نتیجه نرسیدودلیل آن 
هم نیت غلط و سودجویانه این اش خاص بود. اما به لطف 
پروردگار به گونه‌ای دیگر و اصولی‌تر این خدمت‌گزاری 
راآفاز كدت 

من‌وآنیوس‌دانه کاردرفدراسیو نکونگ‌فوی‌جمهوری 
اسلامی‌ایران»روشی از کونگ فو راپایه گذاری کردیم که 
مربوط به نمايش وفیلمسازی‌ست وبرای نخستین مرتبه در 
دنیای‌هنرهای رزمی جهان وسینمای مربوطه. این اتفاق 
فرهنگی»هن ری وورزشیءروی‌داده وفعلاً تمرین مابه 
شکل تدریس به تعدادی از بازیگران عللاقه‌منده مدتهاست 
آغاز گردیده‌است.این روش طراحی شده و نمایشی در 
کونگ فوءالهام گرفته ازروش بازیگری رزمی بروس لی 
فقید (اسطورةسینمای هنرهای رزمی جهان) می‌باشد. 
من و آقای دانه کار (مدیر برنامهام)هردوبروس لی‌شناس 
هستیم و آقای آنیوس دانه کار کارشناس سینمای هنرهای 
رزمی جهان و قهرمان اسبق آسیا هستند. 

× تفاوت ایرج‌نوذری بازیگرباایرج نوذری به عنوان 
یک سهروند چیست؟ 

× تفاوت ایرجن وذری بازیگ رباایرج‌نوذری 
زبان شناس /مترجم /ورزشکار /کار گردان /بازیگردان 
/نو یسنده /و... فکر می کنید در چه چیزی‌ست؟ تفاو تی 
ندارد» بر عکس نقطه اشستراک هم دار داو پسر استادبزرگ 
منوچهرنوذری است ‌وباید درست قدم بردارد و در مقابل 


من و آنیوس دانه‌کار 
روشی از کونگفو را 
پایەگذاری کردیم که 
مربوط به نمایش و 
فیلمسازی‌ست 


مردم و خانواده, مسوول است. 

× سماازاولین هنرمندانی بودید که مدیربرنامه 
داشتید کمی در این باره برایمان بگویید. 

۲ درهمه جای دنیاء این مهم به ش کل کاملاً 
حرفه‌ای» مرسوم بوده و انجام می‌شود. برای هنرمند» 
ومشغله کاری اش گسترده‌ووسیع می شودبه تنهایی 
نمی‌تواند آن راسامان بدهدوبرنامه‌ریزی کند قطعاً به 
یک برنامه‌ریز نیاز دارد. 
یک تیم هستند از روابط عمومی و بخش مطبوعاتی بازیگر 
دستیار ۱و ۲ گریمور شخصیءمسوول قرارداد رانندهو 
برایم کنترل و انجام می‌دهد آماهنوز در کشسورماودر بین 
هنرمندان وبازیگران جانیفتاده که اصلاً معنی مدیر برنامه» 
زندگی شخصی او باخبر است و درواقع زندگی‌اش در دست 
مدیریت و برنامه‌ریزی مدیر برنامه است. 

اکن رآمدی_ربرنامهراصرفاً برای کلاس!وسر کار 

× نظرتان درباره پیمان ابدی چیست؟ 

× هنوز باو رکردنی نیست. روحش شاد و یادش 
کات 

پیمان نخستین برنامه رسمی اش رابامن آغاز کرد وبا 

× به جوانان علاقه‌مند به بازیگری چه توصیه‌ای 
دارید؟ 

5 اول درس دوم درس و سوم درس و تحصیلات» 
سپس» یک بار خودشان رآمحک بزنندوببینند که ان چیزی 
که در دهن پرورآنده‌بودند» همین است یانه! کاربسیار دشوار 

۲ حرف آخر. 

5 عاشق هم باشیم و به یکدیگر عشق بورزیم. 


چمچ الاعات ی 





هز در داددد ای عد دای ی شمار 


مه 


۰ 


مفید داد ذه 


و ای عد دای معدود 


۵ تالم 





«۶ در پس 
سایەروشن‌ھا 





نەسیاەوسفیدواین 
شایداولین پیامی باشد که رنگ‌های تک‌رنگ اینسرت 
آلب وم۱۴ باصدای علی لهراسبی به مخاطب خود منتقل 
ف کل 

لیست قطعات را که نگاه‌می کنیم جای خالی عدد 
سیزده‌شاید تنها علتی باشد کە این آلبوم را «چهارده» کردہ 
است!نکته‌ای قابل تامل ...به همین دو عدد در فرهنگ 
عامه‌دقت کنید. شاید در وهله اول بسیاری مھر خرافاتی 
بودن بر پیشانی تهیه کنندگان این آلبوم بزننداما اگروسعت 
دیدمان را کمی بهبود ببخشیم باز هم به تضادبین نحسی 
وخوش‌یمنی که درپس تنهادو عدد که در کنارهم‌جای 
می گیرند خواهیم رسید واصرار موشکافانانه فرهنگ‌سازی 
عوامل آلبوم 4۱۴۷ به واسطه موسیقی و کلام. 

«دلنوازان»» «دلوایسی». «سزامه». «اتاق سوت 
و کور»» «عذاب دوست داشتن »» «چشمامو بستم »> 
«غافل». «بعد رفتنت» «اقرار» «کوه» «مرگ برگ » 
«تنبان _رو» و «انتظار »قطعاتی هستند که عبدالحبار 
کاکایی. محسن یگانه. رضا صلاقی» روزبه بمانی مونا 
برزویی وفوژان برقیان ترانه‌های آن‌راسروده‌اند.بهروز 
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پیشسنهاد نامزدی! می‌دهد و سپس به امور آن‌ها رسیدگی 
می کنل فکر می کنم بکی از دلابل این که همسر ایشان 
قبل از اغاز زندگی مشت رکش با این اقاء از خواننده مورد 

۷ یکی از خوانند گانی که چندی پیش ادعا کرده 
بود تهیه کننده آثرش هیچ مبلغی بابت آلبومش به 
او پرداخت نکرده و تصمیم دارد با دست خالی از این 
ادم کلاهبردار شکایت کند. به تاز گی یک خانه چند 
صد میلیونی در نیاوران خریده است تاعالم و آدم 
بفهمند این تنها یک ژست تبلیغاتی بوده و اصلا 
تهیه کننده‌ای در کار نبوده و تمام هزینه‌ها توسط خود 
خواننده پرداخت شده است و تنها یک نام مستعار به 
عنوان تهیه کننده پر روی آلبوم نوشته شده است. 
این راز وقتی فاش شد که یکی از همکاران این اقا 
مشکل مالی پیدا کر د!! 

۷ یکی از خواننده‌هایی که البته مدت‌هاست دیگر 
آثری از ایشان نشنيده‌ايم. بعد از حدود ۶۰۵ سال که از 


اطلاعات ل جرلن ارو ۳۶۰ 


یادداشتی بر آلبوم ١٤١‏ باصدای علی لبر اسبی 


به بهانه سربال دلنوازان 


لیا شیرازی 


صفاری ان» محمدرضاچراغعلی محسن یگانه» شش هاب 
اکبری» امیر قنادی» مهدی براحی» رضا صادقی نیز گروه 
آهنگسازان آلبوم م ذکور را تشکیل می‌دهند. 

دراین کاست حضور خوانندگان مطرحی چون محسن 
یگانكەورضاصادقی با ان که دهن مخاطب رابه سمت 
سبک وبیان همین دو خواننده پیش می‌بردآمالهراسبی 
باقبول این ریسک به خوبی توانسته آثار این دو خواننده 
دارای سبک را به نام خود ثبت کند و نان دهد که یک 
خواننده قابل می‌تواند با تکیه بر استعداد خوداز هر ترآنه با 
لحنی منحصر به فرد ترانه‌ای بسازد که تنها مهر صدای او 
در انتهای کارنامه‌اش نقش بسته است. 

حال من دست خودم نیست... 

سریال «دلنوازان »به علت ساختار عامیانه و موضوع 
خانوادگی و گره‌های اجتماعی که در داستانش نهفته شده 
بودو همچنین پخش روتین؛دیده شد و به جھت این دیده 
شدن» موسیقی همگام با متن فیلمنامه آن نیز شنیده شد تا 
ترانه تیتراژ این سریال-ونه البته ترانه میانی «دلنوازان» 
که اتفاقا آن نیز بسیار شنیدنی بود-اولین قطعه آلبوم «۱۴» 
لهراسبی شود تاشاید بار دیگر قصه «پیله‌های پرواز »و 
آلب وم «مثلث» برای این خواننده به نوعی تکرار شود که 
تصور کنیم» علی لهراسبی آن قدر منتظر می‌ماند تایکی از 


ترانه‌هایش از رسانه‌ملی همه گیر شودوسپس البومش رابه 


بازار عرضه کند تا درصد فروش اثرش رابالاتریبرد!ب 


ناپدید شدنشان گذشسته بود» این روزها محافل دوستانه 
برگزار می کند و به همه می گوید:«در این سا لها اروپا را 
Sy‏ آن حوالی بیشتر آشنا شوم. چند وقت 
این ده شرکتی خواهم زد و تم ام خواننده‌هایم را به اروپا 
خواهم برد تا کنسرت اجرا کنند...» این در حالی است 
که همسرایشان که اتفاقاادستی در هنر دارد می گوید: 
«شوهرم ۵سال است که به جرم کلاهبرداری در زندان به 
سر می بردو بدهی‌هایش راهم من با هزار ویک بدبختی 
پرداخته‌ام!!» 

۷ یکی از خواننده‌هایی که مدعی اجرای یک سبک 
بسیار متفاوت وبرگرفته از موسیقی غربی است. آن‌قدر 
بهیک ماده مخدر وابستگی دارد که دیگر نمی تواند کارش 
رادر زمینه موسیقی ادامه دهد به طوری که کار گردانی که 
برای ساخت کلیپش انتخاب شده بو د به علت چهره تابلوی 
این آقاء از آغاز این کار خودداری کرد! 

۷ نامزدی دونفر از هنرمندان عرصه پاپ چندی پیش 
به هم خورد چرا که خانم هنرمند زودترازسفری که رفته 
بودند باز گشتند و بدین ترتیب توانستند مچ آقای هنرمند را 
وقتی در منزل شسخصی با نامزد جدیدشان مشغول گفتگو 
بودند بگیرد. بدین ترتیب این خانم هنرمند که برای 
سومین بار در انتخاب همسرش اشتباه کرده بوده در حال 
حاضر قید تمام مردهای روی زمین را زدہ است تا لااقل 
اعصابش راحت باشد. 


گام به گام با جشنواره ۲۸ فیلم فجر 
٣‏ فیلم اولی و دومی 


اسامی ۲۳ فیلم بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم 

۱-آل (بهرام بهرامیان) ۲-برخورد خیلی نزدیک 
ااا 6 ۶٢٢٠٠٠۰٠٠٠٠٠‏ 
۴-پسرادم دختر حوا(رامبد جوان) ۵- چراغ قرمز 
ارنست (محسن دامادی) ۸-دموکراسی تو روز روشن 
(علی عطش‌انی) ۹-دیگری (مهدی رحمانی) ۱۰-راز 
دشت تاران (هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی) ۱۱- 
فصل باران‌های موسمی (مجید برزگر) ۱۵ کارناوال 
مرگ (حبیب کاسه‌ساز) ۱۶- گنج روان (امین اصلانی) 
۷ -لطفاً مزاحم نشسوید (محسن عبدالوهاب) ۱۸-مرا 
ببخش مادر (مهدی نادری) ۱۹-مقلد شیطان (افشین 
صادقی) ۲۰-نخودی (جلال فاطمی) ۲۱-نزدیک‌تر 
از اشنا (رضاسرکانیان) ۲۲-نفوذی (جمال شور جه) 
٣‏ وقت بودن (جلیل سامان). 

تقد بر از سه سینما گر 

در جشنواره امسال از سه هنرمند قدیمی سینما تقدیر 
وتجلیل‌می‌شود. علی رضایی» اولین رئیس لابراتوار 
رنگی در ایران» علی کسمایی مدیر دوبله باسابقه سینما 
و تلویزیون و محمدصادق آذین مدیر تولید سینما. 


بز رگداشت دار بوش ار جمند و رضا بر جی 

در جشنواره ۲۸ در کنار برپایی بزرگداشت 
اسحاق خانزادی, محمدتقی پاک سیما و امیر قویدل» 
بزرگداشت داریوش ارجمند و رضا برجی نیز برگزار 
کے ود 

٦‏ فیلم بخش مسابقه سینمای ایران 

۱-یک گزارش واقعی (داریوش فرهنگ) ۲- آل 
(بهرام بهرامیان) ۲- هفت دقیقه تا پاییز [علیرضا امینی) 
۴-آناهیتا(عزیزالله حمیدنژاد) ۵-به رنگ ارغوان 
(ابراهیم حاتمی کیا) ۶-بیداری رویاها (محمد آهنگر) 
۷-پرسه در مه (بھرام تو کلی)۸-ترانه کوچک من 
(مسعود کرامتی) ۹-تسویه حساب (تهمینه میلانی) 
۰-چهل سالگی (علیرضا رئیسان) ۱۱- خواب‌های 
دنباله‌دار (یوران درخشنده) ۱۲-سنگ اول (ابراهیم 
فروزش) ۱۳- شب واقعه (شسهرام اسدی) ۱۴- 
شکارچی شنبه (پرویز شیخ طادی) ۱۵- شکلات داغ 
(حامد کلاهداری) ۱۶-صبح روز هفتم (سیدمسعود 
اطیابی) ۱۷-پرواز مرغی‌ها (علی شاه حاتمی) ۱۸- 
پسر آدم دختر حوا (رامبد جوان) ۱۹-طبقه سوم (بیژن 
میرباقری) ۲۰-طلاومس (همایون اسعدیان) ۲۱- 
طھران تهران (داریوش مهرجویی) ۲۲-عصر روز دهم 
(مجتبی راعی) ۲۳ کیفر (حسن فتحی) ۲۴- کیمیا 
و خاک(عباس رافعی)۲۵-ملک سلیمان (شهریار 
بحرانی) ۲۶- نفودی (جمال شور جه). 




















حسین پارسایی دبیر جشنوارہ تثاتر فجر 
یک میلیارد و دوست میلیون 
نومان بودجه جسنواره است 





۱۳۱۱۱ IID A ASE 
شما به عنوان کارشناس و یکی از مسوولان تثاتر کشورء‎ ۵ 
ماحصل ۲۸دورہ برگزاری جشنواره تثاتر چه بوده است؟‎ 
تئاتر در کشورماهنری پویاوروبه رشداست.عموم‎ 0 © 
نویسندگان و کار گردانان فعال و مطرح تثاتر کشورء برای‎ 
اولین بار از همین جشنواره تثاتر فجر شروع کردند و حضور‎ 
در چنین جشنواره‌ای راہ را برای انها هموار کرده است.‎ 
بودجه این دوره از جشنواره چقدر پیش بینی شده‎ ۰ 
است؟‎ 
یک میلیاردودویست میلیون تومان که یک میلیارد‎ > 2 
آن از محل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ودویست‎ 
و‎ 
ک دام سالن‌ها نمایش‌ه ای این دوره را پوشش‎ 2 
ہے مہ‎ 
تالار وحدت, محموعه تثاتر شھر, خانه نمایشءتالار‎ 0 2 
ی را‎ 


مر 
یس ؟ 


4٥‏ حضور جوانان در کنار چهره‌های مطرح و پیشکسوت 
تئات ر مهمترین تفاوت این دوره‌بادوره‌های قبلی است. 
ضمن این که امسال برای اولین بار آثاربخش مسابقه 
بین الملل از بین همه بخش‌هاانتخاب شدہاند که تاکنون 
سابقه نداشته است. 

2 شنیدہ شده دو گروه خارجی و چند گروه ایرانی از حضور 
در جشنواره انصراف داده‌اند. دلیلش چه بو ده است؟ 

2 2 هیچ گروه خارجی انصراف نداده است. تعداد گر وھ ها 
در برنامه مشخص است. گویاتعریف دوستان از انصراف 
تعریف درستی نیست. کسی که تنھاتصور حضور در 
جشنواره را داشته و بعد تصمیمش عوض می شود 
نمی تواند ادعای انصراف کند و یا گروهی که اصلاً بازبینی 
نداده است. نمی تواند برای عدم حضورش از لفظ انصراف 
استفاده کند. 

© افتتاحیه کجا برگزار می‌شود؟ 

د)6تالار وحدت. 

۰ گروههای خارجی می‌توانند مانند گر وهای ایرانی بعد 
ز جشنواره در لول سال اجرای عمومی داشتهباشند؟ 

2 2اجرای عمومی گروههای خارجی بعد از جشنواره به 
سختی ممکن است.هزینه‌های بالا ومشغولیت‌های این 
گروهها معمولاً مانع انجام چنین کاری می‌شود. 


مبارژه‌۵ر راهعشق 


گزارش:هادی نصیری 


پوریا پورسرخ روی لباسهای مربوط به 
نقشش یک کاپشن امروزی هم پوشیده 
تاکمی از سرمای استخوان‌سوز شهرک 
غزالی در امان باشد 


شایدیکی از دلایل فروش پایین فیلم‌های تاریخی و 
خلاقیت در پردازش درست اینگونه قصه‌هاست. اما حسن 
هدایت که سابقه کارهای تاریخی زیادی را دارد و به قول 
معروف دراین عر صه‌امتحان پس داده است» این بار به‌سراغ 

«ناسپاس» عنوان چهاردهمین فیلم بلند سینمایی 
لحظه‌شماری می کند. 

یکی از روزهای زمستان است که برای تهیه گزارشی 
ا زپشت صحنه این فیلم راهی ش هرک سینمایی غزالی 
می‌شسوم.درراه قصه فیلم رابرای خودمرورمی کنم.دو 
پسرعموبه نامهای عامیل پوریاپورسخ و اشیل 
"نیما ش اهرخ‌شاهی -عاشق دختری به نام اناییل - 
قبيله و طایفه قوم یهودرابرهم می‌زندوباورودحضرت 
وسوی دیگری می‌رود. گویا بیش تر سکانسهای فیلم در 
بیابان و میان خاک و خل فیلمبرداری شسده است.وقتی به 
شسهرک می رسم می گویند گروه‌در خیابان لاله زار شهرک 
سینمایی غزالی مستقر هستند. اولین نفری را که می بینم 
محسن بابایی طراح گریم است که مثل همیشه با طنازی 
وشوخ طبعی‌ها یش به گروه انرژی می‌دهد. لحظاتی از 
حضورم نمی گذرد که پلان زد و خوردوزخمی شسدن یکی 
از علیرض انصر برنامه ریز گروه‌می‌خواهم کمی درباره کار 
برایم توضیح دهد .او می گوید کار در ۲۲ ابان ماه کلید خوردو 
بعد از ضبط سکانسهایی در شهرک دفاع مقدس به شھ رک 
غزالی آمدیم. به نظر من مهمترین ویژگی کار حسن هدایت 
این است که می گوبد: هیچ وقت نباید در زندگی که تاریخ 
یک مملکت و ملت رابه تصویر می کشیم تخیالات خود را 








بعد از صحبت با برنامه ریز پروژه» وارد خانه‌ای کاهگلی 
شدم که مربوط به خانه حضرت موسی(ع) است.اتاق بسیار 
کوچک است و کار در آنجا سخت و طاقت‌فرسا. 

دوربین روی سه‌پایه در سمت راست و گوشه اتاق قرار 
گرفته است و کارگردان از پشت مونیتور صحنه راچک 
می‌کن د.بوی کاهگل نوستالژی خاصی رابرایم به وجود 
می‌آورد. پو ریا پورسرخ‌روی لباسهای مربوط به نقشش یک 
کاپشن امروزی‌هم پوشیده تا کمی از سرمای استخوان‌سوز 
شهرک غزالی در آمان باشد و در همان حال دیالوگھایش 
راهم حفظ می کند. 

سکانس ۱۰/۱ داخلی»اتاق موسی(ع) 

در این پلان موسی(ع) در پشت یک میز چوبی قدیمی 
نشسته وعامیل وبرادرموسی هر دو در کنارهم در گوشه 
ناقایستادهاندوقراراست‌توضیحاتیبه حضرت‌موسی(ع) 
بدهند. بازیگران به دستور دستیار کار گردان یک بار پلان را 
تمربن می‌کنند.بااحرکت گفتن کار گردان موتوردوربین 
رآه‌می‌افتد. چند بار پلان تکرارمی‌شود. دوباره‌همه در جای 
خود قرار می گیرند. 

باورودخدمتکاربه داخل اتاق دوربین کادر خودراباز 
می کندو سه بازیگر در قاب دوربین نمایان می‌شوند. عامیل 
شروع به صحبت می کند. 

عامیل:تمام وقایع همین بود که خدمتتان عرض کردم 
سرورم. 

موسی(ع):بااین آوصاف چند ماهی فرصت داریم برای 

برادرموسی:من اگرهزاردلاورداشته باشم آموری‌ها 
راشکست می‌دهم. 

وقتی ضبط این پلان تمام می‌شود. نفسم در اتاق گرفته 
است.سری به بیرون می‌زنم. هوا تاریک شده است. گروه 
در اتاق دقایقی دیگر کار دارند. وسایل خود را جمع و جور 
می کنے و آنھا را با کار طاقت‌فرسایشان تنها میگذارم و 
راهی خانه می شوم. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

تهیه کننده:سیدمحسن‌جاهد» کار گردان:حسن‌هدایت» 
نویسندگان فیلمنامه: حسناکبرزاده» اصغرهاشمی»مدیر 
فیلمبرداری: سیدمحسن جاھد مدیر صدابر داری: محمد 
شاهوردی» مدیر تولید:بهمن گودرزی»عکاس:لیلا 


خوش کنار مدیر روابط عمومی: امید سلیمان فاخر: ہے 
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توفت 


شناسی. کو تاه کړ دن 


صجیت 


در ذلفان است 


0 موز ارت 


سنا نهای انتشاہی 
الذرد شیچکا که 


جرج کلینت صدای رادیو رابلند کردو در اتاقش رابست. 
همسرش مارتا همچنان حرف می زد: 

-عزیزم چی دوست داری برات بیارم؟ چای یاقهوه؟ چرا 
در اتاق رو بستی؟ صدای رادیو خیلی بلنده ممکنه اعصاب 
گوش‌هات آسیب ببینه... میدونم فکرت رو چی مشغول 
کرده اون سکه‌های لعنتی... سکه‌ها کم بودن» رفتی چند 
تا هفت‌تیر و تفنگ هم خریدی... 

جرج صدای رادیورابلندتر کرد و به فکر فرورفت. مدتی 
بود که چند گانگستر حرفه‌ای به کسانی که اشیای عتیقه 
دا درد ہےر دند و اھا را ہے کت لیس هم 
نتوانسته بود هیچ رد پایی از آنها پیدا کند. جرج» کلکسیونر 
سکه‌های قدیمی بودوازروزی که خبردستبردھاو کشتارها 
راشنیده بود ترسی سیاه روحش رام یآزردومدام باخودش 
می گفت دیر یا زود سراغ او نیز خواهند آمد زیراچند روز قبل 
از این حوادث» به روزنامه‌ها اگھی داده بود که می خواهد 
سکه‌هایش را بفروشد. حالا می‌دانست که گانگسترها 
آدرس او را دارند بنابراین مقداری سلاح آتشین خریده و 
در چند گوشة خانه‌اش گذاشته بود تا اگر لازم شد از آنها 
استفاده کند. البته خودش هم می‌دانست که آدم دست و 
پا چلفتی و بی‌اعتماد به‌نفسی است ولی آن اسلحه‌ها تا 
حدودی به او آرامش می‌داد. در این فکرها بود که مارتا در 
ااقش راباز کرد و گفت: 

_جرج!هنوز سر شبه... چرارفتی تو اتاق خواب؟ عزیزم 
بیا بیرون. بر ات کافه گلاسه درست کردم. 





-مرسی. میل ندارم. 

-می‌خوای یه خورده شیر و کیک برات بیارم؟ از همون 
کیکی که آمروز صبح پختم... میدونم که خیلی دوست 
دار 

جرج از روی تخت بلند شد و صدای رادیو را کم کرد 
و گفت: 

-ترجیح میدم چیزی نخورم. یه خورده معده درد دارم. 

- معده درد؟ خدا مرگم بدہ! الان میرم برات شربت 
معدہ میارم... 

این را گفت و رفت. جرج خودش را در آینه نگاه کرد. 
به موهای جو گندمی اش دستی کشید و از اتاق بیرون آمد. 
ےت BEGO‏ 
می‌شنید که ضمن گشتن در قفسۂ داروها حرف می‌زد. 
جرج خواست به چیزی دیگر فکر کند ولی صدای کسی که 
شتابان در می زد اور از جا پراند. با خودش گفت: 

۔این دیگه کیه؟ چقدر هم محکم در میزنه. 

به طرف در رفت و بی‌آن که زنجیر حفاظ را بردارده در را 
نیمه باز کرد. دو مرد قوی هیکل پشت در بودند. یکی از آنها 
با لحنی مضطرب گفت: 

- عذر می خوایم که مزاحم‌تون شدیم ولی چاره‌ای 
نداشتیم. ما باید یه تلفن ضروری بزنیم و چون این 
اطراف تلفن عمومی پیدا نکردیمء واسه کمک به شما یناه 
ارت 


کت 
اطااعات 9 س۶۹ 





ژن ترجه 


جرج به آنهانگاه کرد. هر دو بلند قدو قوی هیکل بودند. 
یکی ازآنهاموهایی بوروچشمانی آبی داشت وموی‌دیگری 
مشکی و چشم‌هایش زیتونی بود. جرج گفت: 

- چرا از تلفن سوپرمارکت سر خیابون استفاده 
نکردین؟ 

مردی که موهایش مشکی بود گفت: 

تا این کا روي شام که کته اه 
بدین یه تلفن کوچولو به آورژانس بزنیم. یه خانمی کنترل 
رانندگی‌شو از دست داد و به ماشین ما زد. حالش هیچ 
خوب نیست... گمان کنم صدای برخورد تصادف رو شنیده 

جرج گفت: چیزی نشنیدم آخه صدای رادیو رو بلند 
کرده بودم و... 

صدای مار تا باعث شد حرفش راقطع کند و سرش رابه 
طرف او بر گرداند که می گفت: 

- عجیبه... شربت معده رو پیدا نکردم.... چرا جلو در 
واستادی؟ برامون مهمون اومده؟ 

همان مرد مو مشکی گفت: 

-شب به خیر خانم محترم... ما تصادف کردیم و خانمی 
مجروح شده و باید به پلیس و به آورژانس تلفن کیم 

مارتااز پشت سر جرج به انهانگاه کرد و گفت: 

- جرج... عزیزم! چرا در رو باز نمی کنی تا این آقایون 
تلفن‌شونو بزنن؟ عجله کن! اون خانم به مراقبت‌های 
پزشکی نیاز داره. 

جرج بی اختیار زنجیر محافظ را باز کرد و به آن دو نفر 
تعارف کرد تا داخل شوند. مارتا در رابست و گفت: 

۔تلفن کنار آشپزخونه‌س. یه تلفن هم تو اتاق خوابه. 
یکی هم طبقة بالاس. از هر کدوم که می خواین استفاده 
کنین ولی بهتره با تلفنی که کنار آشپزخونەس شماره 
بگیرین چون دستگاهش رو تازه خریدیم. اون تلفنی که 
طبقة بالاس از اون دستگاه‌های قدیمی و عتیقهس که 
جرج واسه خوشگلی خریده و مفت نمی‌ارزه. تازه کلی هم 
براش پول داده. 

-مارتا! بس کن!این آقایون فقط می خوان یه زنگ به 
اورژانس بزنن و برن. 

- برن؟ خوبه که خودت میدونی من چقدر مهمون 
نوازم. تا این آقایون تلفن‌شونو می‌زنن» منم چای و کیک 
براشون میارم... 

مرد مو مشکی گفت: 

- مرسی. زحمت نکشین. ما چای دوست نداریم. یه 
تلفن می‌زنیم و میریم. 

-خواهش می کنم مثل غریبه‌ها رفتارنکنین. بفرمایین 
روی مبل بشینین تا از شما پذیرایی کنم. اخه افراد زیادی 
خونة ما نمیان و ما هميشه تنها هستیم... اگه چای دوست 
ندارین براتون قهوه یانسکافه با کیک میارم. کیکش رو 
همین آمروز صبح پختم. دستور پختش رو از رادیو یاد 


گرفتم. کیک اسفنجی با لابه‌های مربای گیلاس. 

مرد موبور دستی به موهایش کشید و گفت: 

-از محبت شما متشکریم... ما مربای گیلاس دوست 
نداریم. 

_خب حق دارین که دوست نداشته باشین چون حتما 
مربای فروشگاه‌ها رو خوردین که خیلی بدمزه‌س. اما 
مربای گیلاس من یه چیز دیگەس. خودم درستش کردم. 
اتفاقا دستور تهية اون رو هم از رادیو یاد گرفتم.... حالا میرم 
براتون میارم. راستی؟ گفتین اسم‌تون چی بود؟ 

مرد مو بور گفت: 

-می‌بخشین که خودمونو زودتر معرفی نکردیم... من 
بلاکی هستم. اسم دوستم هم ویلبره. 

دارم اا کے ووراک امان 8 ار 
مارتاس. اینم شوهرم جرجه. مرد خوبیه. البته یه خورده 
خجالتیه ولی آزارش به کسی نمیرسه. هیچ عیبی نداره جز 
ہج کف سکلس ھا دس ا ی کت انیم 
می کنه. اگه برین طبقة بالا رو ببینین» فکر می کنین وارد 
موزه شدین. من البته با خود سکه‌ها مشکلی ندارم ولی 
قبول کنین که گردگیری این همه سکه کار سختیه... لطفا 
بشینین تا براتون یه نوشیدنی بیارم. 

بلاکی به دوستش ویلبر نگاهی کرد و گفت: 

- درست نیست تعارف این خانم محترم رو رد کنیم. 
بهتره یه خورده بشینیم بعد تلفن کنیم. 

ویلبر گفت: 

-ولی حال اون خانم خوب نیست. باید عجله کنیم. 

مارتا کف دست‌هایش رابه هم مالید و گفت: 

-چه خوب شد که دعوت منو قبول کردین... تا میرم و 
نوشیدنی‌ها رو میارم» شما هم تلفن بزنین... 

جرج! پس چرا جای تلفن رو به آقایون نشون نمیدی؟ 

مارتارفت و همچنان حرف می‌زد. جرج با آشارة‌دست» 
تلفن را به آن دو نفر نشان داد. ویلبر به طرف تلفن رفت 
وشماره‌ای گرفت و نجوا کنان مشغول حرف زدن شد. جرج 
با خودش فکر کرد: 

از دست وراجی‌های مارتا خسته شدم. همه اسرار 
منو به این غریبه‌ها گفت. اصلا با خودش فکر نمی کنه که 
شاید این دو نفر همون گانگسترایی باشن که میرن سراغ 
کلکسیونرها... باید از فرصتی استفاده کنم و هفت‌تیری رو 
که توی قفسۀ کتابخونه قایم کردم» بردارم... باید خیلی 
ااا کی راک وم خطانی کم د ای 
خطرناکی هستن. 

بلاکی رشته افکار اورا پارہ کرد و گفت: 

- به چی دارین فکر می کنین؟ شما همیشه این قدر 
کم حرفین؟_ 

جرج به خودش آمد. حس کرد رنگش پریدہ است. به 
بلاکی نگاه کردوگفت: 

-من؟ آره... زیاد وراج نیستم. 

- همسرتون می‌گفت شما یه مجموعة قیمتی 


از سکه‌های قدیمی دارین... منم به چیزای عتیقه 

مارتا سینی به دست آمد و نگذاشت جرج جوابی بدهد 

- شما هم اهل جمع کردن عتیقه هستین؟ بهتون 
نمیاد. 

بلاکی روی مبل جابەجا شد و گفت: 

-جمع نمی کنم... اهل معامله هستم. در حقیقت توی 
کار خرید و فروش عتیقه هستم. 

چه خوب! کاش سکه‌های جرج رو ببینین و اونا رو 
بخرین تا منم از شر نظافت اونا خلاص بشم. جرج یه 
عالمه سکه داره. بعضی از سکه‌هاش مال هزار سال پیشد... 
بفرمایین نوشیدنی بخورین. من استاد تهیه کردن شربت 
لیموناد هستم. فکر نکنین این شربت رو از فروشگاه خریدم 
ها 

بلاکی لبخند زنان گفت: 

_ کاملا معلومه که این شربت رو خودتون درست 
کردین. گمان کنم طرز تهیه‌شو از برنامة آشپزی رادیو 
یاد گرفتین. 

-وای خدای من! شما چقدر باهوشین! 

وباصدای بلندتری گفت: 

-اقای ویلبر تلفن‌تون تموم نشد؟ شما هم بیاین از این 
یموناد میل کنین. خودم درستش کردم. 

ویلبر گوشی را گذاشت وبه‌هال آمد.بلاکی از او پرسید: 

آقای ویلبر! دوست‌تون گفت تو کار خرید و فروش 

ویلبر به بلاکی نگاهی کرد و به مارتا گفت: 

جرج هم می‌خواد سکه‌هاشو بفروشه. چند وقت پیش 
تو روزنامه‌ها اگهی داده بود. کاش شما سکه‌هاشو بخرین. 
البته تاز گی‌ها چند تاهفت‌تیرو تفنگ هم خریده که نمی دونم 
به چه دردش می‌خوره چون گمان نکنم جرات تیراندازی 
اون قفسة کتابخونه‌س. یکیش رو توی کابینت آشپزخونه 
گذاشته. یکی دیگه رو زیر بالشش قایم کرده. یه تفنگ 
وینجستر تو انباریه. دو تا هفت‌تیر هم گذاشته طبقة بالا که 
یکیش تو قفسة سکه‌هاس و اون یکی توی کشو کمده. 

جرج از شدت خشم سرخ شد. داش می‌خواست گردن 
گیجه؟ حالا این دو نفر از ھمة جیک و پیک من باخبرن. 

-چی شد افای جرج؟ چرارنگ‌تون سرخ شد؟ حال‌تون 

مارتابه جای جرج گفت: 

آقای بلاکی حال جرج خوب نیست. آخه معده درد 
داره. هر چی دنبال شربت معده گشتم پیداش نکردم. 
نعنایی دارم که واسه معده خوبه. حالا بهتون میدم. 

ودستش رأبه جیب بغلش برد و پس از کمی جست و جوء 
هفت‌تیر دسته نقره‌ای زیبایی بیرون آورد و گفت: 


_چه جالب! نمیدونستم این هفت‌تیرو همراهم آوردم. 
این یه کالبیر سی و هشته که هفتاد سال پیش ساخته شده. 

ویلبر ان را گرفت و به سوی جرج نشانه رفت و گفت: 

-اره بادمه. صاحبش حاضر نبود اینو معامله کنه. 

من ازاسلحه می‌ترسم. خواهش می کنم بذارینش توی 
جیب‌تون. لابد فشنگ هم داره؟ دیروز صبح رادیو می گفت 
به برادرم گفتم بیاد و فشنگ‌های همه اسلحه‌های جرج رو 
بیرون بیاره‌وبریزه‌دور... خب حق داشتم مگه نه؟ مطمئنم اگه 
جرج از این کار من خبر داشت. جلو برادرم رو می گرفت. 

خانم مارتا! شما زن عاقلی هستین و خوب کاری 
نگران‌نباشین...حالا من و اقای جرج میریم بالا تایه‌نگاهی 
به سکه‌های ایشون بندازیم. 





مرد بلند شد و با لول هفت‌تیر به جرج اشاره کرد که راہ 
بیفتد. جرج دیگر همه چیز را فهمیده بود ومی‌دانست این 
ڈو تفر گانگستر هستند و پس از به دست آوردن سکه‌هاء او 
بود که چه کند. ویلبر وله هفت‌تیر را به پهلوی جرج فشار 
دادو گفت: 
و عتیقه اهل معامله نیستین؟ 

جرج ناچار راه افتاد و از پلهها بالا رفت. مارتا به بلاکی 
نگاه کرد و گفت: 
ندارین برم برآتون کیک بیارم. این کیک رو خودم... 

میدونم... این کیک رو خودتون پختین و دستورش 
همین‌جا روی مبل بشینین و حرف هم نزنین... بذارین 
حواسم جمع باشه. 

به بالا اشاره کرد و با لبخند گفت: 


و جرج به توافق رسیدن و دوست‌تون سکه‌ها رو خریدن 
و دارن اونا روتوی ساک یا چمدون می‌ریزن تا با خودتون 
ببرین... شما نمی خواین برین بالا سکه رو ببینین؟ منم به 
سالامتی این معامله» چند تا بیفتک درست می کنم تا شام 
دور هم باشیم. 

ege NE, 
ندارم.‎ 

د ا اع کا لے کھت عل 
خوردین فرق می کنه. من دستور پختش رو... 

بلاکی سر خودرامیان دست‌هایش گرفت و گفت: 

-وای خدای من..!میدونم... دستور پختش رو از رادیو 
یاد گرفتین. 

مارتالبخندی زدو گفت: 

این دفعه ره اشتیاه کردیناینوازروی کتاب آشپزی 
ریکاردو یاد گرفتم که مدتی آشپز مخصوص ملکه انگلیس 
بوده... حالا که حدس شما اشتباه بود» برین بالا پیش جرج 
و آقای ویلبر تا منم برم بیفتک بپزم. 

_خانم مارتا! دارم با شما جدی حرف میزنم... همین جا 
بمونین و تکون نخورین تا ویلبر و شوهرتون بیان پایین. 
دیگه هم هیچ حرفی نزنین. مفهوم شد؟ 

_چه بد اخلاق! مگه من چی گفتم که ناراحت شدین؟ 
من‌واسه‌این که سکه‌های جرج رو خریدین ومنوازشرشون 
خلاص کردین,» خیلی خوشحالم و یه جوری می‌خوام از شما 
تشکر کنم...اگه بیفتک دوست‌ندارین,پاتة جگر غاز براتون 
درست کنم. کنارش هم برش‌های لیمو ترش و کاهوی 
خرد شده و جعفری و گوجه فرنگی ریز شده میذارم. شما که 
نمیدونین با شربت انگور سفید چقدر می چسبه. موافقین؟ 

اہ مارا چند دقیقه سا کت باشین سے الاڈ 
خبره. نمی‌دونم کارشون چرا این قدر طول کشید. 

- خب طبیعیه که طول بکشه. اونجا به اندازۂ یه موزه 
سکه هست... شما برید بالا تا منم پاتة جگر غاز درست 

صدای شلیک دو گلوله زبان مارتا را بند آورد. 

بلاکی از جایش پرید و بی اختیار دستش رآ به جیبش برد 
ولی یادش امد که هفت‌تیرش دست ویلبر است. با اوقات 

بعد به طرف پاگرد پله‌ها دوید و بالا را نگاه کرد. مارتا 
هم کنار او رفت و گفت: ۱ 

این صدای جی و۵ شاید اقای ویلبر خواسته 
اسلحه‌های جرج رو هم بخره و واسه امتحانء شلیک 
ری آینم نمیشه چون برادرم فشنگ‌هاشونو در 
اوردہ بود... خدای من چه اتفاقی افتاده؟ 

-لعنتی ساکت باش وبذار حواسم جمع باشه... صدای 

هر دوبه‌بالای پله‌ها خیره شدند. کمی بعد جرج رادیدند 
که دست‌های خونی‌اش راروی شکمش گذاشته بود و تلو 
تلو خوران می‌خواست پایین بیاید. مارتا جیغ کشید: 

جرج! تو زخمی شدی؟ همه‌ش تقصیر وراجی‌های 
من بود. 

جرج چند قدم بر داشت وبالای پله‌هازمین افتاد.بلاکی 
نفسی به آسودگی کشید و گفت: 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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بر ند ات ۵ اغى 
- چشماتو ببندو یه آرزو کن... 
-چه‌فای ده آرزوهام که به این راحتی برآورده 
-فکرشونکن, تو فقط چشماتو ببند و ارزو کن. 
-خیلی خب «علی»! کوتاه بیا... 
لے طس 


-راست... 
«مینو» خانوم... 


-ان‌شا...می دونی...آرزو کردم خدا کمک کنه 
تو حساب قرض الحسنه یه خونه برنده بشم. اون وقت 
می دونی چی می شه! ای خداء یعنی می شه؟ 

-باز از اون فکرای قشنگ قشنگ کردی مینو خانوم؟! 
آخه خانم خانوما! این خیالات خوبه» ولی از این بهتر اینه که 
ماهمدیگه رو داريم.ازاون مهمتر اینه که هر دو سالمیم. می 
بینی! پس ما خیلی خوشبختيم. این گناہ پدر و مادر تونیست 
که یه عمربا حقوق معلمی و عشق درس دادن به بچه های 
مردمءیەزندگی سادہءولی آبرومندداشتن...والا کدوم پدرو 
مادریه که دلشون نخواد واسه تنهابچه شون يه جهیزیه 
درست وحسابی‌دست وپاکنن.این گناه پدرو مادر منم 
نیست که توی جنگ دار وندارشون رواز دست دادن و بعد 
بابام سکته کردو مردومن که فقط ۱۲ سال‌داشتم شدم‌نان 
آور خونه. من تا یادم می یاد سخت کار کردم وشبونه درس 
خوندم تا تونستم هم زندگی خودمو و خونواده مو اداره کنم» 
هم بیام دانشگاه. تنها شانسی که اوردم معافی سربازیم بود. 
دوست داشتم دکتر بشم ولی سال اول بندرعباس قبول 
شدم. مادرم اصرار کرد برو, ولی دیدم نمی تونم این همه 
وقت تنهاشون بذارم؛ واسه همین نرفتم. 

بعدش خدا خواست دو سال بعددوباره‌دانشگاه قبول 
بشے.این دفعه از خیرپزشکی گذشتم.دیدم حوصله شو 
ندارم و از اونجا که الکترونیک رو هم دوست داشتم خب خدا 
رو شکر با یه تیر دو نشون زدم؛ هم دانشگاه قبول شدم و هم 
همسر ايده آلم رو پیدا کردم. مینو خانوم گل... حالا هم باز 
خدامی رسونه. بالاخره یه اتاقی» چیزی پیدامی شه. واسه 
عروسی مون هم وام دانشجویی می دن...خدابز رگەمینو 
خانوم! مهم اينه که هر دومون سالمیم» همدیگه رو داریم... 

ار 

با «علی »احساس خوشبختی می کردم.اوسادہء 
بی رباء مهربان» بخشنده» خوش فکر راستگو وبسیار 
احساساتی بود. 

من سال اول کامپیوتربودم و او سال دوم الکترونیک. 
هر دو در یک دانشگاه درس می خواندیم و اتفاقی ساده 
و جالب‌مارادر کتابخانه دانشکده به هم رساند. من مثل 
همیشه مغرورو یکدنده‌بودم...وقتی‌آولین بار مردانه و 
مغرور جلویم ایستاد و از من خواست تا اجازه دهم مادر و 
خواهرش به خواستکاری بیایند از خوشحالی شو که شدم. 
دلم می خواست از ته دل بخندم آمابرعکس یک لنگه ابرویم 
رابه حالت تعجب بالا گرفتم و گفتم: 

-به نظر من این عجیب ترین پیشنهاد ممکنه آقا... 

و او صبور و با حالتی خنده دار لبخندی زد و پرسید: 
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- خب هیچی دیگه این جور مواقع رسم اينه که دخترا 
سرخ ‌بشن»بعد که حالشون سرجااومد»بگن لطفا با پدرو 
مادرم حرف بزنین» بعد اون پسر فرداش مادرشو می فرسته 
پیش دختر و أدرس رو می گیره و غیره و غیره... 

سا 
جمعه»مامانم می یادمنزلتون.لطفابه پدر ومادر تون خبر 
بدین...متشکرم زاين که به حرفای این بنده حقیر گوش 
که 

بادم هست که نتوانستم حتی تحمل کنم او کمی از من 
فاصله بگیرد. خنده‌امانم رابرید» ول ی آوبه روی خودش 
نیاوردورفت.در آن روزهاء پدر ومادرم به سختی تلاش 
کرده‌بودند تابه طور افساط کامپیوتری برایم بخرندومن 
بودن د. آنچه از ار ثیه پدرش به پدرم رسیده بود چهار پنج 
سالی خرج دارو و دکتر شده بود تا خدا مرابه آنها داد و از تولد 
من چند صباحی نگذ شته بود که بار دیگر تمام پس اندازشان 
توانستم کاری برای خودم دست و پا کنم تا لااقل بتوانم 
قسط کامیپوتر رابپردازم ولی به هر دری زدم بی نتیجه بود. 
بابا راضی نمی شد در شر کت یا موسسات خصوصی مشغول 
به کار شسوم.یکی دو روزبعد از خواستگاری وقتی قضیه را 
بے علی گفتم» مرابه پدر یکی از همکلاسی هایش برای 
کار تایپ و تصحیح معرفی کرد. آقای «افتخاری» مردی 
متدین» متشخص ومهربان بود ووقتی فهمید من و علی 
قرار است ازدواج کنیم به اعتبار علی یک دستگاه کامپیوتر 
می توانم ماهی ده هزار تومان,بابت قسط کامپیوتر از حقوقم 


پردازم وبا کامپیوترخودم کار کنم. 

علی راست می گفت» من و او خوشبخت هستیم؛ چون 
کضارآدارت که یاه ماس وید از او همد ی رادرب 
باعشقی که هرگز پایان نخواهد پذیرفت. 
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-سلام مامان!ببخشین دیر شد... 

-عیبی نداره عزیزم. علی نیومد؟ 

-نه مامان» کار داشت. باید زودتر می رفت. چه خبر؟ 

-مهمون داریم... 

-مهمون؟! کیه؟ 

-برو تو خودت می فهمی... 

صدای مادر حزن انگیز و درمانده به نظر می رسید. با 
نگاهش انگارمی خواست مراازرفتن به طرف سالن کوچک 
نشیمن باز دارد. برگشتم و به او نگاه کردم. درخشش آشکی 
که بر روی گونه هایش چکید دلم رافرو ریخت. 

- چیزی شده مامان؟ کی آومده خونه مون؟ 

مادر چیزی نتوانست بگوید. آنبوه بغض »او رادر خودفرو 
برد. من» مضطرب» پا در سالن نشیمن گذاشتم. مردی بلند 
بالا» سفید رو با موهای جو گندمی و مرتب روی صندلی 
راحتی روبه رویی نشسته بود. او رانمی شسناختم و با خودم 
گفتم: «او کیست که تا این اندازہ مو جب ترس و اضطراب 
مادر شده است؟» 

نگاهی به پدرم انداختم. در خود فرو رفتے بود. مرد 
ناگھان نگاهش به من افتاد از جایش برخاست وبافارسی 
پر لهجه ای با من سلام و احوالپرسی کرد. 

-سلام آقا.. خوش‌اومدین.خواهش می کنم 
بفرمایین... سالام پدر! 

-سلام مینوجونابی|اینجادخترم.ایشسون آقای 
«صدارت پناه» و کیل دعاوی هستن...واسه کار مهمی 
اینجا اومدن که مربوط به تو می شد. 


-مربوط به من ؟! 
فی 200 دترم 


- چطور؟ مگه چی شده؟ 

-خوب گوش کن دخترم» یه چیزی هست کەمن ومادر 
بایسدزودترازاین بەتومی گفتیمءولی نتونستیم؛ یعنی نه 
دلمون می خواست کە‌بگیم‌ونہەاصلافکرش رومی کردیم 
که لازم باشه راجع به اون چیزی بگیم ولی حالا... می گم 
شایدتقدیر اینہ شاید خداداره امتحانمون می کنه. دلم 
می خوادفقط بدونی من ومامانت‌هر کاریازدستمون 
براومدہ سعی کردیم واست‌بکنيم. خیلی کارا هم دلمون 
می خواست بکنيم که‌نشدانشاا...به بزر گی خودت مارو 
می بخشی. دلمون می خواد همیشه و هرجا هستی» بدونی 
که‌مادوستت‌داریم و بعداز خداءتوی این دنیا جز تو کسی 
رو نداریم. تونه حاصل بیست و پنج سال زندگی مشت رک 
ماء بلکه حاصل پنجاه و پنج سال عمر مایی بابا... 

-مگه چی شدہباباجون...من که سر در نمی بارم... 
منم بعد از شماو مامان و علی کسی رو ندارم. 

-چرادختر خانوم... سما خونواده ای دارین که اون ور 
دنیا تو«ایتالیا» چشم انتظار تون هستن.مادر تون منومامور 
کردن شماروهر طور که هست پیدا کنم وبه‌هر قیمتی ده 
واا ارو 3 دستشون بذارم... 

یادم نمی اید بعد از شنیدن ان حرف های عجیب چه 
حالی داشتم»فقط در یک لحظه با شنیدن کلمه «مادر» 
دنیادور سرم چرخید. وقتی به هوش آمدم»مامان با یک 
لیسوان گل گاوزب ان دم کرده که بوی تندش آزارم می دادو 
علی»نگران بالای سرم نشسته بودند.باباعرض و طول 
اتاق رادائم مثل پاندول ساعت می رفت و برمی گشست. 
خیال کردم خواب دیده ام. خواستم از جایم بلند شوم اما 
مامان نگذاشت. 

-نه... بخواب عزیزم. خودت رو ناراحت نکن. هنوز 
که اتفاقی نیفتاده. 

کے یس خواب اف خی بب 

-آروم‌باش خانوم خانوما...مگە ھمیشے دوست 
نداشتی بری سفر خارجه! 

-حرف نزن علی! حالا وقت شسوخی کردنه؟!... اون 
آقامی گفت خونواده م تو ایتالیا منتظرم هستن. می گفت 
مادرم... یعنی چی؟منظورش چی بود؟ من که از بچگی 
با شما بودم... 

می دونم عزیزم ولی... 

-ولی چی؟مگه نه‌اين که شسمایه عالمه‌دواودکتر 
کردین تامن به دنیا او مذم؟! 

-نه دخترم»مانمی دو نستیم بعداز این همه سال اونا 
تو رو پیدامی کنن. 

-ماتوروازپرورشگاه گرفتیم. مسئولین پرورشگاه تورو 
از یه خونواده که گویا صاحبخونه پدرو مادر واقعی تو بودنء 
تحویل گرفته بودن.مامان واقعی تو خارجی بود.اونطور که 
مااز صاحبخونه خونواده ت شنید یم مادرت اهل استانبول 
بود.اونجا با پدرت آشسناشده بود و چند وقت بعداز ازدواج 
هر دو به ایران می یان. پدرت که راننده ترانزیت بوده پشت 
فرمون در آثرسکته قلبی فوت می کنه و مادرت که کسی رو 
نداشته تو رو پیش صاحبخونه شون می ذاره و می ره تر کیه. 
کسی چه می دونه» ایدم زن تنھااتفاقی براش می‌افته 
معلوم نیست... به هر حال اون زن و مرد صاحبخونه چند 


ماه تو روء در حالی که شش ماهه بودی تحویل‌پرورشگاه 
می دن. ماهم که چند وقتی دائم می رفتیم پرورشگاہ تا به 
بچه رو که کسی رونداشته باشه تابعد سراغش بیاد»‌بگیریم» 
بالاخره تو رو به ما نشون دادن و... 

مادر دیگرنتواست‌ادامه‌دهدو پر صدا گریست.سرم گیج 
می رفت. نمی توانستم‌باور کنم؛یعنی دلم نمی خواست‌باور 
کنم. پدر که حال و روزش بهتر از من و مادر نبود ادامه داد: 

-اون آقاو کیل مادرته.این طور که معلومه‌مادرت بعدها 
بایه تاجر ایتالیایی ازدواج کردو حالا هم تو ایتالیا به همراه 
شوهرودو تابچه‌هاش زندگی خیلی خوبی دارہ.این طور که 
معلومه‌مادرت سرطان داره و تحت معالحه س ود کترادیگه 
هیچ آمیدی به خوب شدنش ندارن. تنها آرزوش هم اينه که 
دختر گمشده ش رو یه بار دیگه ببینه و هر چی که داره به 
پاش بریزه. می بینی دخترم! آون زن بینوا منتظر ته... 

-چی؟!اگه منومی خواست چرامنو تنهاول کردورفت. 
حالا بعد از این همه‌سال چی شده باد دختر گمشده‌ش 
افتاده؟ به من چه که اون سرطان داره.من آونو نمی شناسم. 
درضمن اصلادلم نمی خوادبرم خارج. علی آقا!این بود همه 
حرفا و قول و فرارمون؟! به همین زودی قید منوزدی؟... 

-چی می گی؟! کی گفته قیدت روزدم؟فقط نمی 
خوام طوری بشے که بعدها آفسوس بخوری وایرادبگیری 
که می تونستی بری ريشه و اصل و نسبت رو پیدا کنی و ما 
نداشتیم و گرنه به لحظه طاقت دوریت رو ندارم. 

-من نمی رم... من نمی رم... آون مأدر من نیست. 

دلم می خواست آنچه شنیده بودم فقط خواب بود و 
بس.دلم می خواست می توانستم مقابل احساسی که مرا 
به قول علی به سوی کشف حقیقت زندگی و اصل و نسبم 
هدایت می کرد ایستادگی کنم اما نتوانستم. بعد از ان شب 
لعنتیءمن و صدارت پن اه و کیل مادرم» رآهی رم و پس از 
رسیدن بلافاصله عازم سان مارینو» محل آقامت‌مادر 
واقعی ام شدیم. سان مارینو یا «پایتخت‌متبسم»بزرگترین 
تفرجگاه زیبای ایتالیاست. ما ششم ژانویه در سان مارینو 
بودیم.با این حال می شد حدس زد آن خلیج منحنی وزیبا 
که در میان تپه هایی با آنبوه جنگل های پردرخت محصور 
است.دربهارو تابستان چه مناظر زیبایی راپیش روی 
بازدید کنندگان می گشاید. 

زیبایی‌های آنجاء از هتل ها ومتل‌های مجلل گرفته 
تاخیابان های مزین به مغازه ها وفروشگاههای لوکس» 
رستورآنهای رنگارنگ ومردمی که با گرمی وسرزندگی 
سرگرم کارو تلاش بودند آدم‌رابه وجدمی آورد.وقتی 
بااتومبیل به طرف منزل مادرم ح کت می کردیم» 
مجبوربودی م به آرامی از لابه لای جمعیتی بگذریم که به 
مناسبت ماه ژانویه سرگرم برپایی جشنواره گل بودند. همه 
چی ززیب ابود ولی‌بااین حال آرزومی کردم‌مامان وباباو 
علی کنارم می بودند. حتی دلم می خواست زودتر از آنچه 
ممکن است چشمم راببندم وباز کنم‌ودرهمان خانه کوچک 
اجاره ای» کنار مامان و بابا باشم. ارزو می کردم کاش یک 
باردیگربابابرايم‌فال حافظ بگیر دو علی نامم‌راباهمان 

فکرمی کنم تنها چیزیکه مرا راضی به این سفر کرد آن 
بود که از صدارت پناه شسنیدم مادرمدوبار بعد از ازدواجش با 
آن تاجر ایتالیایی تلاش کرده بود تا مرا بیابد. یکبار به اتفاق 


شوهرش به ایرآن آمده بودو بار دیگر به کمک و کیلش سعی 
کرده گمشده اش رابیابد. صدارت یناه برایم تعریف کرده‌بود 
که‌مادرم‌بعد از فوت پدرم‌برای گرفتن حق رثیه پدری که‌نزد 
برادرش بودبه تر کیه‌باز می گردد.برادرش حق ارثیه رابه وی 
تا پول ارثیه رااز خواهرش بدزدند و آنها که مادرم رابه قصد 
کنندو شسوهر ایتالیایی اش که با چند نفر از دوستانش برای 
جانی بیشتر نداشته به بیمارستان منتقل می کنند. 

مادرم بعداز ان حادثه تامدتهادر گنگی و پریشانی به‌سر 
می بردہ. بعد از دو سال که حال مادرم رو بهبودی می رود با 
کمک ان مرد تاجر به ایران بر می گردد تا مرا که امانت نزد 
صاحبخانه گذاشته بوده پس بگیرداما با شنیدن خبر فوت 
آن پیرزن و پیرمرد امیدش ناامید شده و تلاشش برای پیدا 
گرڈی مق نی توخا مین مانا 

کل( اکر 

... در بین راه با خود فکرمی کردم چگونه باید بازنی که 
بیش از ۱۹ سال است که دخترش را گم کرده» روبرو شوم و 
بعدازآن چگونه می توانم مادری را که ۱۹ سال تمام امیدها 
و آرزوهایش رابه پایم ريخته فراموش کنم. 

اگر چه‌ایتالیایی نمی دانستم امااشاره‌دست‌صدارت‌ناه 
که روی کانابه ای بزرگ با چشم خیس نشسته بود به من 
فهماند که او «سولماز » مادر واقعی من است. 

وقتی برای اولین بار مادر واقعی ام رادیدم. فهمیدم باید 
بود که گرفته بودم... من یک سال نزد مادرم ماندم وشریک 

-فکرمی کنم بهترین خبری که‌می شهامروز بهتون 
بدم اينه که حال مادرتون روزبه روز رو به بهبوده ودکترا 
معتقدن که این بیشستر به يه معجزه شبیهه. در ضمن 
می خواستم بدونین سولماز؛ مادرتون یه چک به من دادن 
که بعد از نقد شدن به شسمابدم.در حقیقت به هد یه تشکره 
دلشکسته ای رو شاد کنین و به هدیه برای ازدواجتون... 
سولما زخانوم گفتن همین که شمارودیدن خوشبختن و 
بعدازاین که حالشون بهتر ش دبا ز هم می‌یان ایران تاشما 
روببینن. ایشون معتقدن نباید به خاطردلشون بیشتر آزاین 

این حرف ها راصدارت پناه» و کیل مادرم می گفت ومن 
مادرم که در بیمارستان بستری بود رفتم دستش, پایش و 
صورت خیس از اشکش را بوسیدم...او ارام در گوشم زمزمه 
کرد: «نمی خوام با جدا کردنت از کسانی که یک عمر تو 
رو مثل بچه خودشون بزرگ کردن و دوست داشتن, قلبت 
اغوش می فشردم زمزمه کردم: «باتمام وجودم‌دوستت 
به‌ایران و کناری درومادروعلی‌برمی‌گردم وبالحظه 
شماری کردن برای دیدن دوباره‌مادرم تاابدیت‌باعشق 
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× چه چیز می تواند باعث شود که یک فارغالتحصیل 
رشته طراحی صنعتی» پوششی را برای ورزشکاران 
مسلمان طراحی کند؟ 

به عنوان یک انسان و به عنوان یک طراح» مشکل 
در مسابقات ورزشی تکواندو به خاطر سر کردن روسری 
گرفتم زمانی که در دانشگاه شانس انتخاب سوژه را 
پیدا کردم» این سوژه را انتخاب کنم و کاری کنم که این 
دختران دوباره بتوانند ورزش کنند. 

کا پوششی که طراحی کرده‌ای فقط موهای سر را 
می‌پوشاند یا این که یک لباس ورزشی کامل است؟ 
بر سر می کردند این بود که پشت روسری دائم از لباس 
تکواندو بیرون می‌آمد و مطابق با قوانین ایمنی نبود. به 
همین دلیل» داور شر کت با روسری در مسابقات را با توجه 
به ایمن نبودن ان ممنوع اعلام کرد. فکر کردم چه کار 
می‌توانم بکنم که روسری از لباس بیرون نیاید و همان جا 
بماند؟ طرحی که به ذهنم رسید. زیرپیراهنی‌ای است که 
به یک روسری یا کاوری که روی سر می‌آید وصل شده 

× خودتان ورزش می کنید؟ 

بله» از بچگی ورزش‌های مختلفی انجام داده ام به 
خصوص فوتبال بازی کرده‌ام. گرچه خودم مشکل نداشتم 
ولی وقتی محرومیت این دخترها از شرکت در مسابقات 
را در تلویزیون دیدم. برایم یک شوک بود و به همین 
خاطر تصمیم گرفتم هرچه در توانم هست انجام بدهم 
تا بتوانم آنان را دوباره روی زمین ورزش ببینم. 

از کجامی‌دانستی که طرحت می تواند از نظر 
جنس و مدل برای ورزش‌کاران مناسب باشد؟ 
با تلفن‌های مکرر پیدا کنم. از مربی آن‌ها اجازه گرفتم 
که در تمرین‌های‌شان شرکت کنم. در این تمرین‌ها 


گج 1 
الاعات ل "Ip‏ 


قابل توجه زنان ورز شکار ایران والبته جہان: 


بک طراح ایرانی به این کرد کید تیر کنا 


الهام سید جواد ۲۶ ساله است و از پانزده سال پیش به همراه خانوادهاش در شهر مونترال زندگی می کند. 
او در دوران دانشجویی خبری را می‌شنود؛ خبری تا آن اندازہ تآثیر گذار که زمینەساز خلق طرحی می شود که یک 


سال بعد نام او را در رسانه‌های کانادا مطرح می کند. 


همین امر انگیزه‌ای قوی برای این دختر ایرانی می شود تا پوششی رابه نام «ری‌سیورت» (1۳65۳0011) طراحی کند 
تا به این وسیله شانس باز گشتن به زمین ورزش را به دختران بدهد. 
این لباس هماکنون مراحل به به ثبت رسیدن را طی می کند و در عین حال با توجه به تقاضای چشمکیر ورزشسکاران 


به زودی روانه‌ی بازار خواهد شد. 


توانستم مشکلاتی را که دختران چه با روسری و چه 
بدون روسری با آن مواجه هستند. تشخیص بدهم. مدير 
پروژه‌ام در دانشگاه» خانم دنیس رو نیز در شناخت 
پارچه‌های مختلف تخصص دارد. پس من به کمک وی» 
از طریق اینترنت و فروشگاه‌های پارچه. موادی انتخاب 
کردم که قابل تنفس و برای ورزش باشد؛ این لباس 
همچنین ارتجاعی است و به ورزشکار اجازه می‌دهد در 
حالتی کاملاً راحت تمرینات خود را انجام دهد. 

× برای این لباس اسم ری‌سپورت (65۳0011) 
انتخاب کردید. جرا ری‌سیورت؟ 

ری‌سپورت را انتخاب کرده‌ام چون از نظر من این کار 
از نو تجربه کردن یک فعالیت به طریق آزادانه است. 

ک تا کنون این پوشسش در مسابقه‌ای هم استفاده 
سده است؟ 

بل خوشحالم بگویم که این دختران بعد از دو سال 
محرومیت. دوباره اجازه یافتند با ری‌سپورت در مسابقات 
شرکت کنند. سه تن از دختران مسلمان در این مسابقات 
حضور پیدا کردند که دو تن از آنان مدال طلا و سومی 
مدال نقره دریافت کرد. 

× پس باید بهت تبریک هم گفت. فکر می کنم زمانی 
که این دختران روی سکو رفتند. تو هم حتما احساس 
شادمانی می کردی... 

بللہ من از خوشحالی داشتم گریە می‌کردم. برای 
اینکه از همان اولی که این کار را شروع کردم» هدفم این 
بود که دوباره بتوانم این دختران را روی زمین مسابقات 

کا نکته‌ای که شاید خیلی سوال باشد. این است که 
این پوشش واکنش منفی‌ای نداشست؟ بعنی تا این حد 
راحت ری سپورت را پذیرفتند؟ 

مربی تیم تکواندوی مسلمان که کانادایی است و 
نه مسلمان است و نه روسری سر می‌کند. پشت این 
کار را گرفت؛ با فدراسیون جهانی تکواندو تماس گرفت 
و مکاتبات زیادی انحام داد که بتواند قانون را عوض 
کند. قانون به این شکل عوض شد که ورزشکارانی 
که دین مشخصی دارند. می‌توانند پوشش دینی خود 
را داشته باشندہ ولی این پوشش باید مطابق با قوانین 
ایمنی باشد. 

×آیا پوشش تو فقط محدود به ورزش می شود یا این که 
می توانیم خارج از دنیای ورزش هم از آن استفادہ کنیم؟ 


سؤال خوبی است. در 
پروسه تکمیل این لباس 
ورزشی» من و اطرافیانم و 
مسوولین دانشگاه متوجه 
تنها جوابگوی نیازهای 
ویژه مسممانان است» 
بلکه می‌تواند جوابگوی 
نیازهای متنوع در پروسه 
تولید مواد بهداشتی, برای ۱ 
اتاق عمل و یا برای تهیه مواد غذایی باشد. دانشگاه 
ری‌سپورت رابه یک نمایشگاه بهداشتی وسایل 
بیمارستانی برد و کارزشناس‌های مختلف بیمارستانی» 
دکترها و متخصصین ری‌سپورت را خیلی مثبت ارزیابی 
کردند و گفتند که لباس عالی‌ای برای استفاده در اتاق 
عمل است. 

یا هر کدام‌ازاین شر کت‌های بهداشتی در خواستی 
هم برای دریافت ری سپورت دادند؟ 

جالب است کے این سوال رامی پرسید چراکه 
درخواست‌های مختلفی داده شده که از ری سپورت در 
زمینه‌های مختلف استفاده شود. برای نمونه» یک انجمن 
سرطان باما تماس گرفت که بتوانیم این لباس را در 
رنگ‌های مختلف برای آن‌ها نیز تهیه کنیم. شخصی که 
با ما تماس گرفت» گفت که خود او قبلا سرطان داشته و 
خدا را شکر الان بهبود یافته است. اما زمانی که سرطان 





داشته» همیشه به دنبال چنین لباسی بوده است که بتواند 
بیوشد. او می گفت که این لباس عالی است و اگر بتوانیم 
آن را در رنگ‌های مختلف تهیه کنیم» خیلی از کسانی 
که سرطان دارند. خوشحال خواهند بود. 

× تا به حال خودت سعی کرده‌ای با این پوشش 
ورزش کنی؟ 

بله (با خنده) صددرصد مثبت بود! خیلی خوب بود. 
چون همه سال‌هایی که فوتبال بازی می کردمء هميشه 
با موهایم مشکل داشتم. معمولاً بعد از دو دقیقه دویدن 
و ورزش» همه موها توی صورت‌ات می‌آیند. اما وقتی 
ری‌سپورت را پوشیدم» بدون این که دره‌ای به فکر موهایم 
باشم» صددرصد فکرم را روی بازی گذاشته بودم و یادم 
رفته بود که اصللا مو دارم 


سعید آذری: 


آثای اشارزاده‌یشنهاد 
دادنداما... 





(خبر انتصاب حسین رضازاده به عنوان رییس فدر اسیون 
وزنه برداری باعث تعجب جامعه ورزش شد. ارزیابی شما از 
این انتصاب چیست؟ 

اول از همه انتصاب حسین رضازاده به این سمت را که از 
مدتها پیش به دنبال آن بوده و دوست داشته به آن برسد را به 
وی تبریک می گویم.دوم‌هم باید به نظر سازمان تربیبت بدنی 
ورییس آن یعنی آقای سعیدلو و معاونت ورزش قهرمانی یعنی 
اقای سجادی احترام بگذاریم. همه ما باید به وزنه برداری ایران 
کمک کنیم تا به آرامش نسبی دست بابد اینکه وزنه پرداری 
ایران در وضعیت خوبی به سر نمی برد برای همگان کاملاً 
واضح ومبرهن است.نتایج ضعیف در مسابقات قهرمانی جهان 
و مثبت اعلان شدن تست دوپینگ چند نفر از ملی پوشان از 
جمله معضلات این روزهای فدراسیون وزنه برداری می باشد. 
احساس من این است که رضازاده با توجه به نوع ارتباطی که 
در سطح جهان داشته و احترامی که برای وی قائل هستند. 
می تواند به موفقیت دست يابد. همه ما باید کمک کنیم تا 
این قهرمان ارزنده بتواند نیازها و کاستی های این رشته را 
بر طرف سازد. 

× سما به نکته مهمی اشارہ کردید» یعنی دوپینگی بودن 
عده از اعضای تیم ملی. این موضوع باعث بر کناری سرمربی 


در حالی که تنها چند روز از بر کناری حسین رضازاده از سمت مربی گری تیم ملی وزنه‌برداری ایران گذشته, قهرمان 
پیشین فوق سنکین وزنه برداری جهان از سوی علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران, به عنوان رئیس جدید 


فدراسیون وزنه برداری انتخاب سد. 


این گزینش در مقطعی انجام می گیرد که وزنه‌برداری ایران به علت دوپینگی بودن وزنه‌برداران ملی‌پوش در 
مسابقات بین المللی اخیر در آستانه و ی ی را یی ره رطق ات 
کشور نیز اعزام تیم‌های ملی به مسابقات آسیایی را منتفی اعلام کرده‌اند. 

سعیدآذری از سوی بهر ام افشار زاه؛دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران:بەعنوان نامزدر باست فد اسیون وزنه‌برداری 
به علی سعیدلو پیشنهاد شده و در آستانه انتخاب در این سمت نیز قرار گرفته بود اما سعیدلو سرانجام فرد دیگری را 


برگزید. 


تیم ملی وزنه برداری یعنی آقای رضازاده از این سمت شد. به 
نظر شم این انتصاب کمی عجیب به نظر نمی رسد؟ 

تصمیم محرومیت اقای رضازاده توسط کمیته فنی 
فدراسیون وزنه برداری ایران گرفته شد. به نظر من اگر 
شد که می تواند قابل تغییر باشد. البته اگر فدراسیون جهانی 
چشم پوشی نبود. سازمان تربیت بدنی براساس حقی که در 
فدراسیون وزنه برداری داشت» نظر کمیته فنی را وتو کرد. 
معضل دوپینگ برخی اوقات از دست مربی و فدراسیون و 
سازمان تربیت بدنی خارج می شود. 

کل یعنی چکونه؟ 

یعنی ممکن است که خود وزنه برداران از روی نااگاهی و 
عدم دانش درباره داروهای ممنوعه, دست به مصرف دارویی 
بزنند که باعث شود در تست دوپینگ» نتیجه شان مثبت اعلام 
شود.اعتقادشخصی من این است کەاین اتفاقات‌دلیلی نمی دد 
که رضازاده به این سمت انتخاب نشود. البته احساس قلبی من 
بنده با پنج سال تجربه مدیریت باشگاهی کاملاً می توانم درک 
کنم که رضازاده اینده دشواری را پیشروی خود دارد. 

به نظر سما وی در ابتدای دوران مسوولیتش, چه کاری 
باید انجام دهد؟ 
دهد. این فدراسیون نیاز به زیرساختهای جدیدی دارد. 
دوران قهرمانی اش بتواند موفق باشد. 

ات گفته می سود که فد ر اسیون جهانی وزنه برداری تصمیم 


حسن روشن: پیش از ییماری به نکر مایانیند 


به جرات می توان گفت که 

خبر ابتلای ناصرخان حجازی به 

٩5‏ سرطان ريه نه تنها جامعه ورزش 

اشا بلکه تمام جامعه را در شوک فرو 

برد. از روزاولی که ناصرخان در بیمارستان بستری شد من 
بر بالین وی حاضر بوده و هر روز به عیادت وی می رفتم. 

آنها که لطمه زدند امروز با گل می آیند 
چیزی را نمی خواهیم و خودش نیز علاقه ای به این کار 
ندارد. کسانی که برای وی بد گفته و بد خواستند با دسته 


گل به عیادت وی آمدند! 

آقای واعظ با حکمی ناصرخان رابه عنوان مشاور عالی 
بیماری می شوند تازه به فکر آنها بیفتند. 

امیدوارم افرادی که برای ناصر خان مشکلاتی به وجود 
آورده انده خحالت کشیدہ و حداقل به ملاقات وی نیاند! 

به یاد عابدزاده 

هجوم‌هواداران ناصرخان به بیمارستان کسری مرابه یاد 

بیماری عابدزاده‌انداخت که صدهانفر بیست و چھار ساعته در 


گرفته تیمهای وزنه برداری ایران راتعلیق کند.به عبارت دیگر 
تیم ملی وزنه برداری ایران یک سال از حضور در مسابقات 
مختلف محر وم خواهد سد... 

طبق خبری که در سایت جهانی فدراسیون وزنه برداری 
خواندم, تیم ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان 
در کره جنوبی نیز در خطر این تعلیق قرار داشت. آزمایش های 
دوپینگ پیش از مسابقه و در حین مسابقه گرفته‌می‌شود.ظاهر 
چندتن آزورزشکاران در زمان پیش از تمرین دچار مشکل شده 
بودند. البته درباره اینکه فدراسیون ما تعلیق شده است. خبر 
دیگری نخوانده واطلاع کافی در این زمینه ندارم.در کل زمانی 
که یک تیم یافدر اسیون درسال بیش از سه ورزشکارش به علت 
دوپینگ محروم شوند آن فدراسیون حداقل یکسال از حضور 
در مسابقات مختلف محروم خواهد شد. 

×(آقای افشارزاده» دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران سما 
رابه عنوان کاند یدای ریاست فدراسیون وزنه برداری به آقای 
سعیدلوپیشنهاد کر ده‌بوداما یکباره حسین ر ضاز اده‌این عنوان 
رابه دست‌آورد. 

آقای افشارزاده به عنوان پیشکسوت بنده و فردی که 
سال درورزش ایران خذمت کرده به من لطفی کرد و مرا 
پیش آفای سعیدلو بردند. جلسه ای با وی داشتیم و دران جلسه 
آقای سعیدلو قولی به من نداد و قرار شد در آینده به من خبر 
بدهند.نکته اساسی اینجاست که در انتصاب سرپرستهاء کمیته 
لمپیک نقشی نداشته ریا سازمان تبیت بدنی فردی را 
به عنوان رییس منصوب می کند. آقای افشارزاده تنها پیشنهاد 
دادند و آقای سعیدلو تصمیم گرفت و رضازاده رابر گزید. به این 
تصمیم احترام می گذارم و امیدوارم در آینده مشخص شود که 
این تصمیم درست بودہ! 


اطراف‌بیمارستان حضور داشتند. برای ناصرخان نیز جمعیت 
فراوانی در طراف بیمارستان جمع شده و سراغ وی رامی 
گرفتند و همگی آنها علاقمند بودند که به اتاق وی رفته و با 
وی مالاقات کنند که متاسفانه این اتفاق نمی توانست‌ و نمی 
تواند رخ دهد. ما امیدواریم همانطور که عابدزاده خوب شد. 
نا جا ند بالات ان اند دست ورد 
حضور در اسلوا کی 

ناصرخان چند ماهی در تیم دی استرادا اسلواکی به 
عنوان مدیرفنی مشغول به فعالیت بودو این تیم پس از آنکه 
سالها موفقیتی نداشته, به جمع چهار تیم برتر جام حذفی 
اسلواکی راه یافته است. ناصرخان بسیار پیگیر اخبار تیم 
بوده و به نوعی می توان گفت بیشتر به فکر تیمش أست 
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تابیمارش اش! 








کسی که مھر دای می کاری 


مج هن 


سی درو ہی کند 


۵ مثل تازی 


سریعترین بازیکنان فوتبال با چه سرعتی می دوند؟ 


ماجرای جالب سریعترین بازیکنان جها 


۶ کیلومتر در ساعت. این سرعت پرواز یک پرنده 
یا یک اتومبیل نیست. بلکه سرعت یک سوپر ستاره است؛ 
کریستیانو رونالدو... بدین ترتیب می توان کریس رونالدو 
رایک بازیکن سرعتی دانست. 

تخاس عت سار الا که در حتت اور 
به عنوان بهترین سلاح برای پیشی گرفتن از بازیکنان 
حریف استفاده می کند. ستاره جوان پرتغالی با پهره گیری 
از سرعت‌بالایش از بازیکنان حریف عبور کرده و خود رآ به 
دروازه تیم مقابل می رساند و گلهایی را برای تیم مادریدی 
به ثمر می رساند. 

این اعداد و ارقام به لطف مطالعه ای که در این زمینه 
صورت گرفته است. منتشر گردیده.طبق این گزارش که 
در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده است» ستاره پرتغالی 
رتال مادرید» به عنوان سریعترین بازیکن دنیا شناخته شده 
که می تواند با کفشهای فوتبالش و در حالی که در میان 
مدافعان تیم حریف احاطه شده» با سرعتی معادل ۳۲/۶ 
کیلومتر بر ساعت بدود. 

این بررسی بر روی بازیکنان برترین تیمهای قاره اروپا 
صورت گرفته و سریعترین لحظه حرکت آنها با توپ در 
جریان دیدارها را مورد بررسی قرار داده است. 


خاطرات یک مترجم 


و جلنگر وارد می شود! 
به قلم رضا چلنگر 

به آنجا رسیدم که در کنفرانس قاهره» بلاژوویچ 
(سرمربی تیم ملی ایران) حسابی از خجالت من درآمد. 
یعنی من با ترجمه حرفهای وی به زبان انگلیسی آبرویش 
را حفظ کردم در حالیکه وی به جای تشکر از من با یک 
پس گردنی محکم از من قدردانی کرد! 

در همان تورنمنت و پس از یکی از دیدارهای تیم ملی 
ایران گزارشگر یکی از شبکه های تلویزیونی عربی با بلاژ 
گفتگویی ترتیب داد. به دلیل اینکه من اجازه حضور در 


کنار زمین را نداشتم» آقای حمیداوی که کار ترجمه فنی 
برعهده گرفت. از دور حواسم به این مصاحبه بود. اواسط 
مصاحبه بود که دیدم رنگ بالاژدر حال تغییر است و دوباره 


کرد و سیاه شد. به خودم گفتم: 

مصاحبه تمام شده بود که بالاژ با عصبانیت به سمت ما 
مرحوم رنجبر که ان زمان مدیر و سرپرست تیم ملی 
عصبانیت بلاژ که خوایید از وی پرسیدم چه شده است؟ 
گفت: «آقای حمیداوی اشتباه ترجمه می کنه! مطمئن 


۸٠ 
۳٤٣٢ اضلاعات بعک جن مر‎ 


C> 





۵بازیکنی کەدرفھرستردەبندی۔بالاترازسایرین قرار 
گرفته انده ھمگی مهاجم هستند. در این میان کریستیانو 
رونالدوی پرتغالی موفق شده تا با پشت سرگذاشتن رکورد 
ارين زوین ۳۲/۹4 کیلومٹر یر ساغت اشتء این وان را 
به خود اختصاص دهد. 

این در حالی است که آرین روبن در دوران نوجوانی اش 
به ورزش دوومیدانی مشغول بوده و در مسابقات دوی ۱۰۰ 
مترشرکت می کرده‌است.در رده‌های بعدی و پس از ستاره 
هلندی نام تئو والکات [ باسرعت ۲۲/۷ کیلومتر برساعت) 


هستم که من يه چیز دیگه می گم و آون به چیز دبگه ترجمه 
می کنه.» گفتم:«از کجامی دونی؟!» گفت: «بهتون ثابت 
می کنم.» 

این موضوع گذشت تااینکه در سر یکی از تمرینها که 
من نیز نظاره گر ان بودم» بلاژ یک دستور تاکتیکی داد 
که بازهم حمیداوی به اشتباه دستور وی را جور دیگری 
ترجمه کرده بود. 

به ایران بازگشته بودیم. حمیداوی به فدراسیون رفت 
و گفت من قرارداد ندارم و با این وضع کار نمی کنم و 
باید همانند یک باشگاه با وی قرارداد ببندند. بلاژ هم از 
دست حمیداوی ناراضی بود. این موضوعات باعث سد که 
فدراسیون با حمیداوی قراردادامضا نکند و بلاژ مترجم 
فنی اش را از دست داد. 

ان زمان هیچ چیز از فوتبال نمی دانستم. حتی 
نمی دانستم که ضربه «چیپ» به چه معناست؟! چند روزی 
ازاین ماجرا گذشته بود که‌فردی سراغ من آمد.او گفت که‌در 
بوسنی درس پزشکی خوانده و فدراسیون از وی درخواست 
کرده که به عنوان مترجم بابلاژ همکاری کند. 

اقای دکتر بسیار خوشحال بود.ازمن خواست که به وی 
کمک کنم. گفتم:«من خودم هیچی از فوتبال نمی دونم. 
فقط اینو می دونم که یه قدم از بلاژ عقبتر بایست و سعی 
کن همیشه در سمت راستش باشی. حرفهایش رامو به مو 
باید ترجمه کنی وگرنه شاکی می شه!» 

پزشک هم جواب داد:« مشکلی نیست. اینکه کاری 


نداره!» 


اولین جلسه تمرین با حضور پزشک برگزار شد. من نیز 


و وین رونی (با سرعت ۳۲/۶ کیلومتر برساعت) دیده می 
شود و پس از آنها روبین فان پرسی قرار دارد که با سرعتی 
معادل ۳۲/۱ کیلومتر بر ساعت در زمین چمن می دود. 

تعدادی از کارشناسان در یک بررسی که در لیگ برتر 
انگلستان صورت گرفته نیز به این نتیحه رسبده‌اند که‌ستاره 
کنونی تیم مادریدی, این توانایی رادارد که حتی به مراتب 
سریعتر از این بدود و آن زمانی است که توپ بلندی برای 
کریس ارسال می شود و او می بایست به سرعت خود را به 
توپ رسانده تانصیب مدافع تیم حریف نشود. در این زمان» 
کریس قادر است حتی سریعتر از آنچه می بینیم بدود. 

توپء تاثیر مهمی در تعیین سرعت کریس دارد و به 
همین دلیل نیز سر الکس فرگوسن مربی سابق رونالدو 
در صحبتهایی زبان به تمجید از ستاره سابقش گشوده 
و گفته:« مطمئنم که کریس در زمانهایی که توپ را در 
اختیار نداره سریعتر از وقتی که پا به توپ است می دود و 
این سرعت بالای او کاملا محسوس است.» 

البته در صورتی که رونالدو به تمرینات خود در کنار 
دوستش, آوسین بولت (فرد ی که در کنار رونالاو در تصویر 
دیده می شود) دونده نام آشنای دنیا ادامه دهد قطعا شاهد 
بهبوداین ر کورداو خواهیم بود. بولت. دار نده مدالهای متعدد 
جهانی» به رونالدو توصیه هایی می کند تا بتواند با شیوه 
بهتری دویده و سرعتش را افزایش دهد. بولت در مورد 
رونالدومی گوید: «مرکز ثقل بدن رامی بایست تغییرداد۔این 
نکته ای است که من داتما به کریس یاد آوری می کنم.» 


روی سکونشسته بودم و تمرینات رااز دور تماشامی کردم. 
آن زمان بازیکنان شوخ طبعی مانند علی انصاریان و حامد 
کاویانپور نیز عضو تیم ملی بودند. 

چند دقیقه ای از تمرین گذشت که صدای فرباد بلاژ 
تمام زمین تمرین راساکت کرد. وی مشغول ناسزا گفتن 
به اقای پزشک بود. تمرین تمام شد و پزشک با عصبانیت 
پیش من آمدو گفت:«من‌دیکه اینجانم ی آم.اینآقابد ترین 
ناسزاهایی که در عمرم را شنیده ام رابه من گفته است.» 

وی این حرفها را زد و رفت. من متعجب مانده بودم. 
بلاژ دیوانه نبود که بدون دلیل به کسی توهین کند. بعد از 
تمرین با ترس و لرز و احتیاط فراوان پیش بلاژ رفتم و از 
وی پرسیدم:«داستان چه بود که این فر د اینقدر عصبانی 
شد؟!» 

گفت:«اين اقا جی فکر کرده؟! من دارم کار تاکتیکی 
انجام می دم. به جای اینکه بغل من واسته و حرفهای منو 
ترجمه کنه»رفته با این بازیکناسرشوخی رو وا کرده‌ودارن 
مسخره بازی در می آرن. اونهم سر تمرین من!» 

چند روزی نیز از این ماجرا گذشت و هیچ فرد دیگه ای 
برای کار ترجمه پیدانشد تااینکه بلاژ گفت من فقط بارضا 
کار می کنم.یارضا یا هیچ کس! 

هرچه من به وی گفتم که از پس این کار برنمی آیم» 
فایده‌نداشت.وی گفت که من به تو اعتقاد دارم و می دونم 
که می تونی! اینچنین بود که من به عنوان مترجم فنی به 
کنار زمین سبز راه یافتم. 

هفته آینده درباره اولین جلسه تمرین خاطرہ ای 
خواهم گفت که بسیار خواندنی خواهد بود. 





خبر های کوتاه 
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راز کاپلو ترسنا کت بودن 

اگر انگلیس در بین مدعیان عنوان قھرمانی جام جهانی آیندہ قرار داردہ این اتفاق را 
مدیون فابیو کاپلو مربی ایتالیایی خود است. دیوید بکام اولین شخصی است که به این 
حقیقت اعتراف می کندو در گفتگویی مفصل با بی بی سی در بازگشت دوباره به میلان از 
شرایط تیم ملی انگلیس شش ماه قبل از جام جهانی آیندہ حرف زده است. 

کاپلونوعی گستاخی از نوع مثبت همراه خود آورده و با همین روحیه بازیکنان راشارز 
کردہ و آنها به این باور رسیدہ اند که می توانند قھرمان جهان شوند. همین موضوع به 
ما روحیه زیادی می دهد و اطمینانی در ما زندہ می کند که در 
را ی ٘۰ 
و به خاطر ترسناک بودنش» همه از او حساب می برند و برایش 
احترام قائلند. 

اقتدار و غرور دون فابیو از نظر بکام شبیه آن چیزی است 
که در شخصیت سرآلکس فرگوسن به چشم می خورد. مربی 
یونایتد هم از نظر بکام مثل کاپلو رفتار می کند: اینها مربیانی 
هستند که خیلی زود احترام بازیکنان رابه دست می آورند. فرگوسن مرا بزرگ کردو برایم 
مثل یک پدر بود. من برای او مثل کاپلو احترام زیادی قائلم. آنها دو مربی معمولی نیستند. 
اگر به موفقیتی دست يافته اند به خاطر این بوده که عاشق فوتبال هستندو برای همین هنوز 
پى "ٗ۶ ٘ ٰ۶ ٰ ۶۶ 8 ار ها اه 
مربیگری را تجربه کند: علاقه ای ندارم. اصلاً هیچ احتمالی برای مربی شدن و جود ندارد. 
اگرچه ممکن است ایده ام را در آینده تغییر دهم. ولی اکنون فقط دوست دارم با کودکان 
بازی کنم و حضور درزمین کنار آنها برایم خیلی جذاب است. او در مورد رویارویی میلان 
و منجستریونایتد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان و روبارویی با هم تیمی های 
سابقش مثل گیگزء گری نویل و اسکولز می گوید: 

مطمئن هستم که با زیکنان یونایتد برای متوقف کردن من به هر کاری دست می زنند. 
اگر آنها در این حد نبودند که در منجستریونایند جایی نداشتند. 








وقت جواب به داد کان را ندارم 

محید جلالی معتقد است این قدر در فولاد دردسر 
دارد که نمی تواند جواب داد کان را بدهد. 

سرمربی فولاد 
کهیکی ازمتهمین در 
حرف های محمد دادکان 
بود.«آقامعلمی که در ۱۲ 
میلیون درآمد ES‏ 9 
| برای رئیس جمهور نامه 
ا نوشت که فوتبال کثیف 
فوتبال کثیف نیست؟» 

جملاتی که جلالی وقتی می شنود کمی مکث 
می کند ومی گوید:«نمی خواهم مشکلات و حواشی ام 
بیش از اینی شود که حالا دارم. اما این فوتبال از نظر من 
مشکلات زیادی دارد و هر روز هم یک اظهار نظر بر 
حاشیه ایش می افزاید. اما اگر منظور آقای دادکان برای 
حاشیه های فوتبال درآمد من باشد که مثلا در انگلیس 
نباید سنگ روی سنگ بند شود. من هنوز هم نظراتم را 





حراج کوشوارهبه خاطر بدهی مالیاتی © 
خبر حراج گوشواره های مارادونا در حالی مطرح است که چند 
٦‏ سرد ل ال ر 
مالیاتی او را پرداخت کنند. 
مسوولان امور مالیاتی سری ۸ سے ررقم وتو ری 
مارادونا را به حراج بگذارند تا از عواید فروش ان بدهی‌های اسطورہ 
سابق ناپولی را تسویه کنند. روزنامه «گاردیا دی فایننزا»ی ایتالیا با 
انتشار گزارشی مدعی شده که مارادونا از دوران بازیگری‌اش در سن‌پائولو بدهی‌های مالیاتی دارد که پرداخت نکرده است. 
روزنامه «لارپا بلیکا» هم ادعا کرده» شر کتی که مسوول جمع آوری مالیات بر درآمد بازیکنان است تایید کردہ این 
ا ا می‌رسان:قیمت این گوشواره که در آن نگین‌هایی از لمان 
اس ٢٠٠ ١ ١‏ 
شده است. این حراجی که تمام عوایدش به سازمان مالیات ایتالیا می‌رسد. اسطوره سابق ارژانتین را بدون گوشواره 
معروف اش راهی جام جهانی ۲۰۱۰ می کند. 
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نمی د انیم ابنها جطور بناهنده شد ند؟! 
این شاید یکی از اتفاقات نادر در ورزش دنیا باشد که فدراسیون کاراته حتی نمی داند 
تیمی را که به مسابقات جهانی فرستادہء چطور همراهانی داشته که به ایران بر نگشته اند 
بانوان کاراته در این باره به خبر آنلاین می گوید:«ماتمام مستندات مان در این رابطه رابه 
سازمان ارائه کرده ایم. فقط می دانم آنها که دیگر برنگشتند»اعضای یک خانواده بوده اند 
که ما محوزی برای سفرشان نداده بودیم. یک خانم هم در این جمع بوده است.» 
اما مگر می شود در یک اعزام 0 6 1 
بین المللی چنین اتفاقی رخ دهد؟ در 7 ,| 0۷ ۱ أ 5 
هر اعزام خارجی » نمایندہ حراست ٤ EP oY‏ 
: ۱ ہی گفػ ہندط۔ 
فدراسیون وسازمان حضوردارداما چطور 2 ۳ ۱ 4 
8 3 3 3 ۱ 


چنین اتفاقی رخ داده‌است؟ شاه محمدی 
در این باره پاسخی روشن ندارد: «من ۱ سے زار ۳ 
واقعانمی دانم چه باید بگویم. این پرونده ۳ _ قوی 
فعلادر سازمان ورزش در دست بررسی است. آقای آهی مدار ک مارابه آنهاارائه کرده است. 
خود ما هم نمی دانیم این افراد چطور همراه تیم بوده اند و آنجا چه اتفاقی رخ داده است. > 
شاه محمدی را قدرت اصلی در فدراسیون کاراته می دانند و به خاطر تصمیم به 
برکناری او بود که هم سمندر و هم بهزاد کتیرایی از این فدراسیون برکنار شدند تا آهی 
جانشین نها شو د. شاه محمدی که همسر یکی از نز دیکان به محمد علی آبادی و از حامیان 
جدی ورزشی رئیس جمپور در رقابت های انتخاباتی بودادامه می دهد: «مپم این است که 
هر جا باشیم حامی دولت هستیم و به خدمت به آقای رئیس جمهور افتخار می کنیم.» 
او که در دوره رقابت های انتخاباتی با بردن کاراته کاها به حسینیه ریاست جمهوری» 
جنجال های بسیاری راہ انداخت می گوید:«آن حر کت خود جوش بود. آن زمان هم سعی 
می کردند بگویند که من از امکانات دولتی برای آن کار استفاده کردم اما آن حرکت کامللا 
خودجوش بود و من هم سعادت داشتم که در کنار این ورزشکاران حضور داشته باشم.» 







۲٢ 












مربی تیم فو تبال رژ یم صهیونیستی قاچاقچی از اب در امد 
دروو کاشتان اعتراف کردہ ایت از راه قاچاق سیگار و مشروبات الکلی هزاران دلار به جیب زده است. 
کاشتان گفته است سیگارها و مشروبات الکلی قاچاق را بدون پرداخت مالیات به رژیم صهیونیستی وارد می کردہ 
است. سخنگوی کاشتان افزود اداره مالیات اسرائیل روز چهارشنبه از او بازجویی کرده است. 


درباره‌فوتبال دارم وبه آنهامعتقدم امابگذاریدسرفرصت 


در این باره حرف بزنیم که فکر نکنند می خواهم جوابی 
به دادکان بدهم.» 


وی مدعی شد کاشتان ناخواسته مرتکب این عمل زشت شده و آماده است مالیات قاچاق خود را بپردازد. 
نشریات اسرائیلی پنجشنبه نوشتند کاشتان شصت و پنج ساله احتما لا طی چند سال گذشته از راه قاچاق مقادیر زیادی 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 





لا همة اسم ها مستعاراست 


باد می خواست مرا برد 
صدیقہ لو لایی» ٤‏ ۲ ساله» دانشجوی ار سد شاغل, تھران 

خواب دیدم در فضایی باز هستم و باد شدیدی می آید. باد 
می خواست مراببرد. مقاومت کردم و باد نتوانست مرا ہبرد. چادر 
مشکی سرم‌بود. در بیداری چادری نیستم.بادء چادرم رابرد سرم 
رابالا گرفتم و دنبال چادرم گشتم دیدم چاذرم به بالن تبدیل 
شد. نزدیک به ۲۰ تاچتر نجات رنگی دیدم که شبیه بالن بودند. 
باد تمام شد و پیش پدر ومادرم رفتم و خیلی گریە کردم. 

تعبیر: این خواب می گوید: مشکلات و وظایفی که دارید 
از ظرفیت سنی شما بیشتر است. ۲۴ سالہایدہ کارشناسی ارشد 
می خوانید شاغلید» و مشکلات دیگری که برایم تعریف کردید. 
فضای باز باد شدیدو...» نمادمشکلات محل کارودر گیری‌های 
عاطفی است. فضای باز و چادرء یعنی حس می کنید شما را زیر 
نظر گرفته‌اند و دوست دارید خود را پنھان کنید. باد شدید. 
درگیری‌ها و مشکلات است. از دست دادن چادرء نماد ترس 
بسیاری است که می گوید مبادا زیر سؤال بروم. مقاومت شما و 
تبدیل شدن چادر به بالن یا چتر نجات رنگی نماد کوششی است 
که برای حل شدن مشکلات خود می‌کنيد. 

تمام شدن باد یعنی آرزومی کنید که روزی این همه مشکل 
حل شود چرانمی گويم وقنی که بادتمام‌شد.ه این معنی اسست 
که مشکلات شما هم تمام خواهد شد؟ زیر ایس از تمام شدن باد 
پیش پدر وملدر می‌روید و خیلی گریه می کنید. تبدیل شدن چلار 
به‌بالن یاچتر نجات رنگی» نوید خوبی است زیرادیری نمی گذرد 
که آن بخش از شخصیت شما که از قضاوت دیگران هراسان 
است و دوست دارد خود را پنهان کندہ به رهایی و سبکبالی و 
نشاط تبدیل خواهد شد. 

پیشنھادمی کنم به توانایی‌های بسیاری که در شماهست؛ 
فکر کنیل: ذائشجوی کارشناسی ارشد و شاغل هستید وبا این 
همه پیشرفت. فقط ۲۴ سال دارید. درست است که می گوییم 
خود را با کسی مقایسه نکنید ولی شما این کار را بکنید. ببینید 
آیا دختران همسن شما در جامعةّ ما چنین مزایایی دارند؟ هیچ 
می‌دانیداگراین همه افسردگی وترس و اضطراب‌نداشته باشیده 
چه‌انرژی‌باشکوهی درشمابه کار خواهدافتاد و چه موفقیت‌های 
بی نظیر دیگری به‌دست خواهید آورد؟ قدر خود را بدانید 

در محل کار آرامش داشته باشید و هر کس, هر چه گفت 
و هر کار که کرد از این گوش بشنوید و از آن گوش بیرون 
بفرستید. وقتی به شما حمله می‌ شود اگر ارامش داشته باشید 
شما بر نده‌اید. دربارۂ مسائل عاطفی خود تحدید نظر کنید. دلیل 
ندارد که به کسی دل ببندید که آرامش شمارابه هم می‌زند. بادو 
بیت از رود کی و سعدی حرفم رابا شما تمام می کنم: 

«به روز نیک کسان غم مخور زنهار 

بسا کسا که به روز تو آرزومند است» 
«به هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار 
که بر و بحر فراخ است وآدمی بسیار» 


ی2 ۳ ۳0 
لاحات ل هن مار ۳۶۰ 


دوستان عزیزی که‌برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 





٠با‏ شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


سگ های و لکرد 
ریحانه کاظمی» ٠٤‏ ساله» متاهل خراسان شمالی 


خواب دیدم به حیاط رفتم تا ظرف بشویم. سگی در حیاط 
لباسم را گرفت. ترسیدم و جیغ زدم و رفتم داخل ساختمان. 
سگ دنبالم نیامد. پشت در هال مقدار زیادی کفش بود. به 
اک IES‏ 
گرفته بودند و کشان کشان می‌بردند. من همان کفش‌هارابه 
طرف سگ هاانداختم تاسگ اولی رارها کنندولی موفق نشدم 
وسگ رابه انباری حیاط بردند. این انباری شبیه انباری حیاط 
از انباری بیرون آمد. ترسیدم. شوهرم در هال خوابیده بود. 
صدایش کردم. بیدار نشد. چون خیلی ترسیده بودم» نزدیکش 
دراز کشیدم و گفتم شایددارم خواب می‌بینم. خودم رابه خواب 
زدم. بعد چشم‌هايم را باز کردم ببینم چه خبر شده است. آن 
مرد قد بلند را دیدم که بالای سرم نشسته است. جیغ کشیدم 
و خواستم بلند شوم و فرار کنم. او دستش راروی موی سرم 
گذاشت و نتوانستم حر کت کنم. جیخ‌های بلندی کشیدم ولی 
شوهرم بیدار نشد و خودم از وحشت از خواب پریدم. 

تعبیر: با افسوس میگویم که خواب خوبی ندیده‌اید 
زیرا می گوید: شما بسیار افسردہ و دل‌تنگید. مدتی اث 
نمی توانید به شوهرتان اعتماد و تکیە کنید زیراسرش در 
جایی دیگر گرم است. آیا با کسی رابطه دارد؟ 

ان کی ابد امہ مال اس تخاس 
که چند فرزند دارد ازدواج کرده است ولی جز من کسی از 
این ماجرا خبر ندارد زیرآ نمی‌خواهیم ابرو ریزی شود. 

خواب‌شمامی گوید تزها هستید و حتی مادرتان که به شما 
بسیار نزدیکند و سنگ صبور شما هستند. نه تنها از غصه شما 
دلیل است که سگ‌های ولگرد به آن انباری می‌روند و آن 
مرد وحشتناک از آنجا بیرون می‌آید. شما نیازهایی دارید که 
مدتی است خودتان ان راس ر کوب کرده‌اید. حال روحی خوبی 
ندارید. آن مرد نمادی است از نیازهای شما که اعتقادات‌تان 
هستند که کوشش می کنید آنها را با همان شریک‌ها از 
خودتان دور کنید ولی به انباری می روند یعنی جایی که شما 
به خاطر آبرو نمی توانید درددل کنید.خود را به خواب می زنید 
زیرا هنوز نمی‌توانید این واقعیت را قبول کنید که همسرتان 
ازدواج کرده است. چشم‌تان را باز می کنید زیرا می‌خواهید 
به آگاهی برسید اما این آگاهی با شخصیت شما منافات دارد. 
ان سگ اولی» موضوع مهمی نیست زیرآمدتی سگی در خانهة 
قفس می گذاشته‌اید. حالا کمی عذاب وجدان دارید. 

پیشنهاد می کنم بی ان که قصد آشوب داشته باشید. با 
مادر و با یکی از بزرگ‌ترهای فامیل درد دل کنید اگر این 
غصه را به زبان نیاورید. حال شما روزبه‌روز بدتر خواهد شد. 


نہ رجگ 


- جرج عزیز! تو به اندزۂ کافی عمر کردی وبا این 
سکه‌های‌نازنین کلی بازی کردی.حالادیکه‌باید بمیری 
و استراحت کنی و بذاری من و ویلبر با سکه‌های تو 
بازی کنیم. 

مارتا شتابان از پله‌ها بالا دوید و کنار جرج نشست 
و گریان گفت: 

-لعنت به این زبون من که باعث شد تو تیر بخوری... 
مقاومت کن تابر به اورژانس زنگ بزنم. 

بلاکی که داشت از پله‌ها بالامی‌آمد. گفت: 

-بهتره به قبرستون زنگ بزنین تابراتون دو تا تابوت 
بیارن چون شما رو هم می‌فرستیم پیش شوهرتون. 

یکمرتبه جرج با حرکتی ناگهانی دست‌هایش را از 
روی شکمش برداشت و دست راستش را که هفت‌تیری 
کوچک میان پنجه‌هایش بودہ به طرف بلاکی گرفت 
و گفت: 

_دست‌هاتو بذار روی سرت و تکون نخور. 

بعد بی‌هیچ دردی از جایش بلند شد و به مارتا گفت: 

-برو اونو بگرد. اگه اسلحه داره» ازش بگیر. بعدشم 
به پلیس زنگ بزن. 

مارتاحتی یک کلمه هم حرف نزد و بلاکی را گشت 
ولی او چیزی همراهش نبود. بعد شتابان از پله‌ها پایین 
رفت و به پلیس تلفن کردو پیش جرج برگشت.بلاکی که 
هنوز دست‌هایش رآروی سرش گرفته بوده گفت: 

میشه برام توضیح بدین چه اتفاقی افتاده؟ ویلبر 
کجاس؟ 

-ویلبر کشته شد. دو تا تیر توی قلبش خالی کردم. 

بلاکی با ناباوری گفت: 

باون مک دای مھا و 

جرج لبخندی زد و گفت: 

درسته که مارتا با وراجی‌های خودش اسرار منو 
فاش کرد ولی وقتی که گفت برادرش همۀ فشنگ‌ها رو 
دورريخته» فهمیدم خودش متوجه شده که شما گانگستر 
هستین. مارتا با اون حرفش به جفت‌تون کلک زد چون 
مارتای عزیزم اصلا بر ادر نداره. 

-نه...اين غير ممکنه.مار تایه زن احمقه و نمی تونه به 
من و ویلبر که گانگستر حرفه‌ای هستیم کلک بزنه. 

۔ھی!توحق نداری به همسر من توهین کنی.ساکت 
باش تا بقیەشو برات بگم و بیشتر تعجب کنی... وقتی 
که ویلبر منو برد بالا و داشتم سکه‌ها رو توی ساک 
می ریختم, اون که به خاطر حرفای مارتا خیالش راحت 
شده بود و فکر می کرد هفت‌تیرهای من خالی هستن» 
هفت‌تیر خودشو گذاشت توی جیبش و گوشی تلفن رو 
برداشت و با تلفن مشغول حرف زدن شد. منم از فرصت 
استفاده کردم و قلبش رو سوراخ کردم. 

مارتالبخند زنان گفت: 

- عزیزم صدای آژیر ماشین پلیس رو می‌شنوی؟ 
اومدن. برم در رو براشون باز کنم. ا میسن 
که بهشون چایی و کیک تعارف کنم... اقای بلاکی!شما 
که میدونین من پختن این کیک رو از کجا یاد گرفتم؟ 


بقبه از صفحه ۵۵ 


بيغا مهای رو شنایی 


دلم‌می‌خواه داین ر اصادقانه ازمن قبول کنید که همه انسانهادر یک چیز 
مشترک‌اند و آن متفاوت بودن است. پس خود و عزیزانتان را باهیچ کس مقایسه 
بیایی داز ھماکنون قانون جدیدی وضع واز تکراربی‌روح لحظه‌ها جلوگیری 

2 کنید و مهربان تر باشید چرا که ممکن است فردای شسما تبدیل به امروز نشود» 
پس قدر لحظه‌ها را بدانید» تاهمانند امروز حسرت زندگی فوق‌العاده‌دیروزتان 
رانداشته باشید اما کاش این رازوددریابید که خودخواهی و عصبانیت شایسته 





حال و هوای دلتان توفانی است و شمابه کلبه تنهایی پناه‌برده‌اید و دران 
رویاهای خود را پرورش می‌دهید اما با تمام این احوال خوب می‌دانید که شخص 
- منحصربه فردی‌هستید که‌هرچه ارزو کنیدهمان را کسب می‌کنید وبه‌همین 
منظور تنها علاقه نشان می‌دهید تا دانش درونی خود را بیشتر کنید و هرچه دانش 
شمابیشتر شوداعتماد به نفس تان هم بیشتر خواهد شد و در این میان بایددقت 
کنید تا با سخنان افراد تحریک نشوید و آرامش خود را از دست ندهید. 
ضمن دقت کنید که به هر کسی اعتماد نکنید. 





قدرت و لیاقت حر کت می کند» پس برای آن خواسته ها و ایده‌هایی که دارید باید 
سختی‌ها را هم تقبل کنید و تا پایان پیگیر باشید. 

2 دوست نازنینم!به زند گی خوبی که دارید لبخند بزنید و به دیگران ببخشید 
انچه را که در توان داري دو تلخی‌های روزگارو حتی ندانم کاری‌های خود را 
فراموش کنید و با شجاعت خاص خود برنامهریزی جدیدی داشته باشید که توان 
9 انرژی شما برای انحام کارهایتان خاص می‌باشد. 


قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود پس دقت کنید تا بتوانید یس‌انداز 
مادی یا معنوی خوبی داشته باشید که آن می‌تواند پشتوانه و دلگرمی خوبی برایتان 
شود.و لازم است‌این رابدانید که زندگی تان روزبه روزبهترمی‌شود. و شمانیز 
بای د گله‌ه ار کن ار بگذارید تابتوانیدانرژی ونیروی ازدست رفته و یافراموش 

شده خود را بازیابید. 
در ضمن لازم است که به قانون زندگی به شکل دیگری نگاه کنید و نخواهید 
که برای رسیدن به آرزوهایتان آن رادور بریزید چون دلخوشی‌های شما هم در 

ان نهفته می‌باشد. 





کله سق و درعین حال تنوع طلب هستید و با تمام اینهاامشورت رادوست 
ندارید و از اجبار گریزان هستید البته این بدنیست که می خواهید راهتان راخودتان 
انتخاب کنید اما این راهم بیذیرید که بارها نیز تاوان ان رایس داده‌اید و سرتان 
به سنگ خورده» ولی باز هم دست از لجبازی برنداشته‌اید و با تمامی این اوضاع و 
احوال باید بگویم که در موقعیت جدیدی قرار می گیرید که می توانیدراہ پیشرفت 
شما می دھندء اما خراب آنها نشوید. 





افکار خوبی رادرس رمی‌پرورانید که بسیارارزش مند می‌باشند وقابل‌دفاع. 
ولی دلم می خواهد که با تمامی این توصیفات پایتان رابه اندازه گلیم‌تان دراز 
کنید و آزاین که ابراز لطفی به‌شمامی شود خودتان را گم نکنید و از مسیر اصلی 
خارج‌نشوید ودرمورد کاری که می‌خواهید توسعه دهیدبه خداتوکل کنیدو 
قدمهایتان را آهسته و پیوسته بردارید واز جزییات آن نیز غافل نشوید.درضمن 
از کارخیرتان دست برنداریدودل عزیزان رابه‌دست‌آورید که‌تنهاستاره‌های 
اهر که مد 


از:د کتر نويد خدادوست 


بازهم‌خمهایتان در هم رفته طوری که‌انگار به نا گاه یکی از سیم‌های ساز 
زندگیتان پارہ شده و متاسفانه اگر این چنین هم می‌باشد اما این را هم بیذیرید که شما 
می توانید ان رابه گونه‌ای بنوازید که هیچ کس متوجه ان نشود. پس آخمهایتان را باز 
o‏ کنید که دلیل شاد بودن شما بسیار است. 
زندگیتان پی ببرید درحالی که هیچ دلیل و ضرورتی برای انجام ان ندارید. 
دوست نازنینماشماتکیەگاہامنی برای عزیز همراهتان ھستید کەبایداین 


موضوع راجدیتر بگیریدو بدانید که ارزوی انها نیز شاد بودن دل دریایی شماست. 





به دنبال بهانه‌ای برای برقراری ارتباط دوباره هستید و به دنبال جمله‌های 
مناسب هستید و گاه هم می گویید که حرفی برای گفتن ندارید اما دوست خوبم! 
قلب لرزان و بی‌قرار شما مهمترین دلیل برای بیان تمامی آنهاست که لازم است 
ان را صادقانه و بدون حاشیه بیان کنید و نتیجه مطلوبش را دریافت کنید. شما به 
راستی که جزءانسانهای خاص و خوش شانس روز گا رهستید که‌هميشه چون چتر 
نحات عزیزان عمل کرده‌اید و همانند کویر دریا بودن خود را به افتاب بخشیده‌اید 
که این عشق‌ورزی رادر کمتر کسی می توان جویا شد. 





شما جزء آن دسته افرادی هستید که اهل عمل می باشید و خوب می‌دانید که 
هدف اصلی شما از دانش عمل به آن است و بس...و با این روش خدمت بزرگی به 
خود کرده‌اید به گونه‌ای که در این روزها می‌توانید بهشت راروی اسمان زند گیتان 
٦‏ نقاشی کنید و امنیت رابه خود و اطرافیان باز گردانید. 
کنیدو دقت کنید تادر این میان ارزوهای کوچک وبزرگتان رادر کوچه‌های تنگ و 
تاریک زندگی گم نکنید و آنها را یک به یک در آغوش بگیرید تا زیبا بمانید. 


چیزی را گم کرده‌اید که خیلی زود پیدامی کنید و امکان سفر و یا جابجایی و 
| انتقال خوبی وجود دارد که نباید قسمت مالی آن را خیلی جدی بگیرید. 
لذت بخش تر از داشتن تحملات ولی همراه با نگرانی است. 
دوست خوبم! هر چیزی رآمی‌توان با زور و قدرت به دست اورد به جز عشق را! 





واقعیت این است که‌اوضاع کمی سخت شده و شمابه شدت به این شر ایط 
اعتراض دارید و طوری عمل می کنید که گویی نمی‌خواهید برایتان عادی شود 
وشایدهم آن رابزرگترازآنچه کههست جلوەمی دھید که من پیشنهادمی کنم 
که جانب انصاف رانگه دارید و از تنبلی دوری جویید و بدانید که شانس پذیرش 
شما در شرایط موجود بسیار است. 

در ضمن درخواستی را داشته‌اید که در این روزهابرآورده می شسود و چراغ 
دهنتان رآروشن می کند و نگاهتان را تیز! 





شماو شرایط پیش آمده و جود دارد که باید به آن تعادلی بدهید و منطقی آنها را 

 _‏ برطرف سازیدوقضاوت خودرابه تاخیربیندازید چرا که به زودی حس شمانسبت 
| به تمامی جزییات تغییر خواهد کرد. 

در ضمن دقت کنید که در این روزا وارد بحث‌هایی که به مشاجره می‌انحامد 
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9 حان مو بی 


زلزله هائیتی به روایت تصویر 


بزرگترین فاجعه انسانی بادویست هزار کشته و صد‌ها هزار مجروح 





کاخ ریاست جمہوری هائیتی, قبل و بعد از زلزله 


زبرنظر: سروش 


ہام از شما چاپ از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان جاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# مادر عریر» ششم بهمن سالروز تولدتان را از صمیم قلب تبریک می گوییم. 
فرزندانتان سیدمعین و سیدامین -مشھد 
# نامزد مهربانم هر ہ خان با قلبی پر از مھر و محبت فریاد می‌زنم و می گویم دوستت 
دارم اول بهمن تولدت مبارک. نامزدت صابر اسدزاده -یاسوج 
# (سماعیل من تنھا بهانه زندگی ام هر روز به دنبال بهانه هستم برای بیشتر دوست داشتن 
و تشکر و قدردانی از مهربانیهایت دوستت دارم. همسرت ٹریااسمی تهران 
# فاطمه جان» خواهر عزیزم هجده بهمن را هیچ وقت از یاد نخواهیم برد چرا که خداوند 
شاخه گلی زیبا چون تو رابه ما داده» تولدت مبارک. طوبا عبداله زاده -بستک 
۵ صببه جان همسر عزیزم» بیست و هفتم دی ماه روز تولدت را گرامی می‌داریم. 
همسرت علی اصغر و فرزندانتان محدثه و محمدمتین صمدی 
# همسر مهربانم حبیب جال» دوم بهمن چهل و پنجمین سالگرد تولدتان را تبریک 


می گوییم. همسرت سھیلاو فر زندانت احمد واکرم -فیاضی‌پور -رشت 
# ر ضاجان پسردایی عزیزم» هزار تارگ دارم و هزار تا رفیق اما توشاهرگی و تک رفیق 
شش بهمن تولدت مبارک. نامزدت مهناز حیدری زادہ ‏ تھران 


٭ رضاجا پسردایی مهربانم شش بهمن سالروز تولدت مبارک» موفقیت شما در 
تحصیلات آرزوی همیشگی ماست. مریم حیدری از تهران 
# عموی خوبم ذو (دجان, تو به پدربزرگم امید دادی تو به او زندگی دوباره‌ای بخشیدی 
پس هیچوقت از یاد نخواهم برد محبت‌های بی دریغت را. 
برادرزاده‌ات شہنم مرادزاده -تهران 
# پدر و مادر عریو سالگرد پیوند آسمانیتان مبارک یک دنیا عشق تقدیم وجود نازنینتان. 
دخترانتان -شیما -حاتمه -هانیه معصومی -تهران 
همسر عردري تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. سالگرد ازدواجمان 
تنها خاطره‌ای است که هیجوقت از یاد نخواهم برد دوستت دارم. همسرت‌ماریا معلمی 
# برادر عزیزم عباس چان» تو سالهاست هم پدر ما بودی و هم برادر» تو فرشته خانواده ما 
هستی اول بهمن تولات مبارک. خواهرانت -راضیه -زهره -فاطمه رحمانی -تاکستان 
# خاله خوبم» مین اجان» دوم بهمن چهارمین سال پیوندتان را با امیرمحمد پسرعموی 
عزیزمان تبریک می گوییم. موناومزگان تیموری " اصفهان 
# دوست عزیزم هستی جا در اولین روز زمستان با بوی پر از گلهای سرخ تولدت را به 
تو تبریک می گویم. ساراهامزی 
#همسرعزیزم طلحت جا بھترین وزیباترین روز زندگی من اولین لبخندی بود که در چھرہ 
خورشیدی چون تو نمایان شد چھارمین سالگرد ازدواجمان رابه شما تبریک می گویم. 
همسرت حجت سبحانی اصفھان 


بقیەاز صفحه ۴۹ 


پاس هی با موش خود سار برو ید 


جواب پنج جابه‌جایی در تصویر: ۱-دنباله شال گردن به جای شکل روی تبه. ۲- 
عالامت رو ی بازوبه جای شسکل روی پنجرہ کلبه. ۲-دسته بر انکاردبه جای تنه‌درخت 
کنار تبه. ۴-دود دود کش کلبه به جای دنباله مرد اسکی‌باز. ۵-ادامه‌بند بر انکاردزیر بدن 
مجروح به جای گوش کلاه مامور با هم جابه‌جا شده‌اند. 

پاسخ خرید کلاہ: کلاههای موجود چھاردہ فاس 

پاسخ کدام تصویر:نیمه بدن شماره ۴ بانیمه بدن مرد باهم کامل می‌شوند. 


# یدرو مادر عرٴیر شما زوج دوست داشتنی ما مثل ماه و آفتابی که در کنار هم هستید به 
تنهایی برایمان معنا نخواهید داشت دوستتان داریم. 
دخترانت "سمیه و سوسن فخری پور تبریز 
# فر يده جا همسر عزیزم» چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه بهتر که دنیای من شدی 
همسرت سلوراقنبری -کرج 
#پدر و مادر عرین» دوستتان داریم همچون گلبرگهای آتشین گل سرخ ومی‌پرستیمتان 
همچون آمواج سهمکین درباها و می‌خواهیمتان بیشتر از هر خواستنی در این دنیا. 
پسرانتان جواد جمال, جلال -چناران 
# همسر مهربانم حسن چال» شب و روزم توبی» دم و بازدمم توبی» تو تمام زندگی من 
هستی» دوم بهمن تولات مبارک دوستت دارم. همسرت حلیمه کریم‌نزاد -قاتمشهر 
# سول عراین همسر بهتر از جانم» سوم بهمن چهارمین سالگرد پیوند ماء یاد و 
خاطره‌انگیزترین دوران زندگی ماست این روز فراموش نشدنی را به عزیزتربنم تبریک 
می گویم. همسرت نسترن ستوده -ماسوله 
٭ امیدجان برادر مهربانم باخبر شدم شاخه گلی از وجود شمانازنینان شکفت. این شاخه 
گل زیبا رابه شماو همسر گرامیت (مریم جان) تبریک می گویم. 
خواهرت الهام حنیف‌زادہ -اھواز 
٭عموی مهربانم حلم حمید نمی‌دانم با چه جملاتی بابت لطف و زحماتی که نسبت به 
برادرزادەات داشته‌اید تشکر کنم تا ابد دوستت دارم. 
برادرزاده‌ات سیدجواددین محمدی -گرگان 
٭ سهیل جال تک ستاره زندگیمان» دوم بهمن سالروز میلادت با هزاران شاخه گل مریم 
به تو تنها ستاره آسمانی تبریک می‌گوییم. 
پدر و مادرت مرتضی و معصومه‌بابایی -دستجرد 
# جمال جان» پسر گلمء توبهترین وزیباترین و خوبترین و تنها پسر خانواده ماهستی» سوم 
بهمن هفدهمین سال تولدت مبارک دوستت دارم. 
پدرت -سیدقربان میررحسینی اھواز 
* آقامر تضی و منصور هخاد» هدیه ای که خداوند به شما عطا کردہہ مبارک باشد. 
محمدعلی صباحی 
# خواهر خوبم المبر اجال» تولد پسر گلت رابه شما و همسر گرامیتان امیرعلی که از مردان 
نیک خانواده ما می باشد تبریک می گویم. صادق کلهر 


دوستت دارم ده بهمن روز تولدت مبارک. 


# نسترن جان» ورود نگین زیبای خداوندی را در دل اسمان پرستاره و به شبستان 
دوستت مهدیس -اهواز 


خانواده ات باشد. 













٭ضمور مهر داد پسرآرشدمن,»توالگوی‌مپربانی ٩‏ 
خانواده‌مابوده وهستی.چهارم بهمن‌سالگردسی و 
پنجمین سال تولات رابه شما و همسر گرامیت ودو 
فرزند زیبایت تبریک می گویم. 
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سھراب صفادار 





سال 


۷ مید از ۶ 


طرفداران آنگو لا یی رامی بینید که 
برای حمایت از کشورشان در جام ملتهای آفریقاش کت کردہاند.این سری مسابقات فوتبالء 
هزاران تفر در سرتاسر آفریقاو آسیاشاهد امسال در آنگولابرگزار خواهد شد. 
پدیدہ شگفتانگیز خورشید گرفتگی بودند.این خورشید گرفتگی که هفته گذشته رخ دادءاز جمله 2 ۱ 
نے کے کک ٹک کک یا 
ہت نات 





ا 








برخی پیاده‌روهای روم بااین جای 
دستهای نارنحی و چند پر تقال تزیین شده است. این حر کت که توسط جامعه حمایت از حقوق بشر 
٦‏ کک پ١) ٤۷۹‏ ان گروه به جمعیت کارگرمی‌باشد. 


زلزله‌اخیر هائیتی است که ۷۲ساعت چیزی نخورده بود. ز لزله ۷ریشتری هائیتی» مدت نسبتا 
زیادی‌ادامه یافت و تمام پایتخت رابه ویرانه تبدیل کرد. تا کنون آماردقیقی از تعدادقرانیان به 


دست نیامده است زیرااین رقم پیوسته در حال افزایش است. اما مسوولان رقم ۱۰۰ هزار کشته ۸ 
را اعلام کرده‌اند. ۱ 





گروه موسیقی هندی «مانگانیر»در شهر کوه آتشفشان «تانگراهو» در اکوادور 
دراسترالیابوددراین فستیوال چندین گروه‌از کشورهای مختلف جهان بهاجراونمایش‌آوارها سای “011010.00:101001: ٢۱۱۰۱۰۱۱۱۰‏ 


و نمایشهای سنتی کشور خود پردازند. کوه آتشفشان حدود ۵هزار متر است. 
کک 
ME‏ 4 الاعات کل 


می 


قو سنبیه فر هنگی و اطلاع رسائی تبیان 
8۷۸۸۰.۱۲ ۱۷۷۱۷۷۱۸۷۰۲ 
۲ 88 


۸۱ ۳۰۳۱ ۱٩ ۱۳۶-۱ تلفن:۳۷۰‎ 





۱ 5 
موسسه مشکات عدایت رھروان 
تلفمن:۰۱۷ ه ۲ و م۳۳ 
۰۱۲۳۴ )۸۷۰۸/۸۸/۸۰۱ 


ہے 


قیمت: ۲۰۴۰۰۰ رپال 





توزیع گٹندہ انحمیاری محمتولات جشد رسانه‌ای 
موسسة فرھنگی, و اطلاع زستاشی تبیان 
دفتو نسر الکشر وٹیگ ااپآآن ۳۱-۶ ۲ ۳۴ 5 ۸ 


